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سازي مقاله جهت چاپ، منظور تسهيل در ارزيابي و آماده نويسندگان محترم لازم است به
 دقت مراعات فرمايند: نكات زير را به

هاي علوم قرآن، علوم حوزهشود كه در يكي از هايي منتشر مي. در اين فصلنامه، مقاله1
  اي قرآن و حديث با ديگر علوم نگاشته شده باشد.رشتهيا مباحث ميان حديث و

زير ثبت شود: نام و نام  اتيجزئ با جداگانه صورت به . مشخصات نويسنده/ نويسندگان2
، رتبة علمي، سازمان يا مؤسسة وابسته، شماره تماس، آدرس )مسئول سندهينو( خانوادگي

 الكترونيك. پست

تايپ شده باشد.  Word 2007قالب برنامة زبان فارسي و در  . متن مقالات ارسالي به3
 تايپ شود. Bbadr 13هاي عربي با قلم و عبارت  Bzar 13فارسي با قلم هايتعبار

صورت (نام سوره: شمارة افزار مناسب كپي و آدرس آيات به . متن آيات با استفاده از نرم4
 و پس از ترجمه فارسي در متن، ثبت شود. در انتهاي آن )124مانند: (البقره: آيه) 

كلمه فراتر نرود.  250هزار كلمه باشد و چكيدة مقاله از  . متن مقاله، حداكثر هشت5
 هاي كليدي نيز بين سه تا پنج كلمه باشند.واژه

ه فرعي، از چپ به صورت اصلي ب گذاري و بههاي اصلي و فرعي در متن شماره. عنوان6
  د همانند؛نراست مرتب شو

  . دين اسلام1
  . اصول دين1-1
  . فروع دين1-2
  . جهاد1-2-1
 . نماز1-2-2

شكل زير نوشته شوند: (نام خانوادگي مؤلف، هاي درون متني، داخل پرانتز و به . ارجاع7
  )92، ص3، ج1370سال انتشار، شمارة جلد، شمارة صفحه) مانند: (مطهري، 



: چنانچه از يك مؤلف، چندين كتاب در يك سال منتشر شده باشد، براي تفكيك، تذكر
متني با حروف الفبا مشخص فرمائيد، سال انتشار را در فهرست منابع و نيز در ارجاع درون 

  ).12ب، ص 1388؛ طباطبايي،  34، ص2الف، ج 1388مانند: (طباطبايي، 
اي است كه شود، همان رتبهدر مجله ثبت مي. رتبة علمي نويسنده كه هنگام چاپ مقاله، 8

  وي هنگام پذيرش مقاله داشته است.
  

در » مقاله پذيرش و نگارش العملدستور«منظور كسب اطلاعات بيشتر، به به
  صفحة اصلي سامانه مجله به آدرس ذيل مراجعه فرماييد:
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   )૟ൎه اॼسلام(ع بررسي اصالت روايت منقول از امام علي

 درباره اهميت شناخت ناسخ و منسوخ 

   متن –با استفاده از روش تحليل اسناد 
 1علي آهنگ
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	23/4/1399 تاريخ دريافت:

  31/06/1399 تاريخ تصويب:
  چكيده

ـــاس آن،  ـــنت، روايتي وجود دارد كه بر اس در منابع حديثي اهل س
پردازي كه به دانش ناســخ و منســوخ فرد قصــهحضــرت علي(ع) به 

اين روايت، به يكي از ». هَلكَتَ و أهلكَتَ«تســـلط نداشـــت، فرمود: 
ـــده تا با تأكيد بر  ـــخ در قرآن تبديل ش مباني نقلي قائلين به وقوع نس

گاه والاي اين علم در حوزه دانش جاي هاي قرآني، وقوع اهميت و 
ـــخ در قرآن را اثبات ن ـــترده پديده نس ـــر، گس مايند. پژوهش حاض

صالت سده نخست هجري را به عنوان هدف ا سنجي اين روايت در 
ــناددنبال مي ــتفاده از روش تحليل اس متن و -نمايد. بدين منظور با اس

سايي حلقه مشترك، افراد كليدي نقل و گسترش اين روايت در  شنا

                                                 
 ahang@quran.ac.ir  ، ايران.بجنورد ،دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم ،گروه علوم قرآن و حديثاستاديار  .1

 shever66ms@gmail.com ، ايران.               بجنورد ،استاديار گروه علوم قرآن و حديث، دانشگاه كوثر .2



 »...شناخت ناسخ و منسوخ تيدرباره اهم )૟ൎه اॼسلام(ع يمنقول از امام عل تياصالت روا يبررس«مقاله علمي ـ پژوهشي:    2
 / آهنگ و شكوري

 

شده و با تكيه بر منابع حديثي اهل بوم سايي  شنا هاي مختلف حديثي 
ت، اعتبار افراد و طرق مؤثر در نقل آن به بوته ســنجش گذاشــته ســن

ست. يافته ست كه اين روايت كه شده ا هاي پژوهش حاكي از آن ا
به احتمال زياد، حوزه حديثي مصـــر را بايد زادبوم آن قلمداد نمود، 
ياً از نظر  ثان اولاً از نظر محتوايي دچار اضـــطراب در نقل اســـت و 

طه آن، روايت در بوم عراق گسترش يافته، سندي، طريقي كه به واس
ــوب نمي ــنت محس ــود. لذا اين روايت را طريق معتبري نزد اهل س ش

ياتي دانش نمي بات اهميت ح ناي محكمي براي اث به عنوان مب توان 
  ناسخ و منسوخ و وقوع گسترده آن در قرآن كريم در نظر گرفت.

  
 متن،-اســنادنســخ، قرآن، امام علي(ع)، تحليل  هاي كليدي:واژه

  . حلقه مشترك حديثي

  و طرح مسئله مقدمه
يكي از موضــوعات پرچالش در حوزه مطالعات » نســخ آيات قرآن كريم«موضــوع 

سده شمندان قرآني است. اين موضوع از همان  هاي نخست هجري محل تضارب آراء اندي
ـــت و موافقان و مخالفان زيادي درباره آن اظهار نظر كرده ـــلام بوده اس اند. البته جهان اس

در ادوار تاريخ بيش از مخالفان بوده اســت. حضــور جدي گفتمان » نســخ«طرفداران نظريه 
سلام و  صدر ا سخ در محافل علمي  صي در اين زمينه خود تأييدي بر اين  تأليفاتن صا اخت

 مطلب است.

ـــخ در قرآن«نظريه  بدون رقيب و به عنوان ديدگاه حاكم و مقبول  هاقرن، »وقوع نس
رواج داشــته اســت. علاوه بر تأليفاتي كه به موضــوع نســخ در قرآن كريم اختصــاص دارد، 

ست؛ مقالات متعددي نيز توسط قرآن سيده ا سخ به چاپ ر پژوهان معاصر درباره موضوع ن
مه يت االله معرفت رحمعناشناسي نسخ تدريجي، مشروط و تمهيدي از منظر آ«از جمله: مقاله 
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عالي ـــيني زاده و ابوترابي، » االله ت له 107-139ش، صـــص 1397(احمدي نژاد، حس قا )؛ م
ـــخ در قرآن كريم« ـــبي بلداجي » ارزيابي نظريه وقوع نس ش، 1394(اخوان مقدم و طهماس

سخ تلاوت در قرآن«) مقاله 1-25صص صص 1387نيا، (مولائي» نقد و بررسي نظريه ن ش، 
ه، زاد(حســيني» ســخ در قرآن: نقد و بررســي انديشــه انكار نســخ در قرآنن«)، كتاب 34-3

  ها كتاب و مقاله ديگر. ش)، و ده1391
انبوه و طرفداران پرتعداد و ســـنتي نظريه نســـخ، ممكن  تأليفاتوجود روايات متعدد، 

سازد. با اين  صرف  صحت اين روايات من صالت و  شگري را از تحقيق در ا ست هر پژوه ا
ــبت به اين نگاه اند قرآنوجود بوده ــر كه نس ــته و به ويژه در دوران معاص پژوهاني در گذش

ان في تفســير البي«االله خويي كه در تفســير خود اند. مانند آيتســنتي تشــكيكاتي وارد نموده
سته و وقوع اين پديده را تنها در يك آيه از 1430» (القرآن سيار تنگ دان سخ را ب ق) دامنه ن

  نمايد. رفت. پژوهش حاضر نيز هدفي مشابه را پيجويي ميآيات ادعا شده پذي
اين مقاله در صــدد اســت كه با بررســي روايتي منســوب به امام علي(ع) در منابع اهل 

شمار مي سوخ به  سخ و من سيار مهم در جايگاه مبحث نا شواهد ب ، بر رودسنت كه يكي از 
ت أكيد كند. مضــمون اين رواياهميت بازنگري در مباني نقلي نظريه وقوع نســخ در قرآن، ت

صه ست كه امام علي(ع) در برخورد با ق سوخ قرآن حاكي از آن ا سخ و من پردازي كه از نا
شته، فرموده شاره، كه مهم». هَلَکتَ و اهَلَکتَ «اند: آگاهي ندا صالت روايت مورد ا رين و تا

ياتي شناخت هميت حترين روايتي است كه طرفداران نظريه نسخ با استناد به آن، بر اكانوني
ست.  سي قرار نگرفته ا سوخ تأكيد دارند، تاكنون در هيچ اثر تحقيقي، مورد برر سخ از من نا

صالت صلي اين پژوهش، ا سئله ا شده لذا م سده نخست هجري تعيين  سنجي اين روايت در 
  است. 

ـــناد  ـــاس تحليل اس كه در  -اين پژوهش بر اس ـــترك  ـــايي حلقه مش ـــناس متن و ش
پژوهان هاي اخير خاورشـــناســـان و حديثيات كاربرد دارد و در پژوهشگذاري رواتاريخ

اسلامي رواج يافته، به تعيين تقريبي زمان، مكان، پديدآورنده و سير تغييرات اين روايت در 
  بستر تاريخ اقدام نموده است. 
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ـــي اين پژوهش مي نه روش ـــي به آثاري چون به عنوان پيش تاريخ«توان  گذاري روش 
ـــناد ب -اس ـــترك؛ پژوهش موردي: روايات آخرالزمانمتن  به حلقه مش (گوركه، » ا توجه 

ات متن در مطالع-گذاري احاديث بر اســاس روش تركيبي تحليل اســنادتاريخ«ش) و 1397
  ش) اشاره كرد. 1390ساز، (نيل» اسلامي خاورشناسان

ــر بدين ــورت بوده كه ابتدا تمامي نقلفرايند پژوهش در مقاله حاض ر دهاي روايت ص
 جويي شده، سپس با تشكيل شبكه إسنادي، نحوه دستيابي مؤلفان به روايتمنابع مختلف پي

تن گرفته در مو حلقه مشــترك اصــلي آن شــناســايي گرديده و ســرانجام، تغييرات صــورت
  روايت تا بازه زماني پايان قرن ششم هجري مورد بررسي قرار گرفته است.

   

  حلقه مشتركتحليل شبكه اسناد و تعريف اصطلاح  .1
شكاكانه به متون اسلامي بر اين باورند برخي از حديث پژوهان معاصر غربي با نگاهي 

هاي متأخر است. كساني هاي علمي نسلكه اغلب روايات صدر اسلام، صرفاً بازتاب دغدغه
وان در كوك را مي تچون گلدتسيهر، يوزف شاخت، جان ونزبرو، پاتريشيا كرونه و مايكل

ـــ ـــان از جمله خويتِر ينُبلُ، هارالد تهاين گروه دس ـــناس بندي كرد. گروهي ديگر از خاورش
سال شولر و ... عليرغم توجه به تغييرات تدريجي روايات در طول  سكي، گريگور  هاي موت

شتر به جنبه دانند و بيمختلف، استفاده از منابع اسلامي را در تحليل تاريخي روايات معتبر مي
ــمار مي تاريخي حديث توجه دارند ــلام به ش ــازي تاريخ اس ند آورو آن را منبعي براي بازس

  ).8ش، ص1394؛ فقهي زاده و شفيعي، 218ش، ص1397(گوركه، 
ـــت از تحقيقات، روش ـــاديق مختلف روايات هاي آزمايشدر اين دس ـــده بر مص ش

ــندگگرا، منبعگذاري متناســلامي به چهار شــكل صــورت گرفته اســت: تاريخ را و گرا، س
سناد(تاريختحليل  شكست تحليلي  -گذاري) إ شيوه اخير پس از اثبات ناكارآمدي و  متن. 
شي قابل اعتمادتر در تاريخهاي پيششيوه ات و گذاري روايگفته جاي خود را به عنوان رو

  متون اسلامي باز كرد.
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گذاري، برخلاف ديدگاه انكارگرايانه و شــكاكانه گروه نخســت، اين شــيوه از تاريخ
جاعل معرفي كردن مؤلفان و گردآورندگان روايات ندارد؛ بلكه معتقد است هر  اصراري بر

روايتي اين قابليت را دارد كه از زمان حيات اولين راوي تا هنگام درج آن در منبع مكتوب، 
ماني مورد  بازه ز ندي آن، در اين  ـــ تاريخي واقع گردد و تغييرات متني و س يل  مورد تحل

تا از اين طريق به زمان تقريبي پيدايش متن اصـــيل دســـت كنكاش و موشـــكافي قرارگيرد 
  يافت.

هاي نقد روايات و اعتبارســنجي آنها، از ديرباز دغدغه ناگفته نماند كه برخي از شــيوه
تاريخ  با  حديث بوده و  ـــت. براي محدثان و عالمان حوزه علوم  حديث پيوند خورده اس

سوال مهم مطرح بوده كه حديث سان، همواره اين  سند و متن، شنا شكل از  در احاديث مت
يك در احراز وثاقت و اعتبار روايت اهميت بيشتري دارد؟ در اين زمينه رويكرد سنتي كدام

كرد و تا يك روايت از نظر سندي مورد و كلاسيك توجه خود را معطوف ارزيابي سند مي
ه مثابه يك روايت كه بيافت و اگر سند شد، معمولاً به دايره نقد متن راه نميتأييد واقع نمي

ــنامه و هويت آن محســوب مي ــناس ــد، مورد ترديد قرار ميش گرفت، هرگز ناقدِ حديث، ش
  ).140ش، ص 1397كرد (پاكتچي، خود را درگير نقد متن نمي

ـــيك و  ـــان به حوزه مطالعات حديثي، اين نگاه كلاس ـــناس با ورود تحقيقات خاورش
ـــيال و پيچيدهجزم نگري داد كه هدف آن از تحليل ي تاريخينگر جاي خود را به نگاه س

روايات، كشــف نظرات فقهي، كلامي، اخلاقي و حتي كشــف وثاقت و اعتبار آنها نيســت، 
متن -آورد. روش تحليل إسنادبلكه روايات را منبعي براي بازسازي تاريخ اسلام به شمار مي

  د. باشخاصي مي بر پايه اين هدف به دنبال كشف هسته اوليه روايت در محدوده زماني
در اين روش تغييرات روايت از راوي نخست تا زمان درج آن در منابع متعدد مكتوب، 

بسط،  گردد. تغييراتي همچون تبديل، شرح وبررسي و زمان تقريبي پيدايي روايت تعيين مي
تبويب در ذيل موضوعي خاص، جعل، إدراج و ... در حوزه متن، و تعلّق راويان به منطقه يا 

يان خاص حديثي، حلقه مشـــترك اصـــلي و فرعي و ... در حوزه ســـند مورد توجه قرار جر
  گيرد.مي
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  حلقه مشترك .1-1
شاخت سانيد روايات  1از زماني كه يوزف  شترك در ا براي اولين بار از پديده حلقه م

 2رونمايي كرد تاكنون تعاريف گوناگوني از حلقه مشــترك ارائه شــده اســت. خويتر ينُبلُ
ويد: گرشناس هلندي و از پيروان مكتب شاخت در تعريف حلقه مشترك ميم) خاو2010(م

شاگردان « شنيده و براي تعدادي از  ست كه حديثي را از يك مرجع  شترك راويي ا حلقه م
ــاگرد خود روايت مينقل مي ــتر آنان نيز به نوبه خود براي دو يا چند ش (به » كنندكند و بيش

  ).149ش، ص 1385نقل از: آقايي، 
اره اينكه حلقه مشترك چه نقشي در روايت دارد سه برداشت متفاوت وجود دارد: درب

يكي آنكه او نخستين جامعي است كه حديث را به صورت سازمان يافته منتشر كرده است، 
تر از حلقه مشترك خواهد بود. در برداشت دوم حلقه در اين مورد حديث مورد بحث كهن

 هاي دورتر وسندي جعل كرده و آن را به گذشتهمشترك جاعل حديث است كه براي آن 
حتي گاهي به پيامبر (ص) رسانده است. فرض آخر آن كه حلقه مشترك مرجعي است كه 
راوي متأخري حديث را به او منتسب كرده و اعتبار او به قدري بوده كه راويان بعدي را نيز 

شت سبت دهند. در اين مورد حلقه م شته تا حديث را به او ن شوادا ته رك تأثيري بر روايت ندا
  ).228ش، ص1397است (گوركه، 

هاي پذيرش هريك از تفســيرهاي فوق نســبت به حلقه مشــترك راه را براي برداشــت
شت، به طوري كه مي سرنوشت يك روايت را گوناگون از اين پديده بازخواهد گذا تواند 
ر با قه مشترك يا معاصتر از حلكاملاً دگرگون سازد. بر اين اساس روايت ممكن است كهن

  حلقه مشترك و يا متأخر از آن باشد (همان).
اكنون باز گرديم به روايت مورد استناد طرفداران نسخ كه همواره بدان تمسك جسته 

  اند.و بر اساس آن شناخت ناسخ و منسوخ را امري حياتي قلمداد نموده

                                                 
1. Joseph Schacht 
2. Gautier Juynboll 
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  سير تطور روايت در گذر زمان .2
تا اواخر قرن  يت  ـــخ القرآن ابن  6اين روا تاب نواس تأليف ك مان  تا ز هجري، يعني 

ــته اســت. اين به غير از  15ق) در 597جوزي (م ــنت وجود داش منبع از مصــادر اوليه اهل س
جوامع روايي و تفاسيري است كه روايت را مرسلاً از ابوعبدالرحمن سلمي از حضرت علي 

ـــال ودهاند. منابعي كه روايت مزبور را گزارش نم(ع) روايت نموده اند به ترتيب زماني س
عبدالرزاق صــنعاني  مصــنفق)، 197ابن وهب مصــري (م الجامعوفات مؤلف عبارتند از: 

ق)، 234ابوخيثمه (م العلمق)، 224ابوعبيد قاســم بن ســلاّم (م الناســخ و المنســوخق)، 211(م
صنف شيبه (م م سبي (م فهم القرآنق)، 235ابن ابي  سوخق)، 243حارث محا سخ و المن  النا

اّس (م ق)، 381ابن مقُرئ (م المعجمق)، 360طبراني (م المعجم الكبيرق)، 338ابوجعفر نح
سوخ سخ و المن سلامه (م النا صفهانق)، 410هبة االله ابن  صفهاني (م تاريخ ا ق)، 430ابونعيم ا

ــوخ ــخ و المنس ــي (م الناس ــنن الكبريق)، 456ابن حزم اندلس الفقيه و ق)، 458بيهقي (م الس
  ق).597ابن جوزي (م نواسخ القرآنق) و 463دادي (مخطيب بغالمتفقه 

بازه زماني فوق كه ابن وهب انتخاب منابع نقل روايت در  ـــت  بدين دليل اس لذكر  ا
ناقص197(م ئه ميق) اولين و  كامل597جوزي (مدهد و ابنترين گزارش را ارا ترين و ق) 

ست ميمتنوع سندها و متون را به د اي بر س از وي، نكته تازهدهد به طوري كه منابع پترين 
  اند. لذا اتفاقات مهم براي اين روايت، در اين بازه زماني رخ داده است.اين گزارش نيفزوده

   
  هاي اوليه و ناقص روايتگزارش .2-1

ق) محدثّ و فقيه مصــري 197براي اولين بار در اواخر قرن دوم هجري، ابن وهب (م 
م كند كه در منابع بعدي به هروايتي اشاره مي به دو» في الجلوس الي القاصّ«در ذيل عنوان 

  پيوند خورده و با تغييراتي در متن به يك روايت تبديل شده است. 
مام علي (ع) چنين روايت مي ـــند خويش از ا به س كه در روايت اول ابن وهب  كند 

  ». مَنْ لمَْ يَـعْلَمْ مَنْسُوخَ الْقُرْآنِ فَلاَ يَـقُصَّ عَلَى النَّاسِ «حضرت فرمود: 
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ق) چنين روايت 128روايت دوم را نيز به نقل از استادش ابن لهيعه از بكر بن سواده (م 
 اعْرفُِونيِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبيِ طَالِبٍ، خَرجََ ذَاتَ يَومٍ، فَإِذَا بِرَجُلٍ يَـقُصُّ إلاَ أَنَّ هَذَا يَـقُولُ «كند كه : مي

  ).663ق، ص1416(ابن وهب، ». فَاعْرفُِوهُ 
ق) 211گزارش ناقص ابن وهب، كمي بعد توســط عبدالرزاق بن هماّم صــنعاني (مدو 

 عليّاً بلغني أنَّ «گويد: تر شــده اســت و او از قول معمّر بن راشــد ميراوي پركار يمني تكميل
نسُوخِ؟ قال: لا، قال: هلكتَ وأهلكتَ. قال [معمّر] و مَرَّ 

َ
مَرَّ بقاصٍّ فقال: أتَعرِفُ الناسخَ مِنَ الم

ق، 1403، (عبد الرزاق صنعاني »ϕخرَ قال: ما كُنيتُك؟ قال: أبو يحيى. قال: بل أنت أبو اعرفوني
  ).5407، ح220، ص3ج

ست كه فردي كه در روايت، مورد  سته ا شاي پيش از ورود به تطورات بعدي روايت، 
ـــط ابن وهب  ـــود. در اولين گزارش از اين ماجرا كه توس خطاب امام قرار گرفته معرفي ش

ق) به ثبت رسيده است (ابن وهب، همان) و نيز در آثار مؤلفان عراقي تا قرن 197صري (م م
با عنوان  ندارد و همگي از وي  مذكور وجود  نام و كنيه فرد  پنجم هجري، هيچ اطلاعي از 

صه« صنعاني (م ياد نموده» پردازقاصّ= ق ق)، فرد 211اند. در يكي از دو گزارش عبدالرزاق 
صه صنرا با كنيه ابويحيي به حضرت علي (ع) معرفي ميپرداز خود ق عاني، كند (عبدالرزاق 

  همان).
ابويحيي كه در گزارش عبدالرزاق بدان اشاره شده بود اين بار توسط ابن حزم اندلسي 

گيرد. وي ماجراي ديدار سعيد بن ابي الحسن بصري با فردي ق) مورد توجه قرار مي456(م 
) 5ق، ص1406لمعروف را گزارش نموده است (ابن حزم اندلسي، به نام ابويحيي المعرّف/ ا

ـــعيد بن ابي 597. ابن جوزي (م  به ماجراي ديدار س ق) همچون ابن حزم در چند گزارش 
  ). 152ق، ص1423پردازد(ابن جوزي، الحسن بصري با فردي به نام ابويحيي المعَُرقَب مي

شد، گزاها درباره اين فرد كه البترين گزارشيكي از كامل ستقبال واقع ن رش ته مورد ا
پرداز را عبدالرحمن بن دأب دانسته و او باشد. وي نام قصهق) مي410ابن سلامه بغدادي (م 

كند كه به علت در آميختن امر با نهي و مباح با را از هواخواهان ابوموسي اشعري معرفي مي
  حرام مورد عتاب حضرت (ع) واقع شد.
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ـــدَع (بخاري، بي تا، جابويحيي معَُرقَب اَعرجَ ـــت به نام مصِ ، 8، كنيه و لقب فردي اس
) كه جز 24) يا زياد (يحيي بن معين، بي تا، ص2، ص1ق، ج1406؛ احمد بن حنبل، 65ص

ــنت رواياتي از وي نقل نموده ). 47، ص5اند (العينى، بي تا، جبخاري، ديگر محدثان اهل س
صاري يا عبداالله بن ع سعد، وي مولاي معاذ بن عفراء ان ، 5م، ج1968مرو بن عاص بود (ابن 

ـــت پايش (جوهري، 477ص ـــر بن مروان يا حجاج، عرقوب يا همان رگ پش ). گويند بش
به 464، ص1ق، ج1404 يل، وي  به همين دل به علي (ع) قطع نمود و  خاطر محبتش  به  ) را 

ست (العجلى،  شده ا شهور  م شناختي متقدهاي رجال). گزارش280، 2ق، ج1405معَُرقَب م
ـــتري از زمان حيات و مرگ ابويحيي ارائه نكرده  اند. گويا گزارش ابن حزم وجزئيات بيش

شــناســان متأخر اهل ســنت در ابن جوزي زمينه مســاعدي را فراهم نمود تا برخي از رجال
ــجد كوفه و برخورد حضــرت علي (ع) را نقل معرفي وي ماجراي قصــه پردازي وي در مس

، 11ق، ج1422؛ مغلطــاي بن قليج بكجري، 143ص، 10ق، ج1404كننــد (ابن حجر، 
  ). 210ص

تا، ج ُديَ (عقيلي، بي  ـــط عقُيَلي و ابن ع فاء توس ـــع عداد ض نام ابويحيي در  ، 8درج 
  گويد: ) و قول ابن حباّن كه مي468، ص6ق، ج1409؛ ابن عدي، 484ص

 كنند، رواياتش مخالفابويحيي اعرج كه كوفيون از وي روايت مي«
ست و همواره زياداتي بر نقل ثقات در روايات وي  »أثبات«روايات  ا

ـــود؛ لذا بايد آنچه را كه وي به نقل آن تفردّ دارد كنار  ديده مي ش
  ي، همان).(مغلطاي بن قليج بكجر» گذاشت
توان به متفردات وي اعتماد نمود. از اين رو حكايت از آن دارد كه نمي روايت فوق

نَا«گويد: ي در ســند آن وجود دارد ميابن حجر پس از نقل روايتي كه ابويحي دِهِ أبَوُ وَفيِ إســـــــْ
  ).423، ص2ق، ج1419(ابن حجر، » يحَْيىَ الْمُعَرْقبُ وَهُوَ ضَعِيفٌ 

سط حجاج يا  سبب عرقوبش تو شته و بدين  شيعي دا اينكه ابويحيي معرقب تمايلات 
از  ا برخيآيد؛ لذبشــر بن مروان قطع شــده از برخي گزارشــهاي ســابق الذكر به دســت مي

ــيعه حديث ــر ش ــحيف » اعرفوني«پژوهان معاص ــتظهار » عرقبوني«را تص ــته و چنين اس دانس
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سرنوشت ابويحيي خبر داده كه روزي فرا مينموده در  رسد كهاند كه حضرت علي (ع) از 
د و دشمنان نيز عرقوبت را خواهن» عرقبوني«قبال دست برداشتن از محبت من خواهي گفت 

اگر  –)؛ اما نوع برخورد حضـــرت علي (ع) با وي 54ش، ص1378ي، بريد (حســـيني جلال
كه گوش او را پيچاند و از  -پردازي وي در مســـجد كوفه را صـــحيح بدانيمماجراي قصـــه

هايي كه در منابع ) و نيز برخي از روايت19و18مســجد اخراج نمود (ابن ســلامه، همان، ص
  ني ندارد. حديثي اهل سنت بدو منتسب است با اين حقيقت همخوا

  
  قرن سوم نقطه عطفي در انتشار روايت .2-2

شــناس معروف پژوه و زبانق) قرآن224پس از عبدالرزاق، ابوعبيد قاســم بن ســلاّم ( م
سخ، اين روايت را با  سوم هجري، با تأليف كتابي مستقل در موضوع ن ساكن بغداد در قرن 

ــندي متصــل وارد حوزه حديثي فعال بغداد نمود. اين در حالي  ــت كه پيش از وي دو س اس
ق) 124ق) و ابن شــهاب زهري (م117كتاب اختصــاصــي در حوزه نســخ، تأليفِ قتاده (م

  :انداي به اين روايت نكردهاشاره
أبو عبيد القاســم بن ســلام ... عن أبي عبد الرحمن الســلمي: أنَّ عليَّ بن «

، فقال:  خَ و  هل عَلِمتَ «أبي طالبٍ رضــي الله عنه مَرَّ بقاصٍّ يَـقُصُّ النَّاســِ
(أبو عبيد قاسـم بن سـلام، » المنســــــوخَ ؟ قال: لا. قال: هلكتَ وأهلكتَ 

  ).3ق، ص1418
  (همان). كندابوعبيد، عيناً همين ماجرا را با سند متصل ديگري از ابن عباس روايت مي

ـــوم هجري مرحله نضـــج و  كه در قرن س غداد  حديثي ب به حوزه  يت  ورود اين روا
شديداً شكوفايي خود را طي مي سخ را كه  ضاي گفتماني مطالعات قرآني در حوزه ن كرد ف

سمت  صحابه بود، به  سلام به ويژه  صدر ا سلمانان  سوي م فعال و نيازمند تأييد و حمايت از 
توسعه و تكثير رواياتي از اين دست پيش برد. از اين رو همزمان با ابوعبيد، ديگر نويسندگان 

مه (م غدادي همچون ابوخيث به (مابينق)، اب234ب ـــي ـــبي 235ش حارث محاس ـــپس  ق) و س
  ق) نقش به سزايي در گسترش اين روايت داشتند.243(م
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ق) به واسطه ابوعبدالرحمن 127نقل مسند ابوعبيد كه پس از اشتراك در ابوحصين (م 
شار اين روايت در آثار پس ق) از علي (ع) روايت مي 70سلمي (م شود، نقطه عطفي در انت

ت هاي خويش ثبآيد، و تمامي نويسندگاني كه اين روايت را در كتاباز وي به حساب مي
اند، خواه ســـند خويش را ارائه داده باشـــند و خواه مرســـلاً از ابوعبدالرحمن ســـلمي نموده

  كنند.روايت كرده باشند، همگي تقريباً متن يكساني را گزارش مي
   

  پختگي و فربگي متن روايت .2-3
شناس معروف مصري ق) نحوي و لغت338ر نحاّس (ميك قرن بعد از ابوعبيد، ابوجعف

طريق از اين روايت نقش بسزايي  5كه نزد اساتيد و علماي بغداد شاگردي نموده بود با ارائه 
فا مي ـــتري آن اي ندگس ـــ يد در در س كند. از اين پنج طريق، دو مورد همچون طريق ابوعب

ود. دو شز علي (ع) روايت ميابوحصين به اشتراك رسيده، به واسطه ابوعبدالرحمن سلمي ا
سائب (مطريق ديگر كه ويژه نحاّس مي ق) به واسطه 136باشد پس از اشتراك در عطاء بن 

  شود. ق) از علي (ع) روايت مي83ابوالبختري (م 
ُ عَنْهُ « ، قَالَ: دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ رَضِيَ اللهَّ  الْمَسْجِدَ عَنْ أَبيِ الْبَخْترَِيِّ
قَالُوا: رَجُلٌ يُذكَِّرُ النَّاسَ، ف ـَفَإِ  قَالَ: ذَا رَجُلٌ يخَُوِّفُ النَّاسَ فـَقَالَ: مَا هَذَا؟ فـَ

لَ ليَْسَ بِرَجُلٍ يذُكَِّرُ النَّاسَ وَلَكِنَّهُ يَـقُولُ: أʭََ فُلاَنُ ابْنُ فُلاَنٍ فَاعْرفُِ  ونيِ، فَأَرْســـَ
 مِنْ مَسْجِدʭَِ وَلاَ ؟ فـَقَالَ: لاَ قَالَ: فَاخْرجُْ إِليَْهِ أتََـعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ 

  ).47ق، ص1408(ابوجعفر نحَّاس،  »تُذكَِّرْ فِيهِ 
شد، فردي را ديد ابوالبختري گويد: روزي علي بن ابي سجد [كوفه]  طالب (ع) وارد م

ست كه كه مردم را انذار مي صي ا شخ ست؟ گفتند:  شخص كي ضرت فرمود: اين  كرد. ح
ست بلكه به مردم ميوعظه ميمردم را م  گويد منكند. حضرت فرمود: هدف وي موعظه ني

ــوال كنيد كه آيا ناســخ از منســوخ باز  ــيد. فرمود: از او س ــناس ــتم مرا بش شــخص مهمي هس
  ا بيرون شو و مردم را موعظه نكن.شناسد؟ گفت: خير. حضرت فرمود: از مسجد ممي
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سلمة بن نبيططريق باقيمانده نحاّس همچون يكي از طرق ابو شتراك در   عبيد پس از ا
ــحاك بن مزاحم (م حدود ــطه ض ــجعي با واس ــت. 102اش ــده اس ق) از ابن عباس روايت ش

ـــط طبراني  ـــده، اما كمي پس از نحاّس، توس روايت اخير اگرچه با اقبال چنداني مواجه نش
براني ط يابد. جالب اينكهراه مي المعجم الكبيرق) به مجموعه روايي كبير وي يعني  360(م

ا پردازي ربدون اشــاره به روايت منســوب به حضــرت علي (ع)، برخورد ابن عباس با قصــه
كند كه به خاطر عدم آگاهي از ناســـخ و منســـوخ از ســـوي ابن عباس با عبارت مطرح مي

  ).10603، ح259، ص10ق، ج1415گيرد (طبراني، مورد خطاب قرار مي» هلكتَ و أهلكتَ«
صفهاني مي 381وق ما را به ابن مقُرئ (مسير تاريخي نقل روايت ف رساند ق) محدث ا

كه براي كسب علم رنج سفرهاي طولاني به شام و مصر و عراق را بر خود هموار نمود. وي 
ابوعبدالرحمن  همچون ساير مؤلفان عراقي با سندي متصل به ابوحصين (راوي مشترك) 

  پردازد.علي (ع)، به گزارش اين واقعه مي سلمي 
را تحرير  الناسخ و المنسوخق) كتاب  410هجري هبة االله بن سلامه (م 5در اوايل قرن 

سل وي كه با عبارت مي ود ششروع مي» قد روی عن اميرالمؤمنين علی (ع)«كند. گزارش مر
اي در اين خصوص است كه حكايت از پختگي تدريجي متن و فربه شدن حاوي نكات تازه
ه پيش از اين مجهول بود و تنها عبدالرزاق از او با كنيه ابويحيي پردازي كآن دارد. نام قصــه

شعري معرفي  ياد كرده بود در اين گزارش، عبدالرحمن بن دأب و از ارادتمندان ابوموسي ا
اي از مردم به تدريس نشسته بود؛ اما امر و نهي و مباح شود كه در مسجد و در ميان حلقهمي

ــوخ  آميخت؛ ازو محذور را در هم مي ــخ و منس ــرت علي (ع) از او درباره ناس اين رو حض
  ». هلكتَ و أهلكتَ«دانست حضرت فرمود: پرسيد و چون نمي
  افزايد: ابن سلامه مي

پرداز پرســيد، گفت: ابويحيي. حضــرت فرمود: علي (ع) از نام قصــه«
هســتي. لذا گوش وي را پيچاند و فرمود: دوباره در » ابو أعرفوني«تو 

  ).19-18ق، ص1404(ابن سلامة بغدادي، » نگو! اين مسجد قصه
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ابن ســلامه با هوشــياري به همانندي اين ماجرا در خصــوص ابن عباس و ابن عمر هم  
  سازد كه: كند و برداشت حذيفه بن يمان از اين ماجرا را گوشزد مياشاره مي

ــايد كه براي مردم قصــه بگويند: امير، « ــي را نش ــه نفر كس جز اين س
سد، نفر چهارم يا كسي كه ناسخ را از منسوخ باز مي مأمور، و يا شنا

  ).19(همان، ص »متكلف است يا احمق
  

  هاي متفاوت از روايتتوسعه طرق و خوانش .2-4
ـــه طريق مرســـل به  5ق) ديگر انديشـــمند قرن 456ابن حزم اندلســـي (م  هجري با س

ـــلمي از علي (ع) و گزارش اين واقعه مي عيناً همان روايت پردازد. روايت ابوعبدالرحمن س
قاض = «هاي منابع پيشين است. با اين تفاوت كه كم و كاست همان گزارشاز ابن عباس بي

ضي صه«جايگزين » قا ست، گويا ابن حزم بر اين امر واقف بوده كه » پردازقاصّ = ق شده ا
حائز اهميت باشـــد، در امر » پردازيقصـــه«شـــناخت ناســـخ و منســـوخ بيش از آن كه در 

مهم و تأثيرگذار اســت. البته اين خوانش در قرن پنجم هجري طرفداران ديگري » قضــاوت«
صريح 458نيز داشته است؛ چرا كه بيهقي (م سلمي ق)  تر از ابن حزم روايت ابوعبدالرحمن 

ــند ذيل باب را به گونه ــت (بطبقه» إثم مَن أفتی أو قَضـــــــــی بجهلٍ «اي مس يهقي، بندي نموده اس
برداشـــت به اكثر منابع شـــيعي راه يافته اســـت؛ هرچند اين  ). همين200، ص10ق، ج1424

ن پژوه فعال قرن ششم هجري ابوالفرج ابخوانش ديري نپاييد و يك قرن بعد، توسط حديث
  ق) اصلاح شد. 597جوزي (م 

ششم هجري  197طريق منفرد و گزارش ناقص ابن وهب مصري (م ق) اكنون در قرن 
سنّت رسيده است. از طريق و چند متن متنوع به ابن  8با  جوزي، نقاد زبردست حديث اهل 

يان اين  به  8م ـــتراك در ابوحصـــين  ته پس از اش طريق دو مورد، همچون طرق پيش گف
  رسد. ابوعبدالرحمن سلمي و سپس به علي (ع) مي
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رسد پس از اشتراك در عطاء بن سائب از ابوالبختري طريق ديگري كه به علي(ع) مي
ـــود. همان طرروايت مي ق) بود. طريق باقي 338يقي كه پيش از اين در اختيار نحاّس (م ش

  شود.مانده ديگر همچون يكي از طرق ابوعبيد و نحاس به ابن عباس منتهي مي
صري الحسن بدر كنار اين طرق معهود سه طريق ديگر به ماجراي ملاقات سعيد بن ابي

دالرّزاق و به تبع وي ســـاير پردازي اشـــاره دارد كه پيش از اين عبق) با قصـــه100(م حدود
  منابع، او را ابويحيي و ابن سلامه با نام  عبدالرحمن بن دأب از وي ياد نموده بود. 

تازگي دارد ظهور  ـــي  ندلس چه در گزارش ابن جوزي و پيش از وي ابن حزم ا آن
باشد پرداز به عنوان نقش فعال و متكلم صحنه ميشخصيت اصلي ماجرا، يعني ابويحيي قصه

ي ملاقات ســـعيد بن ابي الحســـن برادر حســـن بصـــري با وي، ابويحيي خود را همان كه ط
گويي در مسجد و عدم آگاهي از ناسخ و منسوخ كند كه به خاطر قصهشخصي معرفي مي

»  ابو أعرفوني«شـــود و پس از اينكه حضـــرت او را مورد عتاب حضـــرت علي (ع) واقع مي
  دهد. ميكند دستور به اخراج او از مسجد معرفي مي

  گزارش ابن حزم از اين ماجرا چنين است: 
أعرفوني «عن ســـــــــــعيد بن أبي الحســـــــــــن أنه لقي أʪ يحيى المعرَّف فقال له: «

أنيّ أʭ هو. قال: ما عرفت أنك هو. قال: فإني أʭ هو » أعرفوني ʮ ســعيد
مرَّ بي علي رضـــــــــــــي الله عنه وأʭ أقض ʪلكوفة فقال لي: من أنت؟ قلت: 

 . فقال: لســــــــــــــتَ ϥبي يحيى ولكنَّك تقول: أعرفوني أعرفوني. ثمأʭ أبو يحيى
قال: هل علمت ʪلناسخ من المنسوخ؟ قلت: لا. قال: هلكتَ وأهلكتَ. 

(ابن » فما عُدتُ بعد ذلك أقض على أحدٍ. أʭفعك ذلك ʮ ســــــــــــــعيد؟!
  ).6، صق1406حزم اندلسي، 

ــن، ابو يحيي معرّف را ديد كه به وي گفت ــعيد بن ابي الحس ني يا اعرفوني إعرفو: «س
سعيد گفت: نمي»! سعيد شخصم.  شخص باشي. ابويحيي گفت: من همان  دانستم كه تو آن 

ضاوت مي كردم.  شت در حاليكه در كوفه ق ستم كه علي (ع) بر من گذ سي ه من همان ك
ستي، تو مي ستي؟ گفتم: ابويحيي. فرمود: تو ابويحيي ني إعرفوني «گويي حضرت فرمود: كي
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سيدإعرفوني:  شنا سيد مرا ب شنا سوخ باز مي». مرا ب سخ از من سي؟ گفتم: نه. فآيا نا رمود: شنا
: خود و ديگران را هلاك نموده« پس از آن ديگر براي أحــدي ». ايهلكــتَ و أهلكــتَ

  قضاوت نكردم. اي سعيد، آيا اين برايت مفيد بود؟)
  البته گزارش ابن جوزي با كمي اختلاف چنين است: 

: مَنِ الَّذِي قَالَ بْنَ أَبيِ الحَْسَنِ لَقِيَ (أʪََ يحَْيىَ) فـَقَالَ: ʮَ أʪََ يحَْيىَ أَنَّ سَعِيدَ «
لامُ اعْرفُِونيِ اعْرفُِونيِ؟ فـَقَالَ إِنيِّ أَظنُُّكَ عَرَفْتَ   أَنيِّ أʭ هو، لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ الســــَّ

 َʭَإِنيِّ أ الَ: فـــَ كَ هُوَ، قـــَ تُ أنَـــَّ ا عَرَفـــْ الَ: مـــَ أʭََ أقَُصُّ  هُوَ، مَرَّ بيِ وَ قـــال: قـــَ
تُ أʭََ أبَوُ يحيى الَ: مَنْ أنَــْتَ فـَقُلــْ ق، 1423 ،زيجو (ابن...» ʪِلْكُوفــَةِ، فـَقــَ

  ).152ص
  

	تحليل متن .3

يدايي آن در اوّلين مجموعه روايي، يعني   ابن الجامعمروري بر متن روايت از زمان پ
شابه، جوزي ميهجري كه به دست ابن 6ق) تا پايان قرن 197وهب (م رسد و تحليل متون م

  سنجي آن ياري خواهد نمود. ما را در فهم بهتر اين متن و اصالت
كه ابن وهب مصـــري (م تاده 197پيش از آن  يد، ق ما ئه ن ـــي را ارا ق) چنين گزارش

اختصــاصــي در حوزه نســخ فراهم ق) هر يك تأليفي 124ق) و ابن شــهاب زهري (م117(م
اند. گزارش ابن وهب مصري يك به اين روايت اشاره نكردهآورده بودند، با اين وجود هيچ

به نقل از علي (ع) در كتاب  كه اين روايت را  ـــي  ت خويش ثب الجامعبه عنوان اولين كس
  نموده، چنين است: 

لٍ ي ـَ  أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبيِ طــَالـِـبٍ، خَرجََ ذَاتَ يَومٍ،« إِذَا بِرَجــُ ذَا فــَ قُصُّ إلاَ أَنَّ هــَ
  ). 663ق، ص1416(ابن وهب، ». يَـقُولُ اعْرفُِونيِ فَاعْرفُِوهُ 

شخصي كه در مسجدالحرام به  شبيه همين واقعه را در برخورد ابن عمر با  البته طبراني 
  پردازي مشغول بود مطرح نموده است: قصه
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اً يَـقُصُّ في المســجدِ الحرامِ وعن يحيى البَكّاء: قال رأى ابنُ عمر « مَعَهُ  قاصــّ
هُ: أيَّ شــــــــــــــيءٍ يقول هــذا؟ قــال: هــذا يقول إعرفوني  هُ إبنــُ هُ فقــال لــَ إبنٌ لــَ

  ). 264، ص12ق، ج1415(طبراني، » إعرفوني
اي به شناخت ناسخ و منسوخ نشده است؛ اما عبدالرزاق در اين دو گزارش هيچ اشاره
ن دهد، از استادش معمّر بوايت را به علي (ع) نسبت ميصنعاني به عنوان دومين كسي كه ر

  پردازد: گونه به گزارش ماجرا ميراشد و او با ترديد و به شيوه بلاغ، اين
، فـَقَالَ: « خَ مِ «بَـلَغَنيِ أَنَّ عَلِيًّا، مَرَّ بِقَاصٍّ وخِ؟أتََـعْرِفُ النَّاسـِ قَالَ: » نَ الْمَنْسـُ

قَالَ: » يَتُكَ؟مَا كُنْ «قَالَ: وَ مَرَّ ϕِخَرَ قَالَ: » تَ هَلَكْتَ وَأَهْلَكْ «لاَ. قَالَ: 
  اني، همان).(عبدالرزاق صنع». بَلْ أنَْتَ أبَوُ اعْرفُِونيِ «أبَوُ يحَْيىَ، قَالَ: 

ه سازد كپرداز مطرح مياگرچه عبدالرزاق برخورد حضرت علي (ع) را با دو فرد قصه
و در » تَهلكتَ و أهلك«منسوخ نداشت، فرمود: به يكي از آنها كه شناختي نسبت به ناسخ و 

هستي؛ » نيابو أعرفو«فرمايد: تو كند، ميبرخورد با فرد ديگر كه خود را ابويحيي معرفي مي
ضافه  شده و براي آن تأييداتي از ابويحيي ا اما در منابع پس از وي هردو ماجرا در هم تلفيق 

ــد. تفكيك عبدالرزامي ــق بين دو ماجرا ميگردد كه پيش از اين ذكر ش اي ما تواند راهگش
  هاي آتي باشد. در تحليل

عيناً همين گزارش در خصوص ابن عباّس نيز به ثبت رسيده است، يكساني عبارات در 
نمي  اي است كهروايت منسوب به حضرت علي (ع) و روايت منسوب به ابن عباس به گونه

  ختلف نسبت داد. توان آن را به دو حادثه مشابه در دو دوره زماني م
وب گانه فوق محســتواند به عنوان كليدواژه و نقطه پيوند گزارشــات ســهآنچه كه مي

 در گزارش عبدالرزاق» ابواعرفوني«وهب و طبراني و در گزارش ابن» إعرفوني«شود عبارت 
گران شــاخص آن رغم تفاوت روايتاســت. شــباهت پس زمينه و متن هر ســه گزارش علي

سازد كه بايد ماجرا را در يك اس و ابن عمر) ما را به اين نكته رهنمون مي(علي(ع)، ابن عب
ـــيده مي ـــناد به ميان كش ـــتجو كرد و ناگزير پاي تحليل إس ـــود كه بدان خواهيم جا جس ش

  پرداخت.
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  تحليل شبكه إسناد .4
شنيدهپنج راوي ادعا نموده كر اند. باند كه اين واقعه را ديده و خبر را از زبان علي (ع) 

ـــلّمي. بنا بر  بن ـــد، ابوالبختري، ابويحيي معرقب و ابوعبدالرحمن س ـــواده، معمّر بن راش س
سل مياطلاعات رجال شند؛ از اين رو به جز راوي اخير، شناختي، چهار طريق نخست مر با
  توانسته روايت را مستقيماً از حضرت علي(ع) شنيده باشد.هيچ يك نمي

  

  
   

  روايت بكر بن سواده .4-1
به عنوان اولين كسي كه اين روايت را در كتاب خويش ثبت نموده،  ابن وهب مصري

بكر بن سواده  دهد با واسطه ابن لهَيعهَ از محدثّان مصر است. سندي كه وي به دست مي
 .علي (ع) نقل شده است  

ريِ، فقيه و مفتي ديار مصـــر بوده كه در زمان  ـــْ ـــوادة بن ثمامة جذامي مصِ بكر بن س
). 70، ص1ق، ج1421لملك از دنيا رفته اســت (ابن يونس مصــري، خلافت هشــام بن عبدا
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قمري امكان نقل مســتقيم وي از علي (ع) را منتفي  128تاريخ فوت بكر بن ســواده به ســال 
  سازد.مي

صري (م  صر مي174عبداالله بن لهيعه ابوعبدالرحمن م ساكن م ضي  شد ق) فقيه و قا با
صل ميكه ابن وهب را به بكربن شهور كندسواده مت . وي از نظر رجالي به تقليب روايات م

ند (ابن حجر،  ئل نبود قا باري  يات وي اعت مديني براي روا خاري و ابن  بود، براي همين ب
ـــوزي از بين رفت و چنان تلقين). كتابهايش در حادثه آتش330، ص5ق، ج1404 ذير پس

  ت (همان).پذيرفكرد آن را ميشده بود كه اگر كسي روايتي جعل و بر او عرضه مي
ضعف راويان نيز رنج  بنابراين روايت مزبور به نقل ابن وهب علاوه بر مرسل بودن، از 

  برد.مي
  

  روايت معمّر بن راشد  .4-2
ــنت  ــده در س ــناخته ش ــنعاني راوي پركار حوزه حديثي يمن و فردي ش عبدالرزاق ص

ت باي اســت كه روايت فوق را در مصــنفّ خويش ثحديثي ســنيّ و شــيعي دومين نويســنده
قمري است، اين روايت را به واسطه معمّر بن راشد و  211نموده است. وي كه متوفاي سال 

سال  ست. با توجه به فوت معمّر به  شيوه بلاغ از علي(ع) نقل نموده ا سال 152او نيز به  ق ار
  روايت وي كاملا محرز است.

  
  روايت ابوالبختري  .4-3

صل  ق) با597ق) با دو طريق و ابن جوزي (م338نحاس (م يك طريق به ابوالبختري و
شوند. اين هر سه طريق پس از اشتراك در عطاء بن سائب (حلقه مشترك) به ابوالبختري مي
  رسد و او از علي (ع) اين ماجرا را گزارش نموده  است.مي

ق) از تابعاني است كه 83سعيد بن فيروز بن ابي عمران طائي معروف به ابوالبختري (م
نموده اسـت (ابن حجر، ان اهل سـنّت مرسـلاً از علي (ع) روايت ميشـناسـبه تصـريح رجال
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ـــت (ابن 459، ص7ق، ج1406 ـــنيده اس ). به گفته ابن معين او هرگز از علي(ع) حديثي نش
  ). 65، ص4ق، ج1404حجر، 

ــائب بن مالك ثقفي كوفي (م  ــترك طرق پيش136عطاء بن س گفته و از ق) حلقه مش
سالهاي پاياني عمرش دچار مظنونان اصلي تحريف يا جعل رواي ت، از راوياني است كه در 

ــد. از اين رو گفته ــعبه كه قبل از اختلاط ش ــفيان ثوري و ش اند: تنها روايات افرادي چون س
). شُعبه كتابت 86، ص20ق، ج1400اند قابل پذيرش است (مِزيّ، اختلاط از او سماع نموده

ـــت (روايات عطاء از ابوالبختري را جايز نمي ). ابن عُليََّه گويد: فقط يك 92همان، صدانس
  ). 338، ص6م، ج1968لوح از عطاء نوشته بودم كه آن را هم از بين بردم (ابن سعد، 

بنابراين طريق فوق علاوه بر ضــعف إرســال از ضــعف حلقه مشــترك، يعني عطاء بن 
شهسائب نيز رنج مي يان م از راوسازد. در نتيجه هيچ كدادار ميبرد كه اعتماد بر آن را خد

شد و ابوالبختري نميفوق سواده، معمر بن را ستهالذكر يعني بكر بن  ستوان شاهد اند م تقيما 
  ماجرا بوده و روايت را از زبان علي (ع) شنيده باشند. 

  
  روايت ابوعبدالرحمن سلمي .4-4
  ابوعبدالرحمن سلمي  .4-4-1

ـــماره همان ـــترين طرق اين روايت به 2گونه كه در نمودار ش ـــت بيش ـــخص اس  مش
ـــلمي منتهي مي ـــود. عبـداالله بن حبيـب بن ربيعـه مكني و ملقـب بـه ابوعبـدالرحمن س ش

سلمي (م سلام است 94ابوعبدالرحمن  صدر ا شاهير كوفي علوم قرائت و حديث در  ق) از م
كننده از عثمان، ابن كه رجال شــناســان اهل ســنت عموماً وي را توثيق نموده و او را روايت

 ).408، ص14ج اند (مِزيّ، همان،دانستهمسعود، حضرت علي (ع) و ... 

ـــده؛ اما در برهه  ـــمار راويان از اميرالمومنين علي (ع) ذكر ش اي از وي اگرچه در ش
شخصيتي عثماني  صله گرفته و به  صفيّن از اردوگاه علوي فا صاً پس از واقعه  صا زمان، اخت

ظي وي با حباب كه ماجراي نزاع لف). چنان161، ص5ق، ج1404شود (ابن حجر، تبديل مي
  ).151، ص2يخ مشهور است (همان، جبن عطيه سلمي كه فردي علوي بود در تار
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ــته از فقهاي كوفه آورده اوبرخي نام  ــيّع در را در زمره آن دس اند كه با وجود غلبه تش
شدند (ثقفي، بي شمني ورزيده و از اطاعت او خارج  شهر با اميرالمومنين (ع) د ، 3تا، جاين 

  ).258ص

  
 

  قه مشترك اصلي: ابوحصينحل .4-4-2
سدي كوفي متوفاي  صين ا صم بن ح صين عثمان بن عا هجري، تنها  132يا  127ابوح

 شود؛ از اين رو ويراوي پس از ابوعبدالرحمن سلمي است كه تمامي سندها بدو منتهي مي
شناسان اهل سنت ضمن توثيق ابوحصين، وي را يك را حلقه مشترك اصلي ناميديم. رجال

ن اند كه ميانه خوبي با موالي نداشت (ابني و داراي تعصبات عربيّت معرفي كردهراوي عثما
). از اين رو اعمش پس از نزاع 398، ص38؛ ابن عساكر، بي تا، ج116، ص7حجر، همان، ج

  ). 401، ص19لفظي با وي، تا پايان عمر از او فاصله گرفت (مِزيّ، همان، ج
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ــحاق همداني را به  ــي، ابواس » همن کُنتُ مولاه فعلیٌّ مولا«خاطر نقل روايت بنابر گزارش
ــم ديدن وي را نداشــت. (همان؛ بخاري، بيكذاّب مي ). ابن 240، ص6تا، جدانســت و چش

ق، 1406دارد (ابن حجر، هاي گاه و بيگاه وي برميپرده از تدليس» ربما دلّس«حجر با تعبير 
  ).64، ص1ق، ج1403؛ همو، 384ص

صلي گزارش اين روايت  اگر قائل به جريان واقعي صين را منبع ا شيم بايد ابوح نقل با
شار اين روايت محسوب مي ود و با شقلمداد كنيم؛ چرا كه وي نقطه كانوني و مركز ثقل انت

ود، اين شهاي مشترك فرعي هستيم. حال، سوالي كه مطرح مينقل وي شاهد تشكيل حلقه
سلمي از امام صين از ابوعبدالرحمن  ست: طريق ابوح سنت، چقدر معتبر  ا علي(ع) نزد اهل 

سته و  صحاح  سنت، يعني  ست؟ با فحص و بحث در ميان روايات منابع معتبر حديثي اهل  ا
ــهور و معتبر، به اين نتيجه دســت مي ــانيد مش اد يابيم كه اين طريق، آنچنان كه بايد، اعتممس

ـــت. چرا كه به جز يك روايت، آن هم با ـــنت را جلب نكرده اس محتوايي  محدثان اهل س
  شود. روايت مذكور اينچنين است: سست، هيچ روايت ديگري با اين سند يافت نمي

ينٍ عَنْ أَبىِ عَبْدِ « ثَـنَا زاَئِدَةُ عَنْ أَبىِ حَصــــــــــــــِ ثَـنَا أبَوُ الْوَليِدِ قَالَ حَدَّ  الرَّحمَْنِ حَدَّ
اءً فَأَمَرْتُ رَجُلاً أَنْ يَ  أَلَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّ صـــلى الله  - النَّبىَِّ ســـْ

لْ ذكََرَكَ  -عليه وســـلم  أْ وَاغْســـِ أَلَ فـَقَالَ "تَـوَضـــَّ (بخاري،  »لِمَكَانِ ابْـنَتِهِ فَســـَ
  ).300، ص2ق، ج1420احمد بن حنبل، ؛ 105، ص1ق، ج1407

هنده دهمانطور كه گفته شد، عدم اعتماد محدثان مشهور اهل سنت به اين طريق، نشان
شده، لذا ساير احاديث منقوله با طريق، نزد آنان چندان معتبر محسوب نميآن است كه اين 

  اين سند نيز نبايد نزد اهل سنت از اعتبار بالايي برخوردار باشد.
  

  حلقه هاي مشترك فرعي .4-4-3
ق) با دو واسطه سند خود 381يك راوي گمنام به نام ابراهيم بن قيس كه ابن مقُرئِ (م

رســاند و دو راوي ســرشــناس و كثيرالروايه اهل ســنت، يعني شــعبه بن حجاّج را به وي مي
  اند. اند كه اين روايت را از ابوحصين شنيدهق) ادعا نموده161ق) و سفيان ثوري (م160(م
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ـــه يا چهار نفر نقل نمودهدو راوي اخير هر يك رو اند. از اين، اين روايت را براي س
ستيم.    صلي) ه شترك ا صين (= حلقه م شترك فرعي پس از ابوح شكيل دو حلقه م شاهد ت

ق) اولين حلقه مشــترك فرعي، اين روايت را براي چهار نفر 161ســفيان بن ســعيد ثوري (م
ه عيد) نقل نموده اســت. با آنكه جايگا(وكيع، عبدالرحمان بن مهدي، ابونعيم و يحيي بن ســ

ست (ابن حجر،  سنّت محرز ا )، اما خبرگان حوزه 99، ص4ق، ج1404وي در حديث اهل 
). از ابن مبارك 52، ص1ق، ج1415كاري وي اجماع دارند (أبو زرعة، حديث بر تدليس

شدم در حالي كه مشغول تدليس در نقل يك حديث بود سفيان وارد  شده است كه بر   نقل 
  ). 101، ص4ق، ج1404از من خجالت كشيد و آن را اصلاح كرد (ابن حجر، 
  گويد: ابن حجر با درج نام وي در طبقات المدلسين مي

ــائي و « ــعيد ثوري فقيه، عابد و حافظ بزرگي اســت. نس ــفيان بن س س
ديگران وي را به تدليس وصف نموده و بخاري ميزان تدليس وي را 

  ).31، ص1ق، ج1403حجر، (ابن » ناچيز دانسته است
ــعبه درباره وي را يادآور  ــفيان ثوري از ضــعفاء ســخن ش ــاره به نقل س ــخاوي با اش س

  گفت: سازد كه ميمي
ـــــالي عمّن حمـــــل« ـــــه لا يب ـــــإن  »لا تحملوا عن الثوري إلا عن من تعرفون ف

  ).316، ص1ق، ج1403(سخاوي، 
صري (م شترك 160شعبة بن حجاج بن ورد ازدي ب فرعي محسوب ق) دومين حلقه م

ــلم بن مي ــليمان بن حرب، حفص بن عمر و مس ــه نفر (س ــود كه روايت مزبور را براي س ش
ـــعبه را در  ـــنت همگي جايگاه ش ـــت. محدثان و رجاليون اهل س ابراهيم) روايت نموده اس

ن شعبه کا«گفت: اند. احمد بن حنبل درباره وي ميشناخت رجال و مبارزه با تدليس ستوده
به گفته عبدالرحمن بن 297، ص4ق،ج1404(ابن حجر، » الشـــــــــــــــأنامــة وحــده في هــذا  نا  ). ب

  (همان). كردياد مي» اميرالمومنين في الحديث«مهدي، سفيان ثوري از شعبه با عنوان فخيم 
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  گيرينتيجه
 شود:از آنچه گفته شد نتايج ذيل حاصل مي

ق) عالم مدينه پيش 124ق) عالم بصره و ابن شهاب زهري (م 117با آنكه قتاده (م  -1
ق) هر يك تأليفي اختصاصي در حوزه نسخ فراهم آورده بودند، 197از ابن وهب مصري (م

  اند.اما هيچ يك به اين روايت اشاره نكرده
شار آن را كوفه و عامل  -2 شتبايستي زادبوم اين روايت را مصر، حوزه انت هار اصلي ا
ق) دانست كه براي اولين بار طريقي مسند از اين روايت 224ابوعبيد قاسم بن سلام (مآن را  

  دهد.به دست مي
گزارش مسند از طريق ابوحصين اسدي از ابوعبدالرحمن سلمي كوفي ترين اصلي -3

يك  ااز امام علي(ع)، طريق شــاذ و منفردي اســت كه در منابع حديثي معتبر اهل ســنت، تنه
  روايت با محتوايي سست از اين طريق نقل شده است.

توجهي عالمان بزرگ اهل ســنت اعم از صــاحبان صــحاح ســتهّ و مســانيد معتبر بي -4
  نسبت به اين روايت و عدم ذكر و استناد به آن تأييدي بر سستي اين طريق است.

حزم  ابنگزارش اين ماجرا از زبان شــخصــيت اصــلي واقعه يعني ابويحيي، توســط -5
سي (م  سه597ق) و ابن جوزي (م456اندل سو ست، اما عدم ق) اگرچه و انگيز و اغواكننده ا
شناسان متقدم اهل سنت به اين ماجرا در معرفي ابويحيي معرقب و تضعيف وي اشاره رجال
  سازد. اي ديگر، اصالت اين گزارش را با ترديد جدي مواجه ميتوسط پاره

ـــ -6 ـــواهد فوق روش ـــازد كه روايت مورد بحث كه مهمن ميتوجه به ش ترين و س
ترين روايت مورد استناد طرفداران نظريه نسخ در حياتي جلوه دادن شناخت ناسخ از كانوني

شــود، عليرغم شــهرت پســيني آن، در ســده نخســت هجري از بنيان منســوخ محســوب مي
  .محكمي برخوردار نيست

  
  



شناخت ناسخ و  تيدرباره اهم )૟ൎه اॼسلام(ع يمنقول از امام عل تياصالت روا يبررس«مقاله علمي ـ پژوهشي:    24
 / آهنگ و شكوري »...منسوخ

 

  منابع
 .قرآن كريم .1

ـــيد علي، ( .2 ـــي تاريخ« ش)،1385آقايي، س ـــناد، نقد و بررس گذاري روايات بر مبناي تحليل إس
  .168 -145، صص 41، ش11، سالعلوم حديث، »شناسي خويتر ينبلروش

نواســخ القرآن = ناســخ ق)، 1423ابن جوزي، جمال الدين ابوالفرج عبدالرحمن بن علي، ( .3
ــوخه ـــرف علي المليباري، چاپ دوم، مدينه منالقرآن ومنس وره: عمادة ، تحقيق: محمد أش

 البحث العلمي بالجامعة الإسلامية.

ـــقلاني، احمــد بن علي بن حجر ( .4 تلخيص الحبير في تخريج  ق)، 1419ابن حجر عس
  ، بيروت: دار الكتب العلمية.أحاديث الرافعي الكبير

ــان الميزان ق)، 1419ابن حجر عســـقلاني، احمد بن علي بن حجر ( .5 ، چاپ دوم، بيروت: لس
  مؤسسه الاعلمي للمطبوعات. 

ـــقلاني، احمد بن علي بن حجر ( .6 تعريف اهل التقديس بمراتب ق)،  1419ابن حجر عس
  ار.عمان: مكتبه المنتحقيق: عاصم بن عبد االله القريوتي،  ،الموصوفين بالتدليس

ـــقلاني، احمد بن علي بن حجر ( .7 : محمد ، تحقيقتقريب التهذيب  ق)، 1419ابن حجر عس
  عوامة، سوريه: دارالرشيد.

  : دار الفكر.بيروت ،تهذيب التهديب  ق)، 1419ابن حجر عسقلاني، احمد بن علي بن حجر ( .8
 ،الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريمق)، 1406ابن حزم اندلسي، علي بن احمد بن سعيد ( .9

  تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري، بيروت: دار الكتب العلمية.
ــندق)، 1420ابن حنبل، احمد ( .10 تحقيق: شـــعيب ارنؤوط، چاپ دوم، بيروت: مؤســـســـه  ،المس

  الرساله.
ــامي والكنى ق)، 1420ابن حنبل، احمد ( .11 ، تحقيق : عبداالله بن يوســـف الجديع، كويت: الأس

  مكتبة دار الأقصى. 
ــعد بن منيع أبو عبداالله البصــري الزهري، ( .12 ــعد، محمد بن س  ،كبريالطبقات الم)، 1968ابن س

  تحقيق: احسان عباس، بيروت: دار صادر.
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،  تحقيق: زهير الشاويش و الناسخ والمنسوخ ق)،1404ابن سلامه بغدادي، ابوالقاسم هبه االله ( .13
   محمد كنعان بيروت: المكتب الإسلامي.

ــعفاء الرجالق)، 1409ابن عدَُي، عبداالله بن عدَُي، ( .14 ، تحقيق : يحيى مختار الكامل في ض
  .دوم، بيروت: دار الفكرغزاوي، چاپ 

شقتا)، ابن عســاكر، ابوالقاســم علي بن حســن دمشــقي، (بي .15 ري، ، تحقيق: علي شــيتاريخ دم
  بيروت: دارالفكر.

صطفى حسن أبو الخير، رياض: دار الجامعق)،  1416ابن وهب، ابومحمد عبداالله، ( .16 ، تحقيق: م
  ابن الجوزي.

بدالرحمن بن احمد بن يونس ( .17 ، بيروت: تاريخ ابن يونسق)، 1421ابن يونس مصـــري، ع
  دارالكتب العلميه.

سلام البغدادي ( .18 سم بن  سوخ في القرآن العزيز وما ق)، 1418أبو عبيد، القا سخ والمن النا
سنن شد فيه من الفرائض وال صالح المديفر، الرياض: مكتبة الر سة وتحقيق: محمد بن  ، درا

  ض.بالريا
بدالرحيم العراقي (  .19 مد بن ع عه، اح ــينق)، 1415ابوزر مدلس بد ال عت فوزي ع ، تحقيق: رف

  المطلب و  نافذ حسين حماد، بيروت: دار الوفاء.
سول؛ ابوترابي، محمود ( .20 سيدعبدالر سيني زاده،  سي «ش)، 1397احمدي نژاد، فاطمه؛ ح شنا معنا

شروط و تمهيدي از منظر آيت االله معرفت ر سخ تدريجي، م علوم  تحقيقات، »حمه االله تعالين
 .37، پياپي1، شماره15، سال قرآن و حديث

ارزيابي نظريه وقوع نســخ در قرآن «ش)، 1394اخوان مقدم، زهره؛ طهماســبي بلداجي، اصــغر ( .21
 .28، پياپي4، شماره12، سال تحقيقات علوم قرآن و حديث، »كريم

  نا.جا: بي، بيخ الكبيرالتاريتا)، أبو عبداالله محمد بن إسماعيل (بيبخاري،  .22
ب البغا، ، تحقيق: مصطفي ديصحيح البخاري تا)، أبو عبداالله محمد بن إسماعيل (بيبخاري،  .23

  چاپ سوم، بيروت: دار ابن كثير. 
ــنن الكبرىق)، 1424بيهقي، احمد بن حســـين بن علي ( .24 ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الس

  چاپ دوم، بيروت: دار الكتب العلمية.
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مد، ( .25 تا روش«ش)، 1397پاكتچي، اح قد بيروني از نگرش  هاي نوين در ، در: »ن رويكرد
ــيد محمد هادي گرامي، تهران: حديث پژوهي شــيعه ــلمان نژاد و س ، به اهتمام: مرتضــي س

  دانشگاه امام صادق (ع).
ـــيد جلال الدين المحدث، ،الغاراتتا)، ثقفي كوفي، ابراهيم بن محمد (بي .26 جا: يب تحقيق: س

  نا.بي
، »عناوين الابواب و تراجمها في التراث الاسلامي«ش)، 1378حسيني جلالي، سيد محمدرضا، ( .27

  .83-7، السنه الثالثه، العدد الخامس، صصعلوم الحديث
سيني .28 سول، (ح سيد عبدالر شه انكار ش)، 1391زاده،  سي اندي سخ در قرآن: نقد و برر ن

  ، قم: بوستان كتاب.قرآننسخ در 
 ، قم: مؤسسه احياء آثار الامام الخوئي.البيان في تفسير القرآنق)، 1430خويي، ابوالقاسم، ( .29

 ،فتح المغيث شرح ألفية الحديثق)، 1403سخاوي، شمس الدين محمد بن عبدالرحمن ( .30
 بيروت: دار الكتب العلمية.

ب الرحمن ، تحقيق: حبيمصنف عبد الرزاقق)، 1403صنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام ( .31
  الأعظمي، چاپ دوم، بيروت: المكتب الإسلامي.

ـــليمــان بن أحمــد ( .32 ـــم س تحقيق : حمــدي بن  ،المعجم الكبيرق)، 1415طبراني، أبو القــاس
  قاهره: مكتبه ابن تيميه، رياض: دارالصميعي. عبدالمجيد السلفي،

بد االله بن صــــالح ( .33 هل العل ق)،1405العجلى، أحمد بن ع جال ا قات من ر فة الث م معر
  ، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوى، مدينه منوره: مكتبه الدار. والحديث

ــعفاء الكبيرتا)، عقيلي، أبو جعفر محمد بن عمرو (بي .34 لشـــامله: موقع ، برگرفته از: المكتبه االض
  نا.جامع الحديث، بي

قيق: تح، مغانى الأخيار فى شرح أسامى رجال معانى الآثارق)، 1427العيني، بدرالدين ( .35
  .محمد فارس، بيروت: دارالكتب العلميه

تاريخ گذاري حديث (عليكم بسنتي و سنه «ش)، 1394فقهي زاده، عبدالهادي، شفيعي، سعيد، ( .36
ــند ــالپژوهيدوفصــلنامه حديث، »متن-الخلفاء الراشــدين)، روش تاريخ گذاري س ، 7، س

  .32 - 7، صص 14ش
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ـــنادگذاري إروش تاريخ«ش)، 1397گوركه، آندرياس، ( .37 ـــترك، -س متن با توجه به حلقه مش
ـــفيعي، در:»پژوهش موردي: روايات آخرالزمان ـــعيد ش رويكردهاي نوين در  ، ترجمه س

ــيد محمد هادي گرامي، تهران: حديث پژوهي شــيعه ــلمان نژاد و س ، به اهتمام: مرتضــي س
  دانشگاه امام صادق (ع).

سماء ق)، 1400يوسف بن عبدالرحمن (مزي،  .38 شار الرجالتهذيب الكمال في ا ، تحقيق: ب
  عواد معروف، بيروت: مؤسسة الرسالة.

لدين ( .39 بد االله علاء ا بد االله البكجري، أبو ع طاي بن قليچ بن ع هذيب  ق)،1422مغل إكمال ت
سماء الرجال ، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد و أبو محمد أســامة بن الكمال في أ

  لنشر.إبراهيم، قاهره: الفاروق الحديثة للطباعة وا
سخ تلاوت در قرآن«ش)، 1387مولائي نيا، عزت االله ( .40 سي نظريه ن صلنامه كوثر، »نقد و برر  ف

 .8، شماره4، سالمعارف
ــلام الناســخ والمنســوخق)، 1408نحاّس، ابوجعفر احمد بن محمد ( .41 ، تحقيق: محمد عبد الس

  محمد، كويت: مكتبة الفلاح.
متن -تاريخ گذاري احاديث بر اساس روش تركيبي تحليل إسناد«ش)، 1390ساز، نصرت، (نيل .42

، صص 1، ش44، سالپژوهشهاي قرآن و حديثمجله در مطالعات اسلامي خاورشناسان، 
127 - 149.  

 ، تحقيق: احمدتاريخ يحيي بن معين روايه الدارميق)، 1400يحيي بن معين، ابوزكريا ( .43
  رالمأمون للتّراث.محمد نورسيف، دمشق: دا
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  »ملَكٌالرَّعدُ «روايي ـ تفسيري بررسي و نقد گزارة 

  سورة رعد 13با تأكيد بر آية  در انديشة عالمان اسلامي
 1حسن اصغرپور

   2حامد شريعتي نياسر
DOI : 10.22051/tqh.2020.31449.2855 

	28/2/1399تاريخ دريافت: 

  31/06/1399تاريخ تصويب: 
  چكيده

ــاره به آية  ــيريِ متقدمّان با اش ــورة رعد،  13در منابع روايي و تفس س
ستي  سبيح«ويژه و به» رعد«دربارة چي  آن، با رويكردهاي مختلف،» ت

يدگاه له  هايد نده و متنوّعي مطرح شــــده اســــت. از آن جم پراك
شاره نمود. اين ديدگاه به » مَلكَ«توان به ها ميديدگاه خواندن رعد ا

هاي روايي، نزد عالمان فريقين طرفداراني داشــته دليل برخي پشــتوانه
به طبيعي باورمندان  ـــي افراطي،  كه در نگرش بدانجا  پدتا  يدة بودن 

به» رعد« كه  باره  و نيز كســـاني  يات در اين  تأويل روا يا  ـــير  تفس
به  يابياند. از سوي ديگر، دستگزار خوانده شدهاند، بدعتپرداخته

ويژه ســورة رعد، بدون بررســي روايات وارده به 13فهم درســت آية 
يلِ آموزه» الرَّعــدُ مَلــَکٌ «گزارة رواييِ پرطرفدار  آني هاي قرو نيز تحل

ستي و كاركردِ ديگر  سانِ پديدهدر بيانِ چي در » درع«هاي طبيعيِ هم
                                                 

 h.asgharpour@shahed.ir                   مسئول). استاديار گروه قرآن و حديث دانشگاه شاهد (نويسندة 1
 hshariati@ut.ac.ir            . استاديار گروه قرآن و حديث دانشگاه مذاهب اسلامي2
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ـــت. يافتهجهان، امكان ـــان ميپذير نيس دهد كه هاي اين پژوهش نش
روايي در اين باره در طبقة تابعان نقل شــده  هايگزارشبخش عمدة 

ذشته شود كه گعباسِ صحابي ختم ميو سخن تابعان نيز عمدتاً به ابن
ضعيف  ستند از موقوف بودن، داراي راوياني مهُمل و  سندشان ه در 

شه سي دلالي اين روايات پس دار ميكه اعتبار آنها را خد سازد. برر
سخنان اهل بيت (ع) در  ضه بر قرآن و نگاهي تحليلي به ديگر  از عر

را  »رعد«تر بودن انديشة عالماني است كه اين باره، حاكي از درست
ــه معنــاي نفي اي طبيعي ميپــديــده داننــد، گرچــه اين ديــدگــاه ب

  آفريني فرشتگان در تدبير امور عالمَ نيست.شنق
  

ـــب ،يعيطب يهادهيرعد و برق، پد هاي كليدي:واژه د، رع حِيتس
  . الرعدُ مَلكٌَ

  و طرح مسئله مقدمه
ـــورة مدني بقره (آية » رعد«كلمة  ) و رعد (آية 19تنها دوبار در قرآن كريم در دو س

به عنوان دو پديدة طبيعيِ » برق«و » رعد«كار رفته اســت؛ در آية نخســت، خداوند از ) به13
ست:  يِّبٍ «همراه با باران ياد كرده ا ماءِ فيهِ ظلُُماتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَـرْقٌ  أوْ كَصـــــَ در آية ....». مِنَ الســـــَّ

 بحَِمْدِهِ وَ وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ «و فرشتگان سخن به ميان آورده است: » رعد«دوم، خداوند از تسبيح 
لائِكَةُ 

َ
   1...».مِنْ خيفَته الم

                                                 
  در تبيين نوع سجدة اين موجودات، سه نظريه مطرح شده است:  .1
  ـ سجدة تكويني (از نوع ايفاي نقش در نظام هستي)،1
  ،هدايت انسانهاسازيِ ـ دلالت و زمينه2
ـــ سجدة واقعي (نوعي فروتني همراه با شعوردر برابر آفريدگار). براي آگاهي بيشتر رك: 3 اكبر، لينژاد، عشايسته(ـ

 .)113ـ85صص، تحقيقات علوم قرآن و حديث، »واقعي و همراه با شعور حيوان، گياه و جماد ۀ سجد«ش، 1392
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غالب مبني بر اينكه، به اي طبيعي و پديده» برق«همچون » رعد«رغم وجود تصـــوّر 
ـــت؛ در پاره ـــيري و تاريخي، با عباراتي چون جويّ اس رَّعد ال«اي روايات، منابع لغوي، تفس

ر يات) ببودن آن سخن به ميان آمده است. در منابع ديني (اعم از قرآن و روا از مَلكَ» مَلَکٌ 
شده است (نازعات: نقش ، خطبة نهج البلاغه؛ 5آفريني فرشتگان در تدبير امور جهان تأكيد 

هاي جويّ (برف و باران) و.... (اشباح))؛ از ايجاد بادها تا حركت ابرها و نيز ايجاد پديده 83
  آفريني فرشتگان در جهان هستي فراگيرتر از آني است كه بدان اشاره شد. نقش

سلام هايپرسشاز آنجا كه برخي  صدر ا و نيز بخشي  1يهود از رسول خدا (ص) در 
صّاص و دروغ سلمان در دوران خلفا به ماهيّتاز گفتگوهاي قُ سي پردازان با م و » رعد«شنا

ئل ف«يابد. فراواني تعبير اختصــاص داشــته بررســي اين موضــوع اهميّت مي» برق« لانٌ عن ســــــُ
تنها در دوران ز قرون اول تا ســوم هجري، نشــان از آن دارد كه نهدر متون رســيده ا» الرّعد

پديده ماهيّت  تابعان  به و  ـــحا ـــماني همچون ص ـــش و » برق«و » رعد«هاي آس مورد پرس
صاحبان غريب شته، بلكه اهتمام  سير كنجكاوي قرار دا سوم هجري به تف سدة  الحديث در 

 پديده براي آنان دارد. ، نشان از غرابت و ابهام در چيستيِ ماهيّت اين»رعد«

ـــاب اين پديدة طبيعي و لوازم آن از قبيل  باور به مَلكَ بودن رعد و به طور كليّ انتس
ست كه از ديرباز معركة آراء بوده و افزون بر متون ديني  شتگان، امري ا صاعقه به فر برق و 

هّر بن طو تاريخي، در اديان گذشـــته نيز پيشـــينه دارد. به تصـــريح برخي مورخّان همچون م
سي (نيمة دوم قرن  ق)، در يونان باستان نيز به تحليلِ چيستي رعد و برق پرداخته 4طاهر مقَدِ

  شده و هويتي طبيعي و ماديّ براي آن برشمرده شده است.
                                                 

به يهود نسبت داده شده كه » رعد«شاره خواهد شد، اصل پرسش از ماهيّت اي گزارشها كه در ادامه بدانها ادر پاره. 1
سول خدا  شهايي خاص از ر س شينة يهود در طرح پر سش كردند. با توجه به پي سول خدا (ص) در اين باره پر از ر

شده، (همچون پرسش از ماهيّت روح و ذوالقرنين و...) به نظر مي صريح  ه د كرس(ص) كه در آياتي از قرآن بدان ت
عبدالبر است. جالب آنكه در گزارش ابنآزمودن آن حضرت بوده » رعد«هدف اهل كتاب، از پرسش دربارة ماهيت 

ــنيدن پاســخ پيامبر (ص) دربارة ماهيّت 589ص، 8، ج2000( آن را تصــديق كردند » رعد«) آمده كه يهود پس از ش
). از اين مسأله، آگاهي اهل كتاب نسبت به اين تيجه توان نموضوع و طرح آن در منابع دينيشان را مي (قالوا: صَدقتَ

  گرفت.
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ـــت؛ فخرالدّين صـــفي ( ـــي نيز راه يافته اس ق) 939مَلكَ بودن رعد در ادبيات فارس
بابلطايف الطوايفنگارندة  ـــل نهم از  فا  ، در فص دهم كتاب خود در لطائف متفرقة ظُرَ

  كند كه: چنين نقل مي
تر از همه چيســت؟ عقيل از ظرفاي عربســت، ازو پرســيدند: عجب«

اي است كه از مگس خُردترست و فرشته» رعد»گفت: آن است كه 
سخن آن مي نبور خواهي كه از زاز زنبور بزرگتر، گفتند: مگر به اين 

؟ گفت: اگر چنين باشــد هيچ عجب خردتر اســت و از مگس بزرگتر
  .)327، ص1393(صفي، » نيست

توان از طريق بررسي گستردة متون اسلامي، دربارة خاستگاه اين انديشه روي، ميبدين
و نيز انطباق يا عدم انطباق آن با واقع حكم راند. پژوهش حاضر در صدد است تا از رهگذر 

به، عالمان صحا هايديدگاهدر آيينة » ملکٌ  الرَّعدُ «بررسي تحليلي گزارة روايي ــــ تفسيري 
ــت از ماهيّت  ــويري دقيق و درس ــران و نيز برخي متون تاريخي كهن، تص »  رعد«لغت، مفس

ـــده، اماّ » رعد«ارائه نمايد. در باور برخي، طبيعي خواندن پديدة  ـــفه خوانده ش بدعت فلاس
يده و براي  ـــرار ورز يلِ طبيعي و اقليمي آن اص ـــخن خويش دلايليبرخي ديگر بر تحل  س

شمرده ست كه: بر بر ضر آن ا صلي فراروي پژوهش حا سش ا شت، پر اند. نظر به آنچه گذ
ودن آن ب توان بر مَلكَچيست؟ آيا مي» رعد«اساس متون ديني، تفسيري و تاريخي، ماهيّت 

 صحهّ نهاد يا خير؟

  
  در متون و منابع اسلامي» الرَّعدُ ملَكٌَ«ردّ پاي گزاره  .1

به ـــلامي در حوزه نگاهي  نابع اس ـــيري، كلامي و م هاي مختلف، لغوي، روايي، تفس
شان مي سخن دربارة ماهيّت تاريخي ن شه» رعد«دهد كه  هاي مخالف در اين باره و نقد اندي
هاي مختلف اسلامي، يكي از مباحث مورد توجهّ عالمان اسلامي بوده است. همواره در سده
ــته ــورت گذرا، رويكرد عالمان  ها در اينبندي ديدگاهپيش از دس ــت تا به ص باره، لازم اس

  لغت و سپس صاحبان جوامع روايي، تاريخي و تفسيري در اين باره گزارش شود:
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  »رعد«ديدگاه عالمان لغت دربارة  .1ـ1
ـــيِ عرب (غريب ـــاص ها) به الحديثها و غريبالقرآندر منابع لغوي عمومي و اختص

ســخن به ميان آمده اســت؛ خليل بن احمد فراهيدي  »رعد«صــورت پراكنده، دربارة پديدة 
ــته» رعد«ق) 170( ــته كه ابرها را پيش ميرا نام فرش ــبيحِ اي دانس ، »عدر«راند. از نظر او، تس

ابوعبيده معَمَر بن  .)33، ص2، ج1409رسد (فراهيدي، صدايي است كه از آن به گوش مي
اي باشــد كه نخســت آنكه نام فرشــتهدو احتمال مطرح ســاخته؛ » رعد«ق) دربارة 210مثنيّ (
فراّء  )325، ص1، ج1390اســـت و ديگر آنكه صـــدايِ ابر باشـــد. (ابوعبُيده، » رَعد«مأمورِ 

كار در هر جاي قرآن آمده، براي ترساندن به» رعد«ق) تنها بدين نكته اشاره كرده كه 207(
  ).27، ص1، ج1432، رفته است (فراّء
صدايي د» رعد«ق) 393جوهري ( شنيده ميرا  سته كه از ابر  ، 1429شود. (جوهري، ان

ـــته» رعد«ق) 395فارس () ابن413ص داند كه ابرها را اي ميرا جنبش (رفت و آمد) فرش
شري (411، ص2، ج1399فارس، راند. (ابنپيش مي ساس البلاغه ق) در 538) زمخ تنها به أ

ـــخني به ميان پرداخته و از چ» رعد«بيان معناي لغوي و كاربرد كناييِ كلمة  ـــتي آن س يس
  ).361، ص1، ج1419ه است (زمخشري، نياورد
اند، عباس نسبت دادهرا به ابن» رعد«خواندن » مَلكَ«، هاگزارشرغم آنكه در برخي به

عباّس بر جاي مانده، شاهدي بر اين تفسير در دست نيست؛ اماّ در آثار لغوي كه امروز از ابن
رخي به ـ كه ب تنوير المقباس. تنها در معجم غريب القرآنو نه در  مسائل نافع بن ازرقنه در 

ـــ در ذيل آية مذكور آمده: عباس مينادرستي آن را اثرِ ابن صوت «دانند ـ وهو مَلكَ ويقالُ 
سّماء شته» رعد«يعني: » ال سوب به فر ست. (من سمان ا صداي آ ست و برخي گويند كه  اي ا

ناب263، ص1412عباس، ابن كه ابن) در برخي م ـــيري و روايي كهن آمده  به عِ تفس عباس 
  شخصي به نام جيلان بن فَروهَ نامه نوشته و از او دربارة ماهيّت رعد پرسش كرده است. 
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را از جيلان بن فروه تابعي پرســـيده جاي » رعد«عباسِ صـــحابي ماهيّت اينكه چرا ابن
شگفتي و درخور انديشه است! ماجرايي است كه در آن، عباس) ناقل زيرا، همو (ابن 1بسي 

 ترمذي،پرسيده بودند (» رعد«يهود نزد رسول اللهّ (ص) آمده و از حضرتش دربارة ماهيّت 
  .)588، ص8، ج2000 ؛ ابن عبدالبرّ،305، ص1413 ؛ طبراني،357، ص4، ج1403

غت نيز همچون فراّء ( مان ل عال به دينوري (ق)، ابن207برخي از  يد ق)، ابن276قتي درُ
اند و به ظاهر، اين امر سخني نگفته» رعد«ق) دربارة ماهيّت 395بوهلال عسكري (ق) ا321(

ــته اســت. البته، از اين ميان، ابوهلال عســكري در كتاب ديگر  نزد ايشــان موضــوعيّت نداش
به صــورت گســترده و جداگانه به اســامي رايج  التلخيص في معرفة أســماء الأشــياءخويش 

شاره» برق«و » رعد«عرب براي دو پديدة آسماني  سخن خويش هيچ ا  اي بهپرداخته، اماّ در 
ـــكري،  ندارد (عس پديدة طبيعي  ـــتي اين  يل چيس يا تحل ، صـــص 1996ملك بودن رعد 

  .)280ـ276
بر پاية نتايج به دست آمده در اين پژوهش، از ميان عالمان لغت كهن، محمّد بن قاسم 

ار ابن ــّ ــتين كســي اســت 328انباري (بن بش كه به صــورت جداگانه، ديدگاه ق) تنها و نخس
را » درع«عالمان لغت، كه  را بيان و تحليل كرده است» رعد«عالمان  مختلف در بيان ماهيّت 

ـــداي ابر مي ـــخن ابنص را نقل و به نقد آن پرداخته، » الرعد مَلَکٌ «عباس دانند. در ادامه س
َلائكةَ بعَدَ الرَّعدِ يَدُلُّ عَلى أنَّ ال«گويد: 

  ». رَّعدَ ليسَ بمِلََکٍ فذكِرهُ الم
شهور  صولي م ست«سخن او در حقيقت، همان قاعدة ا شركت ا ست» تفصيل قاطع  . ا

پس از  »الملائكة«پندارند، ذكر واژة را فرشـــته مي» رعد«انباري در ادامه، گفته: آنان كه ابن
و، محدثّان و ا اند. به گفتةرا از سنخ بيانِ جنس پس از نوع يا كثير بعد از قليل دانسته» الرعد«

روايتي  اند. او بهيا صداي فرشته خوانده را فرشته» رعد«بزرگان اهل علم از صحابه و تابعان، 
از رســول خدا (ص) در بيان ماهيّت رعد و برق اشــاره كرده و آن را شــاهد و مقوّم ديدگاه 

  داند: لغويان مي
                                                 

عباس از يك تابعي (ابوجلد جيلان بن . دربارة احتمالات مطرح دربارة حكمت طرح چنين پرســشــي از ســوي ابن1
  .)ش1392اصغرپور، (فروه) رك: 
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 عزّ وجل إنَّ اللهَّ «يقولُ: سمَعتُ رســــــــــولَ اللهِّ صــــــــــلَّى الّلهُ عَليه وســــــــــلّم «... 
نطِقِ ويَضحَكُ أحسَنَ الضِّحكِ 

َ
  . »ينُشِيءُ السَّحابَ فيَنطِقُ أحسَنَ الم

ن و خندة آ» رعد«انباري در تحليل روايت يادشده، گويد: آن حضرت سخن ابر را ابن
يان بخوانده اســت. او همچنين به روايتي از امام علي (ع) اشــاره كرده كه صــرفاً به » برق«را 

، 1987انباري، نيســت. (ابن» رعد«محدود بوده و در آن نشــاني از بيان ماهيّت » برق«ماهيّت 
خود را وفادار به ديدگاه » رعد«ق)، در بيان معناي واژة 370)  ازهري (330ـ326، صص 2ج
ست (ابن سخن او را در اين باره گزارش كرده ا سته و يكسر  ، 2، ج1387ازهري، انباري دان

  .)123ـ122صص 
ـــده عالمان لغت س كه 711منظور (توان از ابنهاي مياني نيز ميدر ميان  ياد نمود  ق) 

 هايديدگاهرا صــداي ابر معنا كرده كه با ريزش باران همراه اســت. او تفصــيلي از » رعد«
لغوي، تفســيري و روايي پيش از خود را بدون داوري قطعي نســبت به درســتي يا نادرســتيِ 

ـــ179، صص 3، ج1375منظور، است. (ابن آنها، گزارش كرده ق)  817) فيروزآبادي (180ـ
شــناســان گذشــته در اين باره نيافزوده و صــرفاً هاي لغتق) چيزي بر گفته1085و طُريحي (

؛ 283، ص1998اند، (فيروزآبادي، مختلفِ پيشينيان در اين باره را گزارش كرده هايديدگاه
يدي35، ص4و3، ج1428طريحي،  ما زَب گاهِ 1205( ) ا به نظر قادي،  با رويكردي انت ق) 

  )457، ص4، ج1385گذشتگان اشاره داشته است. (زبيدي، 
ــته ــه »رعد«ترين عالمان لغت در بيان ماهيّت نگاهي كليّ و جمعي به ديدگاهِ برجس ، س

»  رعد«بودن » مَلكَ«ـ عدم پذيرش 2بودن رعد » مَلكَ«ـ پذيرش 1دهد: تفسير را به دست مي
  .ـ سكوت در اين باره3ن انديشه و نقد اي
  

  در منابع روايي، تفسيري و تاريخي» رعد« .2ـ1
سلامي همچون: جوامع روايي فريقيَن، كتب »رعد«گزارة قرآني  سياري از منابع ا ، در ب

تفســـير و منابع تاريخي و ادبي نيز مورد اشـــاره قرار گرفته و دربارة چيســـتي و كاركردِ آن 
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سير تاريخي، مختلف و گاه  هايديدگاه ست. در ادامه، با در نظر گرفتنِ  شده ا ضاد بيان  مت
  ها در اين باره گزارش خواهد شد.ترين انديشهمهم

با توجه به آغاز تدوين رسمي و گسترش منابع اسلامي (اعم از حديث، تفسير و لغت) 
ترين ردّ پاي اين گزاره عمدتاً در منابعِ مدوَّن سدة يادشده به چشم از سدة دوم هجري، كهن

ــحابه و تابعين در جوامع حديثي پيرامون ماهيّت و كاركرد مي ، به »رعد«خورد. منقولات ص
ست. نحاّس (صورت پراكنده،  شده ا خويش ذيل عبارت  معاني القرآنق) در 338گزارش 

اي مأمور راندنِ ابرها دانســـته اســـت. را فرشـــته» رعد«)، 13(رعد: » ويســـبِّحُ الرّعدُ بحمدهِ«
كه نزد » رعد«اي با نام ق)، از فرشته363) قاضي نعُمان مغربي (482، ص3، ج1408(نحاّس، 

). سيدّ 140ـ139، صص3، ج1414ن گفته است. (مغربي، پيامبر (ص) آمد و شُد داشت، سخ
ق) با اســتعاره دانســتنِ تســبيحِ رعد، به 436ق) همانند برادرش ســيّد مرتضــي (406رضــي (

   .)122ـ121، صص1984با ديدة ترديد نگريسته است (رضي، » الرعدُ ملَکٌ «درستيِ گزارة 
سّر ( شابوريِ مف سعي427ثعلبي ني سطة تابعيني چون  د بن جبير، مجاهد، عكرمه ق) به وا

پرسش » رعد«عباس روايت نموده كه يهود از رسول خدا (ص) دربارة ماهيّت و عطيهّ از ابن
ست. (ثعلبي،  سخ گفته ا صص15، ج1436كردند و آن حضرت نيز بدانها پا ) 254ـــــ248، 

خويش، با اثرپذيري از انديشــة اســتادش  البســيطق) نيز در تفســير 468واحدي نيشــابوري (
ـــت. 2علبي) و بدون ذكر نامِ وي(ث ـــابهي در تأييد مَلكَ بودن فراهم آورده اس ، مطالب مش

ـــ312، صص12ج، 1430(واحدي،  در » رعد«رغم عدم يادكردِ ق) به538زمخشري ( )315ـ
اف، ، در تفســير خويش أســاس البلاغه رده كه ارائه ك» رعد«تحليلي طبيعي و ماديّ از الكشــّ

  ، بدان اشاره خواهد شد. »رعد«مفسّران در تحليل ماهيّت  هايديدگاههنگام انعكاس به
شكلهاي مختلف از گزارة  با عين » کٌ الرعدُ مَلَ «در منابع روايي و تاريخي فريقين نيز به 

سنّت مي ست؛ در ميان اهل  سخن به ميان آمده ا شابه  شافعي(لفظ يا تعابير م ق) 203توان از 
سندالق) در 241، احمد حنبل  (الأمدر كتاب  سننق) در 279، تِرمِذي (م سايي(ال ق) 303، نَ

سنندر  صفهاني(م الأخبار شرحق) در كتاب 363، قاضي نعُمان مغربي (ال ق) 430و ابونعُيم ا
                                                 

 واحدي است. ق) استاد427. به زعم محقّق كتاب، مصدر نقل قولِ او، ابواسحاق ثعلبي نيشابوري (2
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صبهان أخباردر  سنن الكبريق) در 458نام بُرد. بيهقي ( إ ي باب ما جاء ف«نيز بابي با عنوان  ال
حابَ «در نظر گرفته و در آن، عنواني را با نام » الرَّعد انده اســت. گنج» الرَّعدُ مَلَکٌ يزَجُرُ الســـــــَّ

سي (نيمة دوم قرن ). ابن363، ص3، ج1416(بيهقي،  البدء 		مورخّ، در كتاب		ق))4طاهر مقَدِ
انياّت عالمَ از جمله فرشتگان دارد. (مقَدِسي، هايي مفيدي دربارة ماهيّت روحتحليل		والتأريخ

ـــتاني (33، ص2و ج 171، ص1، ج1425 ـــهرس ، 1، ج1414( الملل والنحلق) در 548). ش
) ذيل ذكر طوائفي از غُلات (بيانيه و كيسانيه و سبائيه) ديدگاه آنها دربارة 174و ص 152ص

   3صداي رعد را گزارش كرده است.
هاي غلات ســـبأيه و از جمله اي از انديشـــهق) نيز به گزارش پاره656الحديد (ابن ابي

ق) نيز در 676) نووي (120، ص8، ج1428اعتقاد آنها دربارة صــداي رعد پرداخته اســت. (
تابعي  المجموعكتاب  ـــخن مجاهدِ  كه بر س ـــافعي را گزارش كرده  خود، ديدگاهي از ش

ست و بر پاية آن،  ستوار ا شته» رعد«ا ست و برق بالهاي او، كه ابرها را پيش ميفر راند. اي ا
ــافعي، بر آن بوده كه  ــازگاري دارد.«ش ــخن مجاهد، با ظاهر قرآن س ، 5تا، ج(نووي، بي» س

در دو جايگاه، رواياتي را در  سير أعلام النبّلاءق) در كتاب 748الدين ذهبي(). شمس91ص
ـــت. (ذهبي، اين باره، از امام علي (ع) و مجاهد بن ج و 457، ص4، ج1413بر نقل كرده اس

حابةق) در كتاب 852حجر عسـقلاني (). ابن548، ص9ج   ذيل عنوان الإصـابه في تمييز الصـّ
شعري« سقلاني، » عمرو بن بجاد ا ست. (ع شربيني 1088: 1433روايتي در اين باره آورده ا  (

ــهاب ــمن گزارش1004الدّين رملي (و ش ــغير) ض ــافعي ص ــهور به ش ــافعي  ق) (مش اقوال ش
باره بيان كرده ـــيرهايي در اين  ـــربيني، تفس ، 1، ج1415؛ همو، 180، ص1، ج1425اند. (ش

  )426، ص2، ج1424؛ رملي، 226ص
ــت. گرچه در منابع كهن  ــده اس ــيعي نيز رواياتي در اين باره نقل ش در متون و منابع ش

شيعه عبارت  شاره به چشم نمي» الرَّعدُ مَلَکٌ «روايي   به مَلكَ بودن رعد در برخيخورد، اما ا
ق) 320هاي ديگري گزارش شــده اســت، از جمله: عياشــي (منابع روايي شــيعه به صــورت

                                                 
، پس از نقل گزارش شــهرســتاني به نقد آن پرداخته اســت: نهج البلاغه173. مرحوم شــوشــتري در شــرح خطبة 3
 .)427، ص5، ج1418شوشتري، (
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) در 361، ص1، ج1363ق) (320) و علي بن ابراهيم قميّ (حــدود 207، ص2، ج1380(
من ق) در 381)، صــدوق (231، ص2، ج1363( الكافيق) در 329تفاســير خويش، كليني (

 الاختصــاص در كتاب خويش)، همچنين صــاحبِ 526، ص1، ج1393( لا يحضــره الفقيه
ق) نيز در اين باره 436ق) و برادرش ســيّد مرتضــي (406). ســيّد رضــي (327، ص1414(

سيّد رضي، 18، ص4، ج1410اند (سيّد مرتضي، ديدگاههايي مطرح كرده صص 1984؛  م، 
  .)177ـ176

بار در سخن گفته است؛ يك» عدر«ق) نيز، در دو جايگاه از ماهيّت 460شيخ طوسي (
را گزارش كرده و به تحليل » رعد«ســورة بقره ســه ديدگاه در تحليل ماهيّت  19تفســير آية 

اي گماشته بر ـ فرشته1عبارتند از: » رعد«آنها پرداخته است. سه ديدگاه او در تفسير ماهيّت 
هاي زيرين جوّ (آسمان) هـ بادي فشرده در لاي2ابرها كه به تسبيحِ [پروردگار] مشغول است. 

ـ برخورد و سايشِ ابرها با يكديگر. طوسي، پس از يادكرد هر ديدگاه، از باورمندانِ به آن 3
ـــه ديدگاه، نام ابن ـــت. جالب آنكه در هر س ـــم ديدگاه نام برده اس عباّس صـــحابي به چش

 بيت (ع) خورد. از ميان اين ســه ديدگاه، شــيخ، ديدگاه نخســت را ديدگاهِ منقول از اهلمي
ضيحاتِ بعدي او، گزينش يا ارزشمي شده گذاري هيچشمرد. از تو سه ديدگاهِ ياد يك از 

، نيز »رعد«سورة  13) شيخ طوسي ذيل آية 92، ص1ق، ج1389آيد. (طوسي، به دست نمي
  )231، ص6پس از تحليلِ ماهيّت رعد، تسبيحِ آن را مورد تحليل قرار داده است. (پيشين، ج

سلامي زارشي پراكنده بود از توجهّ عالمانِ حوزهآنچه گذشت، گ هاي مختلف علوم ا
ـــخن از ماهيّت آن. در ادامه، پيش از ارزيابي محتوايي (دلالي) اين » رعد«به موضـــوع  و س

  ، به صورت اجمالي وضعيت سندي آنها مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. هاگزارش
  

   تحليل وضعيت سندي .2
به ذهن مي كه در اين پژوهش  هايي  ـــ ـــش كه راويان يكي از پرس رســـد آن اســـت 

، اولاً از اعتبار و وثاقتِ برخوردارند يا خير؟ »مَلكَ بودن رعد«رواييِ حاكي از  هايگزارش
  ، در چه سطحي از اعتبار و صحّت جاي دارند؟ هاگزارشو اينكه اين دست 



 43   94، پياپي81، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

سخ به اين پرسش بايد گفت: بررسي و تح ردگي ليلِ وثاقت راويان به دليل گستدر پا
و تعددّشــان، خود، مســتلزم پژوهشــي گســترده و مجزاّســت از اهداف و مأموريتهاي اين 

صرف شته  ست؛ از اين رو، در اين نگا نظر از بررسي و اعتبارسنجيِ يك به پژوهش خارج ا
  .يك راويان، تنها به صورت كلي به ذكر چند نكته در اين باره اشاره خواهد شد

در طبقة تابعان (مجاهد بن جبر، سعيد بن جبير، عكرمة، طاووس،  هاگزارشناقلان اين 
ــب، حميد بن  ــهر بن حوش ــري، قتَاده، ش ــن بص ــحاّك بن مُزاحم، حس ــود، ض عطيهّ بن أس

شان از ابن سطة اي ست روايات، به وا ستند كه عمدتاً اين د س و عباّعبدالرحمان بن عوف) ه
شده و  صورت موقوف نقل  شَيخٍ أدركَ در پارهبه  شيخي گمنام (عن  سطة  اي از آنها، به وا

ـــابوري،  ـــول خدا (ص) ) يا خودِ ابن314، ص12ج، 1430النبّي) (واحدي نيش عباس، به رس
شعري به عنوان ناقل  ست. در برخي منابع، ابوانس عمرو بن بجَاد ا شده ا سبت داده  مَلكَ «ن

خدا (ص) معرفي شـــده اســـت (ا» بودن ـــول  ؛ 922، ص1433اثير جزري، بنرعد از رس
  .)1088، ص1433عسقلاني، 

صورت شهاي  سب به ابن هايگزارشگرفته، بر پاية برخي پژوه ن باره عباس در ايمنت
صغرپور،  ست. (ا شده ا صي به نام جيلان بن فروة نقل  شخ ) جيلان بن فروة نيز در 1392از 
يا ضــعف او گزارش نشــده  برخي منابع رجالي مهُمل فرض شــده و اطلاعاتي دربارة وثاقت

 )،222، ص7، ج1960ق) (230ســعد (ابن الطبقاتاســت، اما در برخي منابع رجالي همچون 
) و  ابواحمد 202ـــــــ201، ص1ق، ج1371ق) (327حاتم رازي (ابن ابي الجرح والتعديل

ـــكري ( ـــمار افراد موثقّ 983، ص3، ج1402( المحدثّين تصـــحيفاتق) در 382عس ) در ش
س شده ا شمرده  شان به جيلان بن بر سند سته از رواياتي كه  ت. با اين وصف،  چنانچه آن د

 شـــوند راعباّس در مدرســـة تفســـيري مكهّ ختم ميعباّس يا شـــاگردان ابنو ابن4فروة تابعي
ملاك قرار دهيم، با توجه به وثاقتِ اجمالي آنها به دليل شـــهرت و...، بايد در صـــدد يافتن 

  برآييم. » رعد«خواني پسند از مَلكَتوجيهي منطقي و محكمه

                                                 
 ،صلاحمقدّمة ابن(صلاح شهرزوري همچون برخي ديگر از عالمان رجال، او را در شمار تابعان دانسته است: . ابن4

  .)326ص
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سيد همان ضي (گونه كه گذشت و در ادامه نيز خواهد آمد،  ضي 406ر سيد مرت ق)، 
ـــي (436( ـــيخ طوس يده460ق) و ش بدين رويكرد گرو ند.ق)  يانِ برخي از مهم ا ترين راو

رواياتِ شيعي در اين موضوع، عبارتند از: ابوبصير، يونس بن عبدالرحمان، سماعة بن مهران 
ـــادق (ع) رواياتي نقل كرده ـــاحبان كتب ثمانية رجالكه همگي از امام ص  اند و از نظر ص

  5شيعه، همگي موثق و مورد اطمينانند.
  

  بررسي و نقد متني (دلالي) .3
ستي)  سلامي دربارة ماهيّت (چي سترده و متنوّع هايديدگاه، »رعد«عالمان مختلف ا  گ

پيش از پرداختن به  6اند كه حاكي از اضطراب در نقل است.و بعضاً متناقضي را مطرح كرده
ـــت به يكي از مهمبودن رعد به عنوان » مَلكَ«ديدگاه  ترين ديدگاهها در اين باره، لازم اس

  مشهور در اين باره اشاره شود.  هايديدگاهديگر 
  

  اي طبيعي پديده» رعد« .1ـ3
ستا، برخي به ايجاد اي طبيعي خواندهرا پديده» رعد«شماري از عالمان،  اند. در اين را

برخي ديگر آن را در شــمار بادها اند، واســطة اصــطكاك ابرها با يكديگر باور داشــتهآن به
ــمرده ــخنِ ابر با عنوان برش اند كه در ادامه به صــورت ياد كرده» رعد«اند، برخي ديگر از س

  مجزاّ به اين سه ديدگاه و قائلان آن پرداخته خواهد شد.
  
  
  

                                                 
اند، اما منقولات او از امام صادق (ع) (يعني لمان رجال، سماعة بن مهران را واقفي مذهب خوانده. هرچند برخي عا5

 روايات مرتبط با پژوهش حاضر) در دوران استقامت وي بوده و معتبر است.
كتة ق) نام همة صـــحابه و تابعاني را ذكر كرده كه به ملكَ بودن رعد باور دارند، اما ن285. براي نمونه، حربي (6

 .)690ـ688، صص 2، ج1405حربي، (دانست: عجيب آنكه وي از ابوجلد [تابعي] نقل كرده كه وي رعد را باد مي
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  »رعد«باد بودن  .1ـ1ـ3
صورت  هايگزارشترين بر اساس كهن تاريخي موجود در منابع تفسيري و لغوي، به 

فته است. سخن گ» رعد«مشخص ابوجلد جيلان بن فروه نخستين كسي است كه از باد بودن 
يان مفهوم آية 310طبري ( به هنگام ب ـــير خويش و  يك  20ق) در تفس ـــورة بقره، در  از س

عباس) ه پرسش مكتوب ابنجايگاه و با دو سند مختلف، اين انديشه را به جيلان (در پاسخ ب
ـــبت داده »وقالَ آخرون«و در جاي ديگر، بدون ذكر نام و با عبارت  ، به گروهي نامعلوم نس

عباس در ، به روايت ابنالزاهرق) نيز در 328انباري () ابن219، ص1، ج1412است. (طبري، 
  .)330ـ326، صص 2ج، 1987انباري، همين معنا اشاره كرده است (ابن

ـــير خويش همين ديدگاه را به نقل از ابوجلد 327اتم رازي (حابن ابي ق) نيز در تفس
سده55، ص1، ج1419حاتم، ذكر كرده است. (ابن ابي هاي ) اين ديدگاه، در برخي تفاسير 

، )3702، ص5و ج 175، ص1، ج1429ق) (437طالب (بعدي نيز راه يافته است؛ مكيّ بن ابي
ـــي ( ـــيخ طوس ـــي (ابن )،92، ص1ق، ج1389ق) (460ش ، 1، ج1422ق) (540عطيهّ آندلس

ق) 671)، قُرطبي (115، ص1، ج1410ق) (553) و محمود بن ابوالحسن نيشابوري (102ص
) همگي، ديدگاه فوق را به نقل از عبداالله بن عباس صحابي گزارش 217، ص1ش، ج1364(

ــتهكرده ــي ضــمن نقل ديدگاه فوق، آن را نادرســت دانس اســت  اند. از معاصــران نيز آلوس
  .)113، ص7، ج1415(آلوسي، 

  
  خندة آن» برق«سخن ابر و » رعد« .2ـ1ـ3

، »ابر«در برخي منابع كهن (تفســـيري، تاريخي، روايي و لغوي) در ســـخن از آفرينش 
و  شد» رعد«به سخن درآمد؛ سخنش » ابر«توسط خداوند، » ابر«چنين آمده كه پس از خلقِ 

؛ 329، ص2، ج1987انباري، ؛ ابن84، ص1423شد. (تستري، » برق«سپس خنديد و خندة او 
سي،  ق) و نيز  606اثير جزري (ق)، ابن401تا  396ب اصفهاني (راغ) 33، ص2، ج1425مقَدِ

اي از كاربردِ استعاري و مجازي در كلام عرب خواندهق)، اين تعبير را نمونه711منظور (ابن
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هاني،  ـــف ند (راغب اص ، 1375منظور، ؛ ابن350، 1، 1383اثير جزري، ؛ ابن357، ص1430ا
  .)14، ص10ج

ديدگاه را در تفســـير خويش اشـــاره نموده، اماّ با  ق) نيز اين468واحدي نيشـــابوري (
به تعبير  به نظر ...» ذَهـــبَ قومٌ إلی«توجه  ـــيحات ديگر او،  يت و نيز توض قل روا غاز ن در آ

   .)314، ص12، ج1430رسد كه اين ديدگاه، برگزيدة او نيست (واحدي نيشابوري، مي
قدرت خداوند بر خلق  ق) ضـــمن نقل روايتي در اين باره، با توجه به606فخر رازي (

ــتقل  ــت. »نطق«و » علم«، »قدرت«، »حيات«مس ــته اس ، امكان خنده و نطق ابر را منتفي ندانس
ق) نيز ســخن فخر را بي كم و كاســت و 1111) مجلســي (22، ص19، ج1420(فخر رازي، 

نوعي حاكي از تأييد ضــمني او نســبت به اين انديشــه اســت. بدون نقد گزارش كرده كه به
ـــي،  به فرمودة 357، ص56، ج1403(مجلس با توجه  تأويل فخر رازي  كه اين  ) ضـــمن آن

، ناظر به انشـــاء كلام از ســـوي خداوند، بعيد نهج البلاغه 186حضـــرت علي (ع) در خطبة 
  7نمايد.نمي

  
  حاصل اصطكاك ابرها» رعد« .3ـ1ـ3

ران،  را حاصـــل اصـــطكاك ابرها با يكديگر » رعد«شـــماري از انديشـــمندان و مفســـّ
ه تصــريح رغم آنكه بگردد. بهترين باور در اين باره به يونان باســتان باز مياند. كهندانســته

ـــي (نيمة دوم قرن برخي مورّخان كهن همچون ابن قدِس عالمان يونان 8ق)4طاهر مَ ، برخي 

                                                 
باري تعالي در خطبه » كلام«مراد از «) و نيز نقد اين مقاله با عنوان 1391. براي آگاهي بيشــتر رك: (پوررســتمي، 7

  .)1391نوشتة (نادري،» نهج البلاغه 186
كه اثر اوست تا زماني،  البدء والتأريخ. مطَُهّر بن طاهر مَقدِسي از مورخّان بنامِ سدة چهارم هجري بوده است. كتاب 8
ــتباه، اثرِ ابوزيد بلخي (به ــت. كلِمان هوُار (322اش ــده اس ــرق1926) (Clement Huartق) خوانده ش ــناسِ م) ش ش

ميلادي منتشر شد  1903كرد، اما در جلد سوم كتاب كه سال فرانسوي، دو جلد نخست كتاب را با نامِ بلخي منتشر 
مَقدسي، (بدين نكته تصريح كرد كه كتاب، از آن مَقدسي است نه ابوزيد بلَخي. براي آگاهي بيشتر در اين باره رك: 

 : ترجمه و تعليقات: محمدرضا شفيعي كدكني)39ـ35، صص 1ش، ج1374
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ستان همچون ارسطو، در تحليل پديدة  اند ، هويتّي طبيعي و ماديّ براي آن برشمرده»رعد«با
  ).34ـ33، صص2، ج1425 (مقدسي،
مربوط به باورهاي يونانيانِ باســتان حاكي از آن اســت كه ايشــان، به  هايگزارشاماّ 

نام داشـــت و بزرگترين خداي يونان  9خدايان متعددّي باور داشـــتند كه يكي از آنها زئوس
شة آنان، زئوس حاكم بر باد و باران بود و رعد و برق را در شمار ميبه تين آسرفت. در اندي

هندوان نيز كه براي  10)55ـ54صص، 1354آورد. (جان ناس، داشته و زمين را به لرزه درمي
ــبب ريزش را الهة رعد نام » اِندرا«هر پديدة طبيعي، الهه يا خدايي را باور دارند،  نهاده كه س

  .)401، ص2، ج2018؛ مرعشلي، 33ص ،2000(شلبي،  گرددباران مي
)، پس از اشــاره به اختلافِ 4طاهر مقَدِســي (نيمة دوم قرناز دانشــمندان مســلمان، ابن

سر ماهيّت  شين بر  ستي »رعد«نظرگاه عالمان پي ضمن ترديد در در از  حاكي هايگزارش، 
ةِ هِذه الأخبار«مَلكَ بودن رعد، با بيان  ن باره گونه داوري قطعي در اي، هيچ»والّله أعلمُ بِصــــــــحَّ

ست. او پذيراترين دي شته ا سطو خوانده كه در تحليل دگاهبيان ندا سخن ار ها نزد عالمان را 
شكل مياي طبيعي مي، آن را پديده»رعد« شيد و تبخير آبها  ست كه از تابش خور گيرد دان

  .)34ـ33صص ،2، ج1425(مقَدِسي، 
ســورة رعد را از مصــاديق مجَازات قرآني برشــمرده و با  13ق) آية 406ســيد رضــي (

، به تفصــيل دربارة ماهيّت و چگونگي حصــول اين پديدة »رعد«اســتعاره خواندن تســبيحِ 
ست. او  سته ا شي از تراكم ابرها و برخورد آنها با يكديگر دان سخن گفته و آن را نا طبيعي 

بّحُ الرَّعدُ بحَِمدِ اللهّ «ذيل عنوان  ـــاره به عبارت » کَيف يُســــــــــــــَ بِّحُ ا«پس از اش لرَّعْدُ بحَِمْدِه ويُســــــــــــــَ
سته و »خِيفَتِه والْمَلائِكَةُ مِنْ  ستعاره دان صطك» رعد«، آن را از باب ا صل از ا صداي حا اك را 

                                                 
19.  Zeus 

ـــلامياز » برق«. لازم به ذكر اســـت كه در مدخل 10 ، با نگاهي تاريخِ علم گونه به ماهيتّ دايرة المعارف بزرگ اس
ستي)  شاره ، به ديدگاه»برق«(چي سلمان در طول تاريخ علم در اين باره ا سلمان و غيرم شمندان مختلف م هاي اندي

 .)به بعد 733، ص11، ج1367امتي، كر(نيز سخن به ميان آمده است: » رعد«شده و بدين مناسبت از 
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سته و اين ابرها با يكديگر مي صدا را با ميزان تراكم ابرها مرتبط دان ضعف  شدتّ و  داند. او 
  هاي قدرت پرودگار شمرده است. اي از نشانهپديده را نشانه

شاره به  ست كه ا ضي، برآن ا سبيح رعد«ر ست؛ يا بر فعلبه ي» ت  كي از اين دو دليل ا
سبيح  صدايِ آن، ت شنيدن  ست و يا از آن رو كه  ستايش ا ستة  شاي خداوند دلالت دارد كه 

  .)176، ص1984خداوند از سوي مردم را در پيِ دارد (رضي، 
سخن امام علي (ع) ذيل يكي از حكمتهاي  سير  ، پس از آنكه 11نهج البلاغههمو در تف

ش گفت در فصاحت و بلاغت خوانده گويد: آن حضرت، ابرهاى سخن حضرت را كلامي 
همراه با رعد، برق، باد و آذرخش را به شـــترانِ ســـرســـختى تشـــبيه كرده كه بار از پشـــت 

سوارى نمىمى شتران رامى تشبيه كرده كه افكنند و  دهند و ابرهاى تهُى از رعد و برق را به 
  )598ـ597، صص1437گيرند. (رضي، ىدوشند و از آنها سواري مشيرشان را به آرامى مى

پراكندة  آيد كه او رواياتاز تحليلهاي رضي در تفسير چيستيِ رعد و تسبيح آن، برمي
ند؛ دارا درست نمي» مَلكَ خواندن رعد«منقول از اهل بيت (ع) يا برخي صحابه و تابعان در 

ان يي خويش را با آنها همساي به اين دست روايات نكرده، بلكه انديشة نهاتنها اشارهزيرا نه
  نساخته است. 

صدايي حاصل ق) نيز همچون برادرش، رعد را پديده436سيّد مرتضي ( اي طبيعي و 
، »أĔّما مَلَكان رُوِيَ «از اصطكاك ابرها با يكديگر تفسير كرده است و گويا با عبارتِ مجهولِ 

ستن پديده شة مَلكَ دان ضعيف مياندي سخني  ضي، شمرد هاي طبيعي را  سيّد مرت )1410 ،
  .)18، ص4ج

ق)، در دو جايگاه از تفسيرش در دو سورة بقره 460پيشتر اشاره شد كه شيخ طوسي (
از سورة  13و تسبيح آن سخن گفته است. شيخ، در تفسير آية » رعد«و رعد، دربارة ماهيّت 

ست. او، پديدة » رعد«رعد،  سته ا سايِشِ ابرها با يكديگر دان صل از  صداي حا ا ر» رعد«را 

                                                 
صِعاَبِهاَ: حكمت11 حاَبِ دوُنَ  سَّ سْقنِاَ ذُللَُ ال سقى به: اللَّهُمَّ ا ست سّلام في دعاء ا سخه 460. وقال عليه ال ها و در برخي ن

472.  
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شانه و روشنبزرگ سنگينترين دليل بر عظمت الهي ميترين ن يِ شمرد؛ زيرا، ابرها با وجود 
  افتند. رسد، به زمين نميبه گوش مي» رعد«آنها صداي جِرم، كه از سايش

شده براي  سه احتمالِ تفسيري نقل  سبيح رعد«طوسي در ادامه،  ست. را بيان كرده ا» ت
سومِ گزارش شيخ، مَلكَ بودن در احتمال  ست: » رعد«شده از  صدا «مطرح ا شته، با  اين فر

»  آيد.مار ميشراند؛ صدايي كه به دليل حكايت از عظمت الهي، تسبيح بهابرها را به پيش مي
) شــيخ، در اين جايگاه نيز داوريِ روشــني از پذيرش يكي از 230، ص6، ج1389(طوســي، 
يش (يعني سايشِ ابرها) پ» رعد«يانِ او در منشأ پيدايشِ گانه ارائه نكرده، اما بسه هايديدگاه

ــه هايديدگاهاز طرح  ــبيحِ س ــاره ب» قيِلَ«گيري از ، بهره»رعد«گانه در زمينة تس ه در آغازِ اش
سخن از فرشته هايديدگاه سرانجام،  شان » رعد«بودن يادشده و  سوم (پاياني)، ن در ديدگاهِ 

  را باور نداشته است.» رعد«بودنِ  »ملك«از آن دارد كه شيخ، 
ــري ( ــورة بقره،  19ق) هم ذيل آية 538زمخش ــل را پديده» رعد«س اي طبيعي و حاص

صطكاك ابرها مي سورة رعد، برخلاف  13) و در نتيجه ذيل آية 83، ص1، ج1419داند (ا
اي خوانده كه مضافش محذوف است و تسبيح را متعلّق اليهرا مضاف» رعد«بسياري ديگر، 

شن شين، به  ست. (پي سته ا صداي رعد (و نه خود رعد) دان سي  )518، ص2جوندة  او تنها ك
ــته خواندن  ــين، جرا از بدعتهاي صــوفيان مي» رعد«اســت كه صــدايِ فرش ــمرد. (پيش ، 2ش

  .)519ص
ـــلاميدر  ندن  دايرة المعارف بزرگ اس نه » رعد«نيز، ملك خوا يا عام باورهاي  جزء 

  برشمرده شده و چنين آمده است:
كهآناز « قهبرق جا  عد و صــــاع كارترين ، ر ـــ  ترينو رايج از آش

ـــياري باورهاي عامه اند، در فرهنگبوده جوي هايپديده  در اين بس
كه باره به ديني رنگ گاه وجود دارد  ته نيز   ؛ ايناســـت خود گرف

سنگ(صاعقه در اثر رعد و برق . ريباس1اند: جمله موارد از آن  ) بر 
 اييانروست نيز ميان امروزه كه بسيار كهن رويد. اما در روايتيمي كوه
ـــت رايج ايران ـــكافتن ، بهاس بر اثر رعد، يا  قارچ و رويش خاك ش
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ترديد . بياســت شــده اشــاره پر رعد و برق هايدر ســال آن روييدن
ـــاره» ) الرّعد(يا نبات بنات« ، يعنيقارچ عربي هاياز نام يكي  هب اش
ـــتگان2دارد.  موضـــوع همين  امر خداوند ابرها را با تازيانه به . فرش
ند (برقمي هاســــتران عد نعرة ابر ند  . در روايتي)؛ و ر خداو ديگر 

ــته ــلاّقفرش ــته زند و در روايتيمي ها را ش  بهابر ارا ها رويديگر فرش
مدخل « 733، ص11، جدايرة المعارف بزرگ اســلامي( »گردانندمي
  .»)برق

ستا با هم شة  هايديدگاهرا صر در آثار خويش، از اندي شگران معا شين، برخي پژوه پي
ساحت شريعت را از قول به غير آن مبراّ  به شدتّ دفاع كرده» رعد«طبيعي خواندن  و اساساً 

سته ساني، اند. (واعظدان ، با »رعد«ت اين ديدگاه در بيان ماهيّ. )343، ص5، ج1388زاده خرا
هاي كتاب الهي و روايات اهل بيت (ع) ســازگاري دارد. هرچند در قرآن كريم، تنها آموزه

ــماني و زميني ســخن به ميان آمده، اماّ نگاهي به ديگر پديده» رعد«دو بار از پديدة  هاي آس
شيد، ماه، بادها، كوه ت و ها، درياها و...) و توصيف خداوند از ماهيّدر قرآن (همچون: خور

  دهد. گونه تحليلي فراطبيعي و دور از ذهن را به دست نميفلسفة وجودي آنها، هيچ
ـــه بر قرآن، ماهيّت و كاركرد پديدة  را نيز بايد » رعد«با اين وصـــف، در مقام عرض

ـــبيحِ همچون ديگر پديده يگر نيز، با نگاهي به د» رعد«هاي طبيعي تحليل نمود. دربارة تس
هاي شود كه مراد، تسبيحي تكويني همچون تسبيح ديگر پديدهميآيات قرآن كريم روشن 

يْ «جهان هستي است:  بْعُ و الأَرْضُ و مَنْ فيهِنّ و إنْ مِنْ شــَ ماواتُ الســّ بِّحُ لَهُ الســّ بّحُ تُســَ ءٍ إلا يُســَ
  ).44(اسراء: ...» بحَِمْدِهِ ولكِنْ لا تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم

سجاّديه، به م 36دعاي  سجاّد (ع) در هنگامة نگاه به ابرها و ديدنِ صحيفة  ناجاتِ امام 
صداي  شنيدن   »رعد«اختصاص دارد. در اين دعاي پُرمايه، زين العابدين (ع)، » رعد«برق و 

شانه» برق«و  شانه از ن سود يا هاي [قدرت] الهي ياد كردهرا دو ن سليم ارادة الهي در  اند كه ت
سرزمينها هزيان ساني به مردمان و   مِن اللّهُمّ إنّ هَذَيْنِ آيتَانِ مِن آʮَتِك وَ هَذَيْنِ عَوʭْنِ «ستند: ر
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ارَّة تَدِراَنِ طاَعَتَكَ بِرَحمَةٍ ʭَفِعَةٍ أوْ نقَِمَةٍ ضـــــَ شت، تحليلِ طبيعي از نظر به آنچه گذ »....أعْوَانِكَ، يَـبـْ
  اي قرآني و روايي برخوردار است.از پشتوانه» رعد«پديدة 

  
  »رعد«ملَكَ بودن  .2ـ3

لكَ مَ«كه از طرفداران زيادي نيز برخوردار اســت، باور به » رعد«ديدگاه ديگر دربارة 
(و با ترديد) به اندازه و اَبعاد » قيلَ«آن اســت و حتيّ در برخي نقلها به صــيغة مجهولِ » بودن

شده است. ( اي در پاره تر آنكه) جالب526، ص1ق، ج1393، ابن بابويهاين مَلكَ نيز اشاره 
 »برق«، از بالهاي آن به »رعد«، به نقل از مجاهد، پس از ســخن دربارة مَلكَ بودن هاگزارش

سطة آن، ابرها را پيش ميتعبير كرده شافعي (اند كه به وا سير مجاهد را 203راند.  ق) اين تف
سب ست. (بيهقي، متنا در ) همچنين 363، ص3، ج1416ترين ديدگاه با ظاهر قرآن خوانده ا

ــب به علي بن ابراهيم قميّ ( ــير منتس ــورة رعد، از مَلكَ بودن  13ق) نيز ذيل آية 329تفس س
  )361، ص1، ج1363رعد سخن به ميان آمده است. (قميّ، 

ــت و گفته» رعد«ق) گويد: لغويان در معناي 328انباري (ابن ــداي ابر اس اند كه آن ص
نام  »رعد«اند كه وي گفت: آوردهس چنين عبادليل باران. او در ادامه گويد: به نقل از ابن

بّحُ الرَّعدُ بحَِمده«انباري، اهل لغت با تكيبه بر آية مَلكَي است. از نظر ابن صداي »و يُســَ ، آن را 
ـــان از آن دارد كه »رعد«دانند و برآنند كه يادكرد ملائكه پس از ابر مي مَلكَ » رعد«، نش

ساني كه  ست، اماّ ك  كنند كه خداوند ملائكه رادانند چنين احتجاج ميرا مَلكَ مي» رعد«ني
ست، مانند آية: » ذكر جنسِ پس از نوع«، از بابِ »رعد«بعد از  بعَاً و لَقَد آتيناکَ س ـــَ«نام برده ا

ثاني و القُرآنَ العَظيم
َ
بع«، يادكرد قرآن پس از )87حجر: (» مِن الم بع«و جايگاه قرآن و » ســَ »  ســَ

نســبت به مَلائكه اســت، اماّ اصــحاب حديث و بزرگان » رعد«ه نســبت به هم، همانند جايگا
صحابه و تابعان مي سپس به نقل اهل علم از  ست. او  صداي مَلكَ ا گويند كه رعد مَلَك يا 

پردازد فرشته يا صداي فرشته و يا همچنين سخن ابر است مي» رعد«رواياتي با مضمون اينكه 
  .)330ـ326، صص 2، ج1987انباري، (ابن
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قها باور فُ» رعد«ق) نقل كرده كه اعتقاد به فرشته بودن 215ق) از اخفش (370هري (از
) در 207، ص2، ج1387، صـــداي ابرهاســـت. (ازهري، »رعد«اســـت و در گمان اهل باديه 

قل از ابن به ن عددّي  يات مت باس روا مأمور پيش» رعد«ع كه  نده شــــده  ندن  مَلكَي خوا را
  ابرهاست. 

  عباس گويد: به نقل از  ابن ب اللغةتهذيق) در 370ازهري (
ر را گونه كه شتربان شتبَردَ همانمَلكَي است كه ابر را پيش مي ،رعد«

شد و گفت: » رعد«راند.  او گويد: از وهب بن منبهّ دربارة مي سوال 
ـــت... ـــالح 12خدا داناتر اس ، اما عكرمه و طاووس و مجاهد و ابوص

راند. مَلكَي است كه ابر را مي »رَعد«عباس معتقدند كه وشاگردان ابن
ست و از برق » رعد«از علي [ع] درباره  شد، او گفت: مَلكَي ا سوال 

هايي اســت از آهن در دســت ملائكه، ســوال شــد، پس گفت: تازيانه
راند ليث گويد: مَلكَي است كه نام آن رعد است و ابر را با تسبيح مي

ــ ــده اس ــتق ش ــداي آن مش ــين، ج »تو فعل رَعَدَ يَرعَدُ از ص ، 2(پيش
  ).180ـ 179، ص3ق، ج1375منظور، بن؛ ا207ص

از اين كلام ازهري روشــن اســت كه او نيز با نقل اين بســامد از روايات و اقوال بر آن 
ـــ هم، فرشته است؛ از اين رو، كساني كه آن را صداي ابر مي»رعد«است كه  ا نوا بدانند را ـ

ر مقابل فقُها از آنان ياد كرده، مقصودش افرادِ اخفش ــــ اهل باديه خوانده كه ظاهراً چون د
  اطلاع است كه از فهمِ اندكي برخوردارند.سواد يا حداقل كمبي

يدي ( ناي 1205زَب عد«ق) در مع گاه» ر يد هايي از نخســــت بحثي روايي آورده و د
ـــة زبَيدي، ابن ـــت. در انديش مَلكَ » رَعد«عباس، ديگران و امام علي (ع) گزارش كرده اس

                                                 
  . )589ـ588، صص 8، جالاستذكار؛ ابن عبدالبر، 207، ص2، جتهذيب اللغةازهري، ر.ك: (. 12

»  رعد«ق)، وَهب بن منبهّ و زهُري، ديدگاه ابوجلَد جيلان بن فروة، مبني بر باد بودن 285ي (بر اســـاس گزارش حرب
ــــ)، 285حربي (( »هريوقال أبو الجلد: هو ريح، ولم يعَرِفه وَهب بن منبهّ والزُّ«...اند: را نپذيرفته ، غريب الحديثهـ

  .  )690، ص2ج
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كشــد؛ زيرا پس از نقل ســخن وهَب بن منبهّ با ت. او باورمندان اين انديشــه را به نقد مينيســ
» ملائكه«ه يادكرد تصريح كرده ك» و يُسَبِّح الرَّعدُ بحَِمدِه والملائکة من خيفته«استناد به عبارت 

ـــان از آن دارد كه »رعد«پس از  ـــت (زبيدي، » مَلكَ«همان » رعد«، نش ، 4ق، ج1385نيس
  .)457ص

ــمن گزارش  19پس از ذكر آية » رعد«ق)، ذيل كلمة 1085طُريحي ( ــورة بقره، ض س
شين،  هايديدگاه ست نه خود آن (طُريحي، » رعد«پي صداي  مَلكَ خوانده ا ، 3، ج1428را 
  .)53ـ52صص

  
 صداي غضب امام علي (ع)  .3ـ3

ــخيف، به برخي فرقه ــت كه اين ديدگاهِ موهوم و س ــده اس ــبت داده ش هاي غاليان نس
اند. عبدالقاهر بغدادي نگارندگان كتب مِللَ و نحِلَ، در آثار خويش آن را گزارش كرده

شرح حال و بيان عقائد فرقة 429( از خوارج، اين باور را به پيروان عبداللهّ بن » سبئيه«ق) در 
  ويد: سبأ، نسبت داده گ

حاب وأنّ الرَّعدَ صـــوتهُ والبرقُ ســـوطهُ « وزعم بعض الســـبئية أنَّ عليّاً في الســـّ
لام ʮ أمير المؤمنين عَ مِن هؤلاء صـــــــوتَ الرَّعدِ، قال: عليک الســـــــَّ  »ومَن سمَِ

  ) 234، ص1416(بغدادي، 
در ضـــمن گزارش احوال اين فرقه و ذكر  الملل والنحلق) نيز در 548شـــهرســـتاني (

ستاني، سخناني در شهر ست. ( شاره كرده ا سبا، به همين باورِ غاليانه ا ، 1414بارة عبداللهّ بن 
معاني (177، ص1ج ـــَ فَدي (209، ص3، ج1408ق)(562) س ـــَ ، 17، ج1420ق) (764)، ص
ضُد ايجي ( ،)100ص مشابهي را به  هايگزارشنيز  ،)671، ص3، ج1417ق) (756قاضي عَ

  اند.غُلات نسبت داده
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سد مبه نظر مي شد ر ست و تحريفي از يك روايت نبوي با شأ اين ديدگاه، فهمِ نادر ن
مضمون روايت با  13كه عمدتاً در منابع اهل سنّت و برخي منابع شيعي بدان اشاره شده است.

حجر ؛ ابن389، ص13، ج1411؛ همو، 99، ص4ج ق،1382ذهبي، ( اندكي اختلاف در نقلها
  چنين است:  )41، ص8، ج1423عسقلاني، 

حابُ ...« أنّ النبي صـــــــلّى الّله عليه وســـــــلّم كَســـــــا عليّاً عمامةً يقُال لها الســـــــَّ
فأقبل عَليٌّ ذاتَ يومٍ وهِي عَليه، فقال النَّبي صـــــــــلّى الّله عليه وســـــــــلّم: هذا 

  .»عليٌّ قَد أقبَلَ فيِ السَّحابِ 
نام عمامة اهدايي رسول خدا (ص) به امام علي (ع) بوده كه بعدها، برخي به » سحاب«

ـــببِ ورود حديث، برخي د ـــمان و به دليل ناآگاهي از س ـــتراكِ لفظي آن با ابرِ آس ليل اش
ـــده كانت له عمامة «ق) گويد: 505غزالي ( اند.غاليان، در فهم روايت دچار چنين خطايي ش

  ).861، ص1426غزالي، ( »تسميّ السحّاب
شــيعه منتســب  ق) اين انديشــه را به606اثير جزري (پايه، ابندر نســبتي نادرســت و بي

  دانسته، در اين باره گويد: 
طالب مُسـتَترٌِ وَ مِن جمُْلتهم طائفةٌ مِن الراّفضـة يقولون: إنّ عليّ بن أبي«... 

ادٍ مِن  حـــاب، فلا يخرجُُ مَع مَن خَرجَ مِن ولـــده حتىّ ينـــادي منـــُ في الســــــــــــــَّ
  .)202، ص2ق، ج1383اثير جزري، (ابن »السَّماء: اخرجُ مَعَ فُلانٍ 

سبت موهوم و بي شيعي، رواياتي از امام اين ن شده كه در منابع  ساس در حالي مطرح  ا
ماهيّت  پديدة » رعد و برق«علي (ع) در تحليل  ـــتنِ اين  با طبيعي دانس كه  ـــده  گزارش ش

آســماني ســازگارتر اســت. در آن روايات، امام علي (ع) از فرايند تشــكيل ابرها، تا حركت 
شتگان و  بار سّط فر ست، بيآنها تو سخن به ميان آورده ا شنه  آنكه از ش ابرها بر زمينهاي ت

ارتباط خويش با ابرها ســـخن گفته باشـــد. علامه اميني، ضـــمن اشـــاره به اين روايت، اين 

                                                 
ـــنّت كه روايت فوق را نقل كرده13 اند، مرجع ضـــمير در عبارت . بر اين نكته بايد افزود كه در برخي منابع اهل س
به  ، ضماير يادشدهالفقيه، امام علي (ع) است، در حالي كه، در منابع شيعي، مطابق نقل صدوق در »سوطهُ«و » صوتهُ«

 )526، ص1ق، ج1393گردد. (صدوق، ملَكَ بازمي
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ست (اميني،  شيده ا سخت به نقد ك شيعه در اين باره را  ساب غلوّ به  ست و انت شت نادر بردا
  .)293ـ292، صص 1ش، ج1366

  
  گيرينتيجه

ستيِ  هايگزارشنگاهي به  سلامي» رعد«افزون و پراكنده دربارة چي  در متون و منابع ا
ي از يك» رعد«هاي نخستين اسلامي، فهم گزارة قرآني نشان از اين حقيقت دارد كه در سده

هاي عالمان اسلامي بوده است. در شمار زيادي از رواياتِ منقول در منابع تفسيري و دغدغه
  فرشته خوانده شده است. » رعد«شوند، عباّس صحابي ختم ميت كه به ابنرواييِ اهل سنّ

تحليل اين پديدة آســماني ويژة عالمان اســلامي نبوده و در برخي منابع تحليلي ديگر 
سخن به ميان آمده است. نظر به تفاسير غاليانه  اديان (همچون يونان باستان و هند) نيز از آن 

پديدة  گاه انحرافي از اين  ـــده و  يان ش باره ب طبيعي، نقدهاي مختلف و متنوّعي نيز در اين 
در اين باره خور تأملّ اســـت، توجهّ به تفاوت نقلها در  هاگزارشاســـت. آنچه در بررســـي 

  اهل سنّت در اين باره است.  هايگزارشروايات شيعي با 
ــياري از  ــطراب متني«در اين باره به  هاگزارشبس لوّ ع« دچارند و برخي ديگر، از» اض

ــمون ــتند؛ از اين رو، نمي» مض ــر، بدانها اعتماد برخوردار نيس ــورت مطلق و يكس توان به ص
ست شابه، در منابعِ د ضموني م شته، عدم تكرار چنين روايتي حتيّ با م اولّ، نمود. از اين گذ

 از» مفُرد«سـازد؛ چون، روايتِ معتبر و كهن روايي شـيعه، پذيرشِ صـحّت آن را دشـوار مي
  شود. روايات ضعيف محسوب مياقسام 

شينة ناقلان آنها در طبقة  شان داد كه بي سنادِ رواياتِ منقول در اين باره نيز ن نگاهيِ به اَ
ماهّيت  ها در تحليل  ـــخن آن جاي دارند و بخش عمدة س به صـــورت »  رعد«تابعان  نيز، 

وشن ر هر اهل فنيّ رنيز ب» موقوف«شود. ميزانِ اعتبار رواياتِ عباّس ختم مي، به ابن»موقوف«
سلسله شوند، نام دو راوي سندي هم كه روايات، به رسول خدا (ص) ختم مياست. در دو 

شمار روايات سازد. در اندكدار ميخوردَ كه اعتبار آن روايات را خدشهمي مهُملَ به چشم
ــم ــگفت و فراماديّ به چش ــاني از تحليلهاي ش ــده، نش ــيعي نيز كه در اين باره گزارش ش  ش
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نيز، از علوّ مضــمون برخوردار نبوده و  كافيخورد. يك مورد روايتِ منقول در روضــة نمي
 نسبت آن به امام معصوم، جاي تأملّ است.

صريح ديگر آيات قرآن  ضة روايات بر قرآن، با توجه به ت سوي ديگر، در مقام عر از 
ـــتگان و تحليلِ كلام الهي د ـــط فرش اهيّت و ر گزارش مكريم مبني بر تدبير امور عالمَ توس

ـــيد، ماه، ابر، كوه و دريا)، ديدگاهِ حاكي كاركرد ديگر پديده هاي طبيعي (همچون: خورش
حِ تكوينيِ نيز همچون تسبي» رعد«گردد. با اين وصف، تسبيحِ تأييد مي» رعد«از طبيعي بودن 

ين در اهاي طبيعي اســت كه با زباني خاص، به تســبيح پروردگار مشــغولند. بنابرديگر پديده
سيد رضي (مجموع مي شريف مرتضي (406توان گفت: ديدگاه عالماني چون  ق) 436ق)، 

ق) در طبيعي دانستن پديدة رعد و تأويل روايات مذكور و حمل آن بر 460و شيخ طوسي (
  .رسدتر به نظر ميمعناي مجازي و استعاري صحيح
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بابويه .8 ــره الفقيه ق)،1393، محمدّ بن علي (ابن  اكبر غفاري، قم: ، تحقيق: عليمَن لا يحض
  مؤسسة النشر الإسلامي.

ــرح نهج البلاغةق)، 1428اللّه (ابي الحديد، عبدالحميد بن هبهابن .9 ، تحقيق: محمدّ ابراهيم، ش
  بغداد: دار الكتاب العربي و بيروت: دار الأميرة.

 ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ق)،1433اثير جزري، عزاّلدين ابوالحسن علي بن محمدّ (ابن .10
  حزم.بيروت: دار ابن

جدابن .11 دّ (اثير جزري، م بارك بن محم عادات م ـــ لدين ابوالس ية في غريب ق)، 1383ا ها الن
حديث والأثر قاهره: دار إحياء ال ناحي،  دّ الط طاهر أحمد الزاوي و محمود محم ، تحقيق: ال

  الكتب العربية.
ـــاّر (ابن .12 ـــم بن بش ، تحقيق: الزاهر في معاني كلمات النّاسم)، 1987انباري، محمدّ بن قاس

  اد: دار الشؤون الثقافية العامّة، دوم.حاتم صالح الضامن، بغد
ـــتي، محمدّ بن حباّن بن احمد (ابن .13 ، كتاب المجروحين من المحدثّينق)، 1420حباّن بُس

 تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي، رياض: دار الصميعي. 

  ، بيروت: دار صادر.كتاب الطبقات الكبيرم)، 1960سعد، محمدّ (ابن .14
شهرزوري، ابوعمر عثمابن .15 صلاح في علوم مقدمة ابنق)، 1397ان بن عبدالرحمان (صلاح 

  ، تحقيق و شرح: نورالدين عتر، دمشق و بيروت: دار الفكر.الحديث
  يه.، بيروت: دار الكتب العلمعبّاس تنوير المقباس من تفسير ابنق)، 1412عباس (ابن .16
، يزالكتاب العزالمحرّر الوجيز في تفسير  ق)،1422عبدالحق بن غالب ( ،عطيه آندلسيابن .17

  تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي محمدّ، بيروت: دار الكتب العلمية.
ـــين احمد (ابن .18 غهق)، 1399فارس، ابوالحس هارون، مقاييس الل لام محمد  ـــّ ، تحقيق: عبدالس

  بيروت: دار الفكر.
  ، بيروت: دار صادر.لسان العربق)، 1375منظور، محمدّ بن مكرمّ (ابن .19
ـــزگين، قاهره: مجاز القرآنق)، 1390ثنّي التيمي (ابوعبيده، مَعمَر بن م .20 ، تحقيق: محمدّ فؤاد س

  مكتبة الخانجي، دوم.
  لإسلامي.، بيروت: دار الكتاب اذكر أخبار إصبهانتا)، ابونُعَيم اصفهاني، احمد بن عبداللّه (بي .21
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  ، شرح: أحمد محمدّ شاكر، قاهره: دار الحديث.المسند ق)،1416احمد بن حنبل ( .22
صور محمدّ بن احمد (ازهري، ا .23 سّلام محمدّ هارون تهذيب اللغةق)، 1387بومن ، تحقيق: عبدال

  الدار المصرية للتأليف والترجمة.و ديگران، قاهره: 
ــن ( .24 ــغرپور، حس ــي«)، ش1392اص ــيهر دربارة اثرپذيري ابن بررس عباس از و نقد ديدگاه گلدس

 ، شماره دوم.46، سال حديثپژوهشهاي قرآن و ، »جيلان بن فروة در فهم مفردات قرآن

ب ، تهران: دار الكتالغدير في الكتاب والسنة والأدبش)، 1366اميني، عبدالحسين احمد ( .25
 الإسلامية، دوم.

ـــدالديّن عبدالرحمان بن أحمد ( .26 ، تحقيق: عبدالرحمان عميرة، المواقفق)، 1417ايجي، عض
  بيروت: دار الجيل.

ــد محيالفرَق بين الفِرقَق)، 1416بغــدادي، عبــدالقــاهر بن طــاهر ( .27 الــدين ، تحقيق: محمّ
  عبدالحميد، بيروت: المكتبة العصرية.

  ، بيروت: دار الفكر.السنن الكبريق)، 1416بيهقي، احمد بن الحسين ( .28
حامد .29 ـــتمي،  تاكيد بر خطبة «، )1391( پوررس با  فاظ قرآن  ـــي وحياني بودن ال نهج  186بررس

 .33، شمارة هفصلنامه پژوهشهاي نهج البلاغ، »البلاغه
سننق)، 1403ترمذي، ابوعيسي محمدّ بن عيسي ( .30 ، تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف، بيروت: ال

  دار الفكر، دوم.
سهل بن عبداالله ( .31 سود، بيروت: تفسير التستريق)، 1423تستري،  ، تحقيق: محمدّ باسل عيون 

  دار الكتب العلمية.
شابوري، ( .32 سيرق)، 1436ثعلبي ني شف والبيان عن تف صلاح باعث ،القرآن الك مان، تخريج: 

 حسن الغزالي، زيد مهارش و أمين باشه، جدّة: دار التفسير.

  اصغر حكمت، تهران: پيروز، سوم.، ترجمه: عليتاريخ جامع اديانش)، 1354جان ناس ( .33
ــعفاء الرجالق)، 1409جرجاني، عبداالله بن عدي ( .34 ـــهيل زُكاّر، الكامل في ض ، تحقيق: س

  وم.بيروت: دار الفكر، س
ــحاحق)، 1429جوهري، اســـماعيل بن حماّد ( .35 ، تحقيق: خليل مأمون شـــيحا، بيروت: دار الص

  المعرفه، سوم.
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سحاق ( .36 سحاق ابراهيم بن ا سليمان بن ابراهيم غريب الحديثق)، 1405حربي، ابوا ، تحقيق: 
 بن محمدّ العاير، مكّه: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. 

ـــمس .37 لديّن ذهبي، ش جالق)، 1382(ا قد الرّ تدال في ن دّ ميزان الاع ، تحقيق: علي محم
 البجاوي، بيروت: دار المعرفة.

شاهير والأعلامق)، 1411(الديّن ذهبي، شــمس .38 سلام و وفيات الم مر ، تحقيق: عتاريخ الإ
 عبدالسلاّم تدمُري، بيروت: دار الكتاب العربي.

ــير أعلام النبلاء ق)،1413(الديّن ذهبي، شـــمس .39 راف بر تحقيق: شـــعيب الأرنؤوط و ، اشـــس
  .يم الزيبق، بيروت: مؤسسة الرسالةإبراه

، تحقيق: مفردات ألفاظ القرآنق)، 1430راغب اصـــفهاني، ابوالقاســـم حســـين بن محمدّ ( .40
  .دار القلم و بيروت: دار الشامية صفوان عدنان داوودي، دمشق:

ـــهاب .41 ــرح المنهاجنهاية )، 1424العباّس (الدين محمدّ بن أبيرملي، ش ، المحتاج إلي ش
  .  بيروت: دار الكتب العلمية

ـــيني ( .42 ، تحقيق: تاج العروس من جواهر القاموسق)، 1385زَبيدي، محمدّمرتضـــي حس
  عبدالسّتار أحمد فراج، كويت: وزارة الإرشاد و الأنباء. 

ــاس البلاغهق)، 1419زمخشـــري، محمود بن عمر ( .43 ود، أس ، تحقيق: محمدّ باســـل عيون الســـّ
  ت: دار الكتب العلميه.بيرو

ـــعد عبدالكريم بن محمدّ ( .44 ـــمعاني، ابوس ، تقديم و تعليق: عبداالله عمر الأنســابق)، 1408س
  البارودي، بيروت: دار الجنان.

ضي، ابوالحسن محمدّ بن ابي .45 شم ميلاني، نهج البلاغهق)، 1437(احمد سيدّ ر سيدّها ، تحقيق: 
  .كربلاء: مكتبة العتبة العباسية المقدّسة، دوم

ضي، ابوالحسن محمدّ بن ابي .46  ،تلخيص البيان في مجازات القرآنم)، 1984(احمد سيدّ ر
  بيروت: دار مكتبة الحياة.تحقيق: علي محمود مقلد، 

سم علي بن حسين ( .47 ضي، ابوالقا ضيق)، 1410سيدّ مرت شريف المرت سائل ال ، گردآوري: ر
  سيدّ احمد حسيني، قم: دار القرآن الكريم.

، اشراف و تصحيح: محمدّ زهري النجاّر، بيروت: دار الأمّق)، 1410شافعي، محمدّ بن ادريس ( .48
  المعرفة.  
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ـــته .49 ـــايس ـــجد«، )ش1392( اكبرنژاد، عليش ـــعور حيوان، گياه و جماد ۀس  ،»واقعي و همراه با ش
 . 113ـ85 صص ،تحقيقات علوم قرآن و حديث

مغني المحتاج إلى معرفة معاني )، 1415(الدين محمدّ بن محمدّ خطيب شـــربيني، شـــمس .50
  ، بيروت: دار الكتب العلمية.ألفاظ المنهاج

، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)، 1425الدين محمدّ بن محمدّ خطيب (شربيني، شمس .51
  .موجود، بيروت: دار الكتب العلميةتحقيق: علي محمدّ معوض و عادل أحمد عبدال

ـــلبي، احمد ( .52 ـــة الأديان (أديان الهند الكبري)مقارنة م)، 2000الش قاهره: مكتبة النهض  ،
  .المصرية

ـــتاني، محمدّ بن عبدالكريم ( .53 ـــهرس ، تحقيق: أمير علي مهنا وعلي الملل والنحلق)، 1414ش
  حسن فاعور، بيروت: دار المعرفة، سوم.

 .، تهران: امير كبيربهج الصباغة في شرح نهج البلاغةق)، 1418شوشتري، محمّدتقي ( .54
، تحقيق: أحمد الأرناووط و الوافي بالوفياتق)، 1420الدين خليل بن ايبك (لاحصفدي، ص .55

  تركي مصطفي، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
سين ( .56 صيري جامي، لطايف الطوائف)، 1393صفي، فخرالديّن علي بن ح سن ن صحيح: ح ، ت

  تهران: مولي.
مان بن أحمد (طبراني .57 ـــلي طاء،  ،المعجم الكبير ق)،1413، س قادر ع بدال تحقيق: مصـــطفى ع

  بيروت: دار الكتب العلمية. 
ــد بن جرير ( .58 يل آي القرآنق)، 1412طبري، محمّ تأو يان عن  ، بيروت: جامع الب

  المعرفة.دار
، تحقيق: أحمد الحســـيني، بيروت: مؤســـســـة مجمع البحرينق)، 1428طُريحي، فخرالديّن ( .59

  التاريخ العربي. 
ـــن ( .60 ـــي، محمدّ بن حس ــير القرآن ق)،1389طوس ـــن التبيان في تفس ، مقدمه: محمدّمحس

  آقابزرگ تهراني، بيروت: دار إحياء التراث العربي. 
سن ( .61 سي، محمدّ بن ح شّي)ق)، 1426طو ، تحقيق: جواد اختيار معرفة الرجال (رجال الك

 قيوّمي اصفهاني، قم: مؤسسة النشر الإسلامي.
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ـــقلاني، احمد بن علي بن  .62 دُّة، الميزانلســـان ق)، 1423(حجر عس اّح ابوغ ، تحقيق: عبدالفت
 بيروت: دار البشائر الإسلامية.

ــحابة)، 1433حجر (عســـقلاني، احمد بن علي بن  .63 ــابة في تمييز الص ة ، بيروت: المكتبالإص
  العصرية.

محمود أحمد  :، تحقيقتصحيفات المحدثّينق)، 1402عسكري، ابواحمد حسن بن عبداالله ( .64
  ية الحديثة.ميرة، قاهره: المطبعة العرب

سير العياشيق)، 1380عياشي، ابونضر محمدّ بن مسعود ( .65 ، تحقيق: هاشم رسولي محلاتي، تف
  تهران: المكتبة العلمية الإسلامية.

الديّن ، تخريج روايات: زينإحياء علوم الدينق)، 1426غزالي، ابوحامد محمدّ بن محمدّ ( .66
 حزم.ابوالفضل عراقي، بيروت: دار ابن

سير الكبير (مفاتيح الغيب)ق)، 1420د بن عمر (فخر رازي، محمّ .67 كتب تحقيق م، تحقيق: التف
  .بيروت: دار إحياء التراث العربي ،دار احياء التراث العربى

ياد ( .68 عاني القرآنق)، 1432فراّء، يحيي بن ز لدرويش، م دّ آل ا ـــي لدين بن س ، تحقيق: عمادا
  بيروت: عالم الكتب.

ابراهيم سامرائي، ، تحقيق: مهدي مخزومي و كتاب العينق)، 1409فراهيدي، خليل بن أحمد ( .69
  .قم: دار الهجرة

دّ بن يعقوب ( .70 لدين محم جدا بادي، م قاموس المحيطم)، 1998فيروزآ تب ال ، تحقيق: مك
  تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف: محمد نعيم العرقسوسي، بيروت: مؤسسة الرسالة. 

  ، تهران: ناصر خسرو.ع لأحكام القرآنالجامش)، 1364قرطبي، محمدّ بن احمد ( .71
قم:  ،، تصحيح و تعليق: طيبّ موسوي جزائريتفسير القمّيش)، 1363قمّي، علي بن إبراهيم ( .72

  .دار الكتاب للطباعة والنشر
ــلاميش)، 1367كرامتي، يونس ( .73 مركز دايرة المعارف ، تهران: دايرة المعارف بزرگ اس

  ».برق«، مدخل بزرگ اسلامي
ــائل الرجاليةق)، 1422كلباســـي، ابوالمعالي محمدّ بن محمدّ ( .74 ، تحقيق: محمدّحســـين الرس

 درايتي، قم: دار الحديث.
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دّ بن يعقوب ( .75 كافيش)، 1363كليني، محم تب، تحقيق: عليال فاري، تهران: دارالك  اكبر غ
  .الإسلامية

: ، بيروتالأطهار بحار الأنوار الجامعة لدُرر أخبار الأئمةق)، 1403مجلســـي، محمدّباقر ( .76
 .مؤسسة الوفاء

سلاميةم)، 2018مرعشــلي، يوســف بن عبدالرّحمان ( .77 سات الإ صادر الدرا (الجزء الثاني:  م
  ، بيروت: دار الكتب الإسلامية.العقائد والأديان والمذاهب الفكرية القديمة والحديثة)

ــرح الأخبار في فضــائل الأئمةق)، 1414مغربي، ابوحنيفه نعمان بن محمدّ ( .78 ، الأطهار ش
  تحقيق: محمدّ حسيني جلالي، قم: مؤسسة النشر الإسلامي.

صاص)، 1414مفيد، محمدّ بن محمدّ بن نعمان ( .79 سيدمحمود ، تحقيق: عليالاخت اكبر غفاري و 
  .المفيد للطباعة والنّشر والتوزيعزرندي، بيروت: دار 

سي، مطهّر بن طاهر  .80 ضا ، مقدّمه، ترجمه آفرينش و تاريخش)، 1374(مَقدِ و تعليقات: محمدر
 شفيعي كدكني، تهران: آگه.

  ، قاهره: مكتبة الثقافة الدينية. البدء والتاريخق)، 1425مَقدِسي، مطهّر بن طاهر ( .81
اشــراف: شــاهد بوشــيخي، شــارجه:  ،الهداية إلي بلوغ النهايةق)، 1429طالب (مكّي بن ابي .82

  جامعة الشارقة.
صلنامة ، »نهج البلاغه 186باري تعالي در خطبه » كلام«مراد از «، ش)1391( نادري، مرتضــي .83 ف

 .92ـ85، صص 34، شماره پژوهشهاي نهج البلاغه
ـــابوني، معاني القرآنق)، 1408نحاّس، ابوجعفر أحمد بن محمدّ ( .84 ، تحقيق: محمدّ علي الص

  مكّه: جامعة أمّ القرى.
ــنن الكبريق)، 1411نســائي، احمد بن شــعيب ( .85 عبدالغفار ســليمان البنداري و ، تحقيق: الس

  سيدحسن كسروي، بيروت: دار الكتب العلمية.
ــعفاء والمتروكينق)، 1406، (نســـائي، احمد بن شـــعيب .86 ، تحقيق: محمود ابراهيم زايد، الض

 بيروت: دار المعرفة.

 ،المجموع (شرح المهذب في الفقه الشافعي)تا)، الدين يحيي بن شرف (بينووي، محُي .87
  جيب المطيعي، جدّه: مكتبة الإرشاد.تحقيق: محمدّ ن
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سن ( .88 شابوري، محمود بن ابوالح شكلات القرآن )،ق1410ني ضع البرهان في م ، بيروت: و
  دار القلم.

  .، بيروت: دار الفكرالجامع الصحيحق)، 1389نيشابوري، مسلم بن حجاّج ( .89
ــابوري، علي بن احمد ( .90 ن صــالح ب، تحقيق: محمد بن التفســير البســيطق)، 1430واحدي نيش

  عبداالله الفوزان، رياض: جامعة محمد بن سعود الإسلامية.
سانى، محمدّ (واعظ .91 سرّ بلاغتهش)، 1388زاده خرا شالمعجم في فقه لغة القرآن و  هد: ، م

  بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوي.
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شان ديني با  سعي در حفظ كاركرد دين  هايگرايشنواندي متفاوت، 
ـــت  ، متنهاگرايش. يكي از اين اندنمودهدر دنياي مدرن  گرايي اس

ـــتند و  ـــحرور و عبدالعلي بازرگان نماينده آن هس كه افرادي نظير ش
صر ابوزيد  گراييعقلگرايش ديگر  ستري و ن شب سروش،  ست كه  ا

ـــر تلاش نموده بــا روش كننــدميآنرا نمــاينــدگي  . پژوهش حــاض
حي، و تحليلي، ديدگاه اين دو طيف نوانديشي را در زمينه -توصيفي

ها را  مورد تحليل، تطبيق و نقد قرار داده و نقاط ضـــعف و قوت آن
ست كه راهبرد  ست آمده بيانگر آن مورد واكاوي قرار دهد. نتايج بد

ـــكل روبنايي و موردي  گراهاعقل در حل معضـــلات وحي، نه به ش
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با تغيير  كه  گاهبل يد ما متن هايد يادين اســــت. ا ها وحي را  بن گرا
سته و م شري دان سعي فراب ضلات آن را  موردي حل كنند.  كنندميع

ل و برقراري تعام بســترســازيتلاش براي فهم نســبي از پديده وحي، 
، رفع مبنايي معضــل اجراي قوانين داراندينمفاهمه برون ديني با غير 

ف و حذ گراعقلكيفري قرآن در عصر مدرن، از امتيازات نوانديشي 
ــتر گذر از  ــريعات وحي و فراهم شــدن بس ــريعات عبادي آن، تش تش

ـــري خطاپذير زمانمند نيز از نقاط  تنزل قرآن در حد يك كتاب بش
شري شودميضعف آن قلمداد  شتر ديدگاه فراب . در مقابل، انطباق بي

متني، عدم عبور از شريعت قرآني، دفاع از  هايواقعيتبودن وحي با 
گرايي و  عــدم تعــارض وحي و علم، از نقــاط قوت رويكرد متن

تكلف آميز در مورد تشـــريعات و گذر از برخي عناصـــر  هايتأويل
قرآن از حيث زمانمند بودن، بدون روشن شدن جايگاه  برانگيزچالش

  .شودميآنها در دنياي مدرن از نقاط ضعف آن شمرده 
يدي:واژه ـــي هاي كل نديش ، گراييعقلگرايي،   ديني،  متن نوا
  . ، وحيطلباناصلاح

  و طرح مسئله مقدمه
ــگي اســت و بدون آن فرهنگ ــوند. ها دچار زوال و مرگ مينوآوري نيازي هميش ش

شه ديني نيز از اين قاعده  ستثنادين و اندي شاهد تلاش م سلام  ست و در طول تاريخ ا هاي ني
شانه بوده شدن دين بهايم. زمينه پيدايش احياگرينواندي شته رنجور  سطههاي گذ از ميان  وا

ــت. اما در دوران جديد زمينه پيدايش رفتن تعادل مطلوب ميان  اجزاي مختلف دين بوده اس
تحولي است كه در عقلانيت رخ داده و عقل قديمِ مفسر و نقد تفسيري، جاي خود ، اصلاح

ي افتادگرا به عقل جديد متصـــرف و نقد بنيادين و متصـــرفانه داده اســـت. مشـــاهده عقب
است  »خرد خود بنياد نقاد«ندان گوهرآن مسلمانان از دنياي مدرني كه به باور برخي انديشم
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ـــلمان را به فكر چاره1377(نراقي،  ـــته) عالمان مس دريافتند اي از آنان جويي انداخت و دس
شدن، ثباتي و لذا ديني باقي نمي سليم مطلق تغيير و تجدد  شردن و با گذارد، و بر ثبات پت ا ف

سازد. لذا درصدد آشتي مكن ميآواز نشدن، زندگي را در اين روزگار نامها همدگرگوني
  .)48، ص1393دادن ابديت و تغيير برآمدند (سروش، 

ـــان با گرايش ـــعي در حفظ كاركرد دين در دنياي مدرن اين نوانديش هاي متفاوتي س
 است كه از انديشمندان آن گراييعقلهاي مهم و تأثيرگذار، اند. يكي از اين گرايشنموده
د مجتهد شــبســتري و نصــر حامد ابوزيد را نام برد و يكي توان عبدالكريم ســروش، محممي

بدالعلي  ، متنهاگرايشديگر از اين  ـــحرور و ع كه افرادي چون محمد ش گرايي اســـت 
كنند. تبييني لازم است كه روشن كند هركدام از اين دو طايفه بازرگان آن را نمايندگي مي

مدرن طرحي معقول ارائه دهند چه  مهم نوانديشـــي براي اينكه از دين و تعاليم آن در دنياي
چه نقاط  يازات و  چه امت يار كرده و اين ديدگاه  ـــر آن اخت به وحي و عناص نوع نگاهي را 

  ضعف و قوتي داشته و نتايج حاصل از آن چيست؟  
ـــته به دس كه  ـــينه پژوهش، آثار محدودي وجود دارند  نه از نظر پيش بندي كلي نگرا

ـــه پرده«اند مانند نوانديشـــي ديني پرداخته درباره «)، 1397(نراقي، » نوانديشـــي ديني در س
) وجه 1398(كديور،  »اصــلاح ديني در اســلام شــيعي«) و 1377(همو، » روشــنفكري ديني

خاص متن تار، تمركز بر دو گرايش  ـــ ـــيم دق گراييعقلگرايي و  مميز اين نوش يق و ترس
  . باشدميديدگاه آنها در خصوص وحي در مقام مقايسه 

  
  هاديدگاهبررسي و تحليل . 1

هاي ديگري ) كه با عناوين و نامReligious Intellectualismنوانديشــي ديني (
ـــلاحگري، بيــداري و بيــدارگري، نوگرايي ديني، نوزايي ديني،  مــاننــد احيــاگري، اص

ــنفكري ديني و... نيز از آن ياد مي ــلامي، روش ــم اس ــتانتيس ــكوري، پروتس ــود (اش ) 1398ش
ــطه تلقيبه ــخيص آن وجود دارد، تعاريف گوناگوني واس هاي متفاوتي كه در معيارهاي تش
اي مشــترك شــده و آن انديشــيدن راجع به مدرنيته و افته اســت ليكن اين تعاريف در نقطهي
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سنت كه دشواري سنت است و تلاش براي ارائه قرائتي از  هاي كمتري تأثيرات متقابلش بر 
   .)1398در اين عرصه موجب شود (عباس نعيمي، 

برد نده جهت پيشــدر اين نوشــتار توســط نويســ گراعقلگرا و  نوانديشــي متنعناوين 
شي متن ست. منظور از نواندي شده ا ست فكري كه درصدد بحث خود اختيار  گرا، تلاشي ا

ـــت از درون بههاي نوين از آيات، عبارات و واژهمتن و دريافتاس هدف  هاي متن راهي 
سايرگفته نوانديشي ديني نائل آيد و تمركز اصليپيش متون  اش بر خود متن قرآن است نه 

اي از نوانديشـــي ديني اســـت كه اصـــالت را به گونه گراعقلمنظور از نوانديشـــي  ديني؛ و
  دهد. عقلانيت انتقادي برون ديني مي

  
  گراهاعقلديدگاه . 1-1

ـــكلات كلامي تكلم باري ـــكلاتي از قبيل مش  تعالي، رنگ و بوي عربي و قومي ومش
سؤالات كم ي افته، تعارض برخاهميت اعراب كه در قرآن انعكاس يشخصي برخي آيات، 

ـــاني متن،  هاي ويژگيآيات با علم، فراز و فرودهاي ادبي و معرفتي موجود در آيات، پريش
هاي تاريخي و مناظر اخروي و ... نوانديشان را به تأمل جغرافيايي و قبيلگي احكام و اسطوره

ــت و  ــته اس ــانده كه به گراهاعقلدر مورد وحي وا داش ــلارا به اين نتيجه رس حات جاي اص
شانه در مورد وحي را كنار نهند و با تبييني طبيعي و مادي از روبنائي، بايد  ديدگاه راست كي

سائل  شري، تاريخي و زميني وحي را پررنگ كنند تا بتوانند توضيحي براي م سويه ب وحي، 
  فوق بيابند. 

  
  تجربه انگاري وحي. 1-1-1

ترين ديدگاه اصلاحي آنها در مورد وحي، تجربه قلمداد كردن وحي است. در اساسي
) پيامبر 1398است. (مجتهد شبستري، هاي شخصي پيامبر دهنده تجربهاين نگاه قرآن بازتاب

ناميده اســـت. (حامد ابوزيد، در تجربه خدا  ) اين 1391اش چيزي را ديده و آن را وحي 
سطح دروني و  سروش، تجربه در دو  ست ( ي ) يعني قرآن تنها تجربه24، ص1392بيروني ا
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ــت، تجربه ــت (حامد ابوزيد، همان) پيامبر بهپيامبر نيس ود مرور در تجربه خي جامعه هم هس
ه ب و نظام) و تجربه او تبديل به يك الگو 10تر شده (سروش، همان، ص تر و آزمودهمجرب

ست.(حامد ابوزيد، همان) در  شده ا سلام  شتري مينام ا سا اي يافتنتيجه اگر پيامبر عمر بي ب
ـــيد ميگوهرهاي گران ـــروش،تر و جهان را توانگرتر مينمود و قرآن را فربهتر ص  كرد (س

1394(.   
  
  وحي از پيامبر و جامعه او تأثيرپذيري. 1-1-2

شرايط روحي رواني  شخصيت پيامبر و  ست كه  اولين پيامد تجربه انگاري وحي اين ا
اين شخصيت، محل و موجد و قابل و فاعل تجارب ديني «گذارد. چون او در وحي تأثير مي

توان ) پس مي13، ص1392(سروش، » و وحيي است، لذا وحي تابع اوست، نه او تابع وحي
هشــت و اوصــاف ب« مثلاًشــناختي كرد. يامبر را تحليل روانشــناختي از متن، پبا تحليل روان
هاي شديد با كافران اي از آيات، سختگيريآلود پارهآلود يا غضبهاي رحمتجهنم، لحن

جتهد (م» و بســـياري ديگر از مشـــخصـــات اين متن آيينه خلق و كيفيت نبي اســـلام اســـت
يامبر پي برد. بر همين اســـاس هاي پتوان به دغدغه) و با بررســـي متن مي1396شـــبســـتري، 

ستجوگري  ست به ج سخي ا شت به دين ابراهيم از نظر حامد ابوزيد پا ستور قرآن به بازگ د
ـــمنان بيروني يعني ايران و روم پايان پيامبر از ديني كه به نزاع هاي داخلي و رويارويي با دش

   .)131 -128، ص 1389دهد (حامد ابوزيد،
شرايط  شخصيت پيامبر  سياسي جامعه پيامبرعلاوه بر   فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و 

ـــت گذاردمينيز بر وحي تأثير  ـــاً متن، محصـــولي فرهنگي اس ـــاس  هر متني در چراكه. اس
منفي  هايارزش) لذا مفاهيم و 72-68چارچوب نظام زباني فرهنگ خود قرار دارد. (همان، 

، تعدد زوجات، داشـتن كنيز، حد زنا، داريبردهو سـلبي و نظام خاص جامعه پيامبر همچون 
شياطين، تعويذها،  سحر، تأثير حسد، جن،  نحوه رابطه با كفار و كيفيت اخذ ماليات از آنها، 

ـــمتأثير  يا 293-285، ص 1383. (همو، گرددميو ربا در متن قرآن منعكس  زخمچش ) و 
 هچراكحضــور دارند. مردها مخاطب قرآن هســتند و زنان در زير ســايه مردها  بينيممياينكه 
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) بنابراين نبايد از قرآن توقع داشــت 1391اين همان پارادايم قرن هفتم ميلادي اســت (همو، 
ـــت و پنجه نرم ميكه همه چيز را زير ورو كند. قرآن با واقعيت كند، برخي را قبول، ها دس

يل و برخي را رد مي عد مان)برخي را ت ند. (ه ته  ك نگ و متن قرآن، الب يتفره  هايواقع
ماعي را  نهبهاجت نگ،  ايگو يت و فره كاس واقع كه براي انع مايي نكرده، بل بازن ابزاري 

    .)69، ص 1389اين دو را به شكلي جديد و سازنده بازسازي كرده است (همو،  هايداده
  
  مدخليت پيامبر در لفظ و معناي وحي. 1-1-3

ف خود آن تأليمعناي قرتجربه انگاري وحي اين اســت كه لفظ و  ترمهمپيامد ديگر و 
سروش،  سناد ديگر 1391حامد ابوزيد،  ؛1394پيامبر ( سناد تكلم به خداوند، همچون ا ) و ا

) بدين ترتيب متن 1390اوصـــاف بشـــري به او، مجازي خواهد بود و نه حقيقي (ســـروش، 
به اين معنا كه پيامبر بر اثر وحي توانا به چنين «قرآن محصـــول وحي اســـت و نه خود وحي 

ستري، » شودسخن گفتني مي شب ستري بدان  ) يكي1396(مجتهد  شب از دلايلي كه مجتهد 
ـــك  ـــريع«يعني » وحي«توجه به معناي لغوي  جويدميتمس ـــاره س ـــت  »اش  كهدرحالياس

شش هزار و خرده« شريف با  تواند مصداق اين اشارات باشد و متني اي آيات نميمصحف 
  ) 1395(همو، » كه مفهوم همگان است اشاره سريع نيست

  
  تاريخيت وحي. 1-1-4

قل هاع ـــين براي قرآن را  گرا ندنميوجودي پيش ته و  پذير ياف كه آن را ظهور  بل
ــكل در تعامل با عالم واقع و و  )1388در تاريخ و در موقعيتي خاص (حامد ابوزيد،  گرفتهش

گاه آنها براي تاريخي تكيه ترينمهم) 1387. (همو، دانندميمسائل مورد نياز جامعه مخاطب 
اي از آيات، مســئله اســباب نزول ضــي معرفي كردن دســتهتبع آن عرنشــان دادن وحي و به

شدن برخي آيات نتيجه كنند كه گيري مياست. آنها از تدريجي و متناسب با اتفاقات نازل 
بســـا اســـلام (در عين حفظ پيام اصـــلي خود) با تكون داد، چهاگر حوادث ديگري رخ مي«

ـــد و ما با الگوي ديگر و جامعهتدريجي ديگري روبرو مي ـــت پيامبر  ش ديگري كه به دس
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ــاخته  توان پذيرفت كه مشــكل مي«لذا  .)21، ص1394(ســروش، » ، مواجه بوديمشــدميس
تك احوالات و ســؤالات، آياتي از ازل معين و مكتوب بوده، نيز باطل اســت اگر براي تك

 ايآمده و آيهاي در ذات باري پديد مياي، اراده تازهگمان كنيم كه با حدوث هر حادثه
ــاخته مي ــوري همه زندگي پيامبر را به فيلمي از پيشس ــده؛ چنين تص ــده بش ــاخته ش دل س

سروش، » كندمي »  كرسي«همچون مفاهيم » لوح محفوظ«از نظر آنها  ) با اين وصف1390(
ـــت  ايگونهبهو ... بايد » عرش«و  ـــود و معناى حقيقى را مراد ندانس (حامد مجازي فهم ش

  .)69، ص1995ابوزيد، 
  

  امكان پديدارشناسي وحي. 1-1-5
اي ونهگپس از بشــري كردن وحي پديدارشــناســي اين پديده به گراهاعقلگام نهايي 
ـــد. چراكه از نظر آنقابل درك مي اي متعالي و جدا افتاده بلكه امري نبوت نه پديده«ها باش

اي پيامبر سروش وحي را رؤياه رونيا) از 111، ص 1389(همو، » قابل فهم و ادراك است.
ـــت كه خود ديده  محمّد«اي كه گونهداند بهمي (ص) روايتگر تجارب و ناظر مناظري اس

جاي خدا ) در اين نظريه پيامبر به1394(ســـروش، » اســـت، نه اينكه مخاطب و مخبر باشـــد
(ص) اســت كه در رؤياي  گويد و جبرئيل هم خود محمّدنشــيند و از زبان او ســخن ميمي

  ). 1395فرشته ظاهر شده است (سروش،  قدسي بر خود، چون
اما پديده وحي در نظريه شـــبســـتري، قرائت (فهم تفســـيري) و روايت پيامبر از جهان 

داند، اينكه خدا مركز هستي است حقيقت وحي را يك چيز مي) او 1396است. (شبستري، 
عدد بردار نيســـت و اين يكو ت كه از طريق وحي هرچند وقت  نه نبوده   هبار مجموعگو

اطلاعاتي براي پيامبر آمده باشــد بلكه اطلاعات از همين تنها حقيقتِ آشــكار شــده زائيده 
ستري،  شب ست. ( حكومتي كه  يهاينهبا اين تحليل از وحي، امر و ) 105، ص 1396شده ا

ــدهدر قرآن امر و نهي خدا اعلام  ــيري قلمداد  اندش ــوندمينيز امر تفس به اين معنا كه اگر  ش
 حكومتي هاينهيهمان امر و  كردميدر زمين بر آن مجتمع انساني حكومت  فرضاًخداوند 
  .)323كه محمد(ص) آنها را صادر كرده است (همان، ص  كردميرا صادر 
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  زمانمندي وحي تشريعي. 1-1-6

شانگرهايي دارد كه پيوندي محكم با  هادالهر متن درون خود «، گراهاعقلاز نظر  يا ن
ساختار فرهنگ تغييري بنيادين روي دهد، برخي از اين عصر توليد آن متن دا رند؛ وقتي در 

 اهگهيچ، اما شوندميو خاموش  دهندمينشانگرهاي دلالي قدرت تابندگي خود را از دست 
ـــتفاده كرد. (حامد  عنوانبهاز آنها  توانميهمواره  چراكه، ميرندنمي ـــواهد تاريخي اس ش

ـــ1389ابوزيد،  ـــريعت، مانند احكام  هاييبخشغايت  مثلاً) 41-39ص، ص ، داريبردهاز ش
سيري از تاريخ  ست كه تحقق آن در م شري ا مربوط به حوزه اجتماعيات و رفتار فرهنگي ب

  .)1387(همو،  شده است پذيرامكان
ــيســي (حامد  ــتند و نه تأس مضــاف بر اين، احكام قرآن اكثراً و يا همگي امضــائي هس

ــ2015ابوزيد،  پيامبر جهدي براي تغيير اين احكام نكرد. به همين دليل ) و 133-132ص، ص
ــا  ــروش،  كردمياگر پيامبر در قوم ديگري بود احكام همان قوم را امض همچنين ) 1396(س

پيامبر ايجاد كرد، تغييراتي بود كه در آن زمان مفهوم و مقدور بوده اســـت و تغييراتي را كه 
هايت تغييرات ممكن نبوده ن مثلاً ن نان ان در مورد ز نه در مورد آ عدل زما به  نه  از ظلم زما

  .ب)1398حركت كرده است (مجتهد شبستري، 
قل هاع قانون ن گرا تاب  ندميقرآن را ك يك «زيرا  .دان يات احكام  مامي آ آهنگ ت

كند كه اين عمل مصداق آهنگ اخلاقي است و قرآن از اين نظر عمل به قانون را طلب مي
در واقع قرآن به دنبال تغيير اخلاقي ) «85، ص 1381(همو، » گيرديك عمل اخلاقي قرار مي

قصد پيامبر ايجاد تغييرات معيني در واقعيات «) و 1391(حامد ابوزيد،  »روابط حقوقي است.
ــت نه  ــخص بوده اس و ارتباطات موجود اجتماعي مخاطبان معيّن، به نفع اهداف اخلاقي مش

   .)1398(مجتهد شبستري، » چيز ديگر
جاي تعبير قانون، در قرآن تعبير حكم يعني داوري وجود دارد. يعني در بهبينيم لذا مي

 آمده پيامبر داوري كرده و براي عدالت تعيينموارد معيني كه وضــعيتي پيچيده به وجود مي
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ــت.  ــداق كرده اس ــريت قانون  گاههيچمص دعوي پيامبر اين نبوده كه من دارم براي كل بش
   .)468، ص 1396(همو،  گذارممي

ـــد ـــاس آنچه گفته ش ء احكام و قوانين قرآن جزكه  اندگرفتهنتيجه  گراهاعقل بر اس
، 1392آن. (سروش،  هايارزشمتغير و عرضيات دين هستند و نه ذات و گوهر و  هايجنبه
ـــ ند. (همو، ) 30-29صص فاوت يل در اديان مختلف، مت در نتيجه احكام ) 1396به همين دل

ـــرع، همه موقّت  ـــود و محليّ و متعلّق به دنياي ماقبل مدرنش اند، مگر خلاف آن ثابت ش
ــبســتري تقســيم دين به ذاتي و عرضــي را 1395(همو،  ــود ش الف) البته لازم اســت گفته ش

، 1396شبستري،  (مجتهد پنداردميداند و حتي ذات اديان را هم متغيير و متحول نامقبول مي
  .)273و  213 صص

تكليف  گونههيچدر عصــر حاضــر  گراهاعقلكه از نظر با اين وصــف روشــن اســت 
سازد از ناحيه خود قرآن متوجه  شرعي كه عمل به احكام اجتماعي را براي مسلمانان الزامي

ــت. (همان، ص  ــلمانان نيس ــياّت و جزائياّت ) در اين ميان 301مس ــياس ــكوكس و  نيترمش
ــــان بــه هيچ داروي مــدترين بخش فقــهمنــدرس پــذير رن درمــانانــد و ضـــعف مزاجش

سروش،  سؤال پيش مانع مي) وقتي كه عمل به احكام قرآن بلاالف-1395نيست.( شود اين 
ـــروش  ـــت؟ س ـــك و آيين : «گويدميخواهد آمد كه تكليف احكام عبادي آن چيس مناس

ماندگارترين و دلرباترين بخش فقه ـــلوك  عبادي،  ـــتة س ـــتة محافظ اخلاق و هس و پوس
شه ميپيامبرانه سلامي باشگر معنويت و هويتتوانند آمادهاند و براي همي »  ند.بخش به امّت ا

شبستري نيز كه در ابتدا چنين نظري داشت و  هايي براي عبادات تكنيك: «گفتمي(همان) 
  ).297، ص1396(شبستري، » ا نيستيمهالي روحي هستند و قادر به تغيير آنتع

در عبــادات هم بــايــد : «گويــدميامــا بــا چرخش از اين نظر خود در جــاي ديگر 
شود، بايد مفهوم  شت و به» وجوب«تجديدنظرهايي ب ص«جاي آن، مفهوم را كنار گذا »  يهتو

ـــان را با آن نمازهاي يوميهّ را يا روزه مثلاًتوانيد را قرار داد. بايد گفت اگر نمي ي ماه رمض
ـــرايط و آمادگي ـــبكش عنوان تري را بههاي لازم روحي و اخلاقي انجام دهيد، اعمال س
   .)677-676(همان، ص » جايگزين انجام دهيد
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شتن قيد ابديت از احكام قرآن،  س گراهاعقلبا بردا ير در ابتدا اجتهاد خود را بر پايه تف
به اين معنا كه ) 113، ص2010حامد ابوزيد، ؛ 1397ات بنا نمودند (شـــبســـتري، آيتاريخي 

شرايط تاريخي و اجتماعي است نه  شود جهت كار پيامبر در آن  آنچه بايد به دست آورده 
هر «ب) اما با پي بردن به اين مشــكل كه 1398. (مجتهد شــبســتري، كردميكاري كه پيامبر 

ــت كم به -كس ــمنيدس ــت ميباور  - طور ض ــازگارترين دارد تأويلي كه او به دس دهد س
جه  با متن و در نتي يل  ـــروعتأو به  ترينمش تأويلات] منجر  جه [اين  يل اســــت در نتي تأو

ـــد يانه خواهد ش يا توجيه گرا جدلي  روش ) 119، ص 2010(حامد ابوزيد، » هرمنوتيكي 
ـــد ـــمت يك هرمنوتيك دموكراتيك بردند. يعني معتقد ش ايد ب«ند اجتهادي خود را به س

  .)35، ص 1393(سروش،» رايزني جمعي را در جميع شئون [دين] جاري دانست
ز نتايج حاصــل انتيجه آن شــد كه بايد مبناي زندگي اجتماعي ســياســي مســلمانان، 

تي و مسلمانان متناسب با وضعيعقلانيت عملي عصر حاضر و حقوق بشر و دموكراسي باشد 
سبك تنظيم عقلاني و عادلانه زندگي را انتخاب كنند  مجتهد (كه در آن قرار دارند بهترين 

ي هاو بايد زمينه را براي فراهم شدن بستر دريافت) 301و  221-220ص، ص1396شبستري،
  ديني متكثر، به طريقي ايجاد كرد. 

، 2010جاي متن انگاري اســـت (حامد ابوزيد، گفتار انگاري قرآن به پيشـــنهاد ابوزيد
توان مي«طه آن واس) پيشنهاد شبستري،گفتارِ پيامبر دانستن قرآن است كه به120-113صص

ــيرهاي كاملاً متفاوت به عمل  ــيري را بهآورد و اعتبار يا بيتفس ــورت اعتباري چنان تفس ص
شبستري، » الاذهاني با ديگران در ميان گذاشتبين ) پيشنهاد ديگر او منحصر 1395(مجتهد 

كردن جاودانگي قرآن تنها و تنها در قرائت و تفسير توحيدي از جهان و موحدانه زيستن در 
ــاركت همگاني در اين قرائت توحيدي از جهان در 1398فكر و اخلاق عملي (همو،  ) و مش

ــت. (همو،  ــر اس ــر حاض ــان امروز از اخلاق،1396عص ــاس بر مبناي درك انس  ) بر اين اس
و شود تفسيري اخلاقي از اراده خداوند ارائه شده و به اراده تشريعي خداوند نسبت داده مي

سبت داده نمي شمار رود به خداوند ن ضر خلاف اخلاق به  شود گرچه آنچه را در عصر حا
ستري،  شب شد. ( شده با شمرده  شنهاد ) 347، ص 1396در متون ديني مجاز يا حتي واجب  پي
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ــروش نيز بســط تجارب  ــي پيامبر با حفظ روح وحي و تكيه و س ــياس باطني و اجتماعي و س
ست  سروش، گويي از نو وحي مي كهيطوربهتوجه به ولايت باطني پيامبر ا سد. ( ، 1392ر

  ) 27ص 
  
  وحي خطاپذيري. 1-4-7

ـــان  ـــروش،  اندپذيرفته، وجود تعارض با علم در قرآن را گراعقلنوانديش  )1396(س
كژتاب و خرد گريز، وجود حوادث  يهاپارادوكستعارضـــات و خطاهايي همچون وجود 

ج) بيانات -1395(سروش، و پاره شدن زنجير زمان هاي ناآشنا و ناآزمودني و معلول و علّت
لب و  هاآســـمانخلاف علم مانند چگونگي ســـاختار  و زمين، خروج نطفه مرد از ميان صـــُ

شبستري،  شياطين بوالفضول، مركزيت ادراكات  هاشهاباصابت  )1398ترائب (مجتهد  به 
ـــروش،  نه در مغز (س ـــرايط 1390در قلب  بدون در نظر گرفتن ش به مخاطبان  ) امر و نهي 

وجود ) 232، ص1381تربيتي اشخاص و ... (مجتهد شبستري،  هايپيشينهاجتماعي جامعه و 
 غيرقابلپذيرش و  غيرقابلي وجود انذارها قرآن و هاياســطورهو  هاقصــهخطاهاي تاريخي 

  .)1398ها به خاطر اعمال زشت (همو، توجيه از نظر اخلاقي مانند شكنجه انسان
هاي وي انسانيت پيامبر و عصر و محيط و آگاهيوجود چنين تعارضاتي از نظر آنها به 

ـــانيت بيرون رفت (همو، بر مي ـــير قرآن نبايد از عالم انس  ها) آن1397گردد و در مقام تفس
ــاندن پيام توحيد كه در فرهنگ آن روز عرب نبود  مطابق فرهنگ عرب آن روز و براي رس

ــده ــا و واقعيت «بدين گونه كه  .)1396 اند (همو،به كار گرفته ش قرآن در عين نماياندن فض
ــت.  ــازي كرده اس ــازوكارهاي زباني خود بازس  باور به مثلاًپيرامون خود، آن را از طريق س

باط  با وجود جن و ارت يان  باط برخي آدم ـــمان و امكان ارت با آس باور عرب  كهآنآن  در 
نوعي  و كافر مؤمنشــود اما قرآن با تقســيم جنيان به رســوخ كرده بود در قرآن بازنمايي مي

   .)85-82 ص، ص1389(حامد ابوزيد، » كندتحول و تغيير در راستاي مقاصد اسلام ايجاد مي
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 هاداســـتاناين «كه  اســـت نياقرآن نيز  هايداســـتانتوجيه وجود خطاي تاريخي در 
باشـــد، اما اين  هاداســـتانممكن اســـت حوادث تاريخي پشـــت اين  هرچندواقعيت ندارند 

   .)1391(همو، » تاريخ نيستند و صرفاً براي موعظه هستند هاداستان
خاص در نظريه رؤياهاي رســولانه وجود تعارضــات و  طوربهعلاوه بر اين توجيهات 

ــروش، طاها بهخ ــده در رؤياي هنري و خيال خلاّق پيامبر اســت (س ــيم ش ــطه جهان ترس واس
ج) و در نظريه قرائت نبوي به اين دليل اســت كه قرائت پيامبر بر تصــويري از جهان -1395

  .)1396مبتني است كه در عصر آن قرائت وجود داشته است (مجتهد شبستري، 
ود را با توسعه معنايي واژگان براي آشتي ، مخالفت خگراعقلبا اين وصف نوانديش 

ها و جملات در متن قرآن همان معناها معناي واژه: «گويدميو  كندميوحي و علم اعلام 
ردن سازگار ك منظوربه تواننميشد و ها فهميده ميهستند كه در آغاز تكون اين متن از آن

ـــفه  »ها معناهاي ديگر فرض كردهاي اين عصـــر براي آنمعناي متن قرآن با دانش يا فلس
مان«) زيرا 1396(همو،  ـــ ئل خردي چون آس جدي متكلم در مســــا يافتن مراد  هاي اگر 
سائل  گانههفت شد، در مورد م شوار ياب با و معاد  مبدأچون  تريمهماين همه ديرياب و د
ـــيوه بر همه چيز غبار ترديد و  تواننمي يافت و اين ش جدي متكّلم اطمينان  يافتن مراد  به 

شاندميتيرگي  سروش، » ستاندميو امن و اعتماد به كلام و متكلمّ را  اف لذا بايد از  .)1390(
به نتيجه  كه آنها رفتند و  ـــا در رفع تعارض علم و دين پند گرفت و در راهي  تجربه كليس

  . (همان)نرسيدند پا ننهاد
  

  گراهاعقلديدگاه  هايچالش. 1-2
ـــي  ـــري كردن وحي، گام بلند خود را در برقراري مفاهمه بين  گراعقلنوانديش با بش

ـــخ پاس هاني، اقلي كردن دين،  ـــرعي الاذ حذف قوانين ش قدهاي وارد بر دين،  به ن گويي 
ست مواجه ا هاييچالشساز و ... برداشته است. اما رويه و رويكرد آنها با مشكلات و مسئله

شده علاوه بر مواردي  شوندميكه در ذيل برخي از آنها ذكر  با اين توضيح كه موارد ذكر 
  گراها خواهد آمد. است كه در بيان متن
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  تجربه انگاري هايچالش. 1-2-1

شود هرچند با تجربه انگاري وحي پاسخي به مشكلات پيش روي تفكر ديني  داده مي
شوري  51قابليت توضيح برخي آيات را ندارد. يكي از اين آيات آيه اما اين ديدگاه  سوره 

ولاً فـَيُوحِىَ «است:  لَ رَســُ ُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَراَى حِجَابٍ أَوْ يُـرْســِ رٍ أَن يُكلَّمَهُ اللهَّ  ϵِِذْنهِِ وَ مَا كاَنَ لبَِشــَ
اء ــه طريق مي» مَا يَشـــــــــَ ــر را از س اند كه دو حالت آن از طريق دكه طرق تكلم خداوند با بش

وحي است، دريكي بدون واسطه رسول، ديگري با واسطه رسول. همه آنچه در مورد تجربه 
اي را ربهها امكان چنين تجباشد كه همه انسانديني گفته شده،  قابل انطباق بر طريق اول مي

ست را دارند. اما تفكيكي كه قرآن شبيه الهام و يا همان الهام ا س كه چيزي  وم و بين طريق 
طريق اول قائل شده، در درون نظريه تجربه انگاري وحي غايب است و تجربيات پيامبرانه و 

  . اندشدهغير پيامبرانه، هر دو يك پديده با درجات مختلف تلقي 
ــي اســت كه  فراروي آن قرار مي ــش ــكل ديگر اين ديدگاه پرس وان تگيرد: آيا ميمش

ــدگي پيامبر را با نظر ب ــان داد بهمجرب ش ــور نش ه معلوم اي كگونهه ترتيب نزول آيات و س
  تر هستند؟تري نسبت به آيات متقدمشود آيات متأخرتر گوهرهاي گران

  
  مدخليت پيامبر در وحي هايچالش. 1-2-2

بايد نقش اراده پيامبر در بيان وحي را روشـــن كنند. اگر پيامبر با  گراعقلنوانديشـــان 
سلوب الاراده مي دريافت وحي، در به زبان  گمان لفظشده، پس بيآوردن عبارات قرآن م

ـــت و اگر در به زبان آوردن عبارات قرآن، دادن تنوع به آن ها، و معناي قرآن از پيامبر نيس
ها و ... امكان و توان انتخاب گري داشــته، قائل به اين نظر بايد پاســخي درخور انتخاب واژه

سخنگويي اينبه اين پرسش داشته باشد كه آيا پ اشته است يا چنين فصيحانه را ديامبر زمينه 
ـــيقي يا گفتن هاي لازم در امري بهها و مهارتنه؟ تا فردي توانايي طور مثال در اجراي موس

  تواند آثار فاخر ماندگار ايجاد كند. شعر را نداشته باشد با يك نيروي الهامي نمي
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ــعرا و يا هر طي ــكل ديگر آنســت كه مخاطبين ش ف ديگري كه داعيه الهامي بودن مش
اند كه محصــول توليد شــده اثر خود نشــده ســوءتفاهمدچار اين  گاههيچآثار خود را دارند 

روان اند؛ چطور اغلب پيفرد نيست بلكه اثر خداست و يا حتي در اين مورد ترديد هم نكرده
  ؟ شدند يسوءتفاهمپيامبر دچار چنين 

شبستري با تكيه بر م ن قرآن عناي لغوي وحي براي اثبات كلام پيامبر بوداستدلالي كه 
صواب به نظر  سدميبه كار برده نا بِّحُوا بُكْ «. زيرا تأمل در آيه ر يًّافَأَوْحَى إِليَْهِمْ أَنْ ســــَ » رَةً وَعَشــــِ

ـــت  كندميدارد پيامي را كه وحي منتقل ) معلوم مي11(مريم:  لزوماً عاري از تفصـــيل نيس
كَ وَحْيـُـهُ وَلاَ «همچنين آيه  ى إِليَــْ لِ أَنْ يُـقْضــــــــــــــَ لْ ʪِلْقُرْآنِ مِنْ قـَبــْ دارد ) معلوم مي114 (طه:» تَـعْجــَ

داده كه از پيامبر خواســته شــده تا اين زمان به فرايند وحي زماني را به خود اختصــاص مي
  اتمام نرسيده عجله نكند.

  
  تاريخيت وحي  هايچالش. 1-2-3

ها نشــده اي به آناتفاقات مهمي در زمان نزول وحي رخ داد كه در قرآن اشــاره ؛اولاً
  است. 

 خواهد پيامي كلي را دراي است كه ميگونهاشارات قرآن به رخدادها عمدتاً به ؛ثانياً
ـــاير مؤلفه ـــامد كرده القا كند و از پرداختن به بازيگران واقعه و س ها قالب رخدادهاي پيش

نها هايي كه با پيامبر در تعامل بودند تبينيم از ميان انبوهي از انســانلذا ميكند خودداري مي
  به دو اسم ابولهب و زيد (اگر واقعاً منظور، اسم آن اشخاص بوده باشد) اشاره شده است. 

 كنديمهرچند ارتباط قرآن با رخدادهاي به وقوع پيوسـته انديشـه تاريخيت را تقويت 
ـــت.  يگرانتخاباما  ـــيوه بيان پيام، به نفع ديدگاه فراتاريخي بودن قرآن اس رخدادها و ش
شي از پيش آماده وارد يك  توانمي ست كه با يك طرحي آموز پيامبر را همانند معلمي دان

ــودميكلاس منتخب  ــده و ش ــورت يكطرفه منتقل ش ــي او به ص ــي از مفاهيم آموزش . بخش
ـــاس اتفاقات و  ـــي ديگر بر اس ـــؤالبخش بيان  دهدميكلاس رخ كه در  هاييجوابو  س

  .گرددمي
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  زمانمندي تشريعات هايچالش. 1-2-4

محلي نبوده بلكه احكام آن  يهاعرفدر جامعه پيامبر جريان داشت صرفاً  آنچه ؛اولاً
ـــابق، تحريفاتي از اين تشـــريعات و احكام عرفي بوده  روز تلفيقي از تشـــريعات پيامبران س

  است. 
اينكه پيامبر براي تغيير عرف حاكم جهد چنداني نكرد با قضـــيه ازدواج پيامبر با  ؛ثانياً

ــر را ندارد مأمور  ــرخوانده حكم پس زينب همخواني ندارد. پيامبر براي جا انداختن اينكه پس
ـــت  ـــر مطلقه زيد ازدواج كند  رغميعلاس با همس ـــيت آور بودن،  لكِيلا يكون علي «خش

ي به ...» ائهم المومنين حرج في ازواج ادع بت  ـــ عه نس جام گاه  يد يا تلاش براي تغيير د آ
ـــرحد آبرو كه هنوز هم منتقدين پيامبر بر عليه او و كار او  ـــرخوانده تا س ـــميپس و  ندنويس

كند كه پيامبر شـــود؟! آيا اين تأمل ما را بدان رهنمون نميجهدي محســـوب نمي گويندمي
ــري) به  ــاندن احكام الهي (نه بش ــنگين رس ــته مأموريت س ــه نبوت را داش مردم و ختم پروس

  است؟  
ـــاس آنچه خداوند در اين دو قرآن از اهل انجيل و تورات مي ؛ثالثاً خواهد كه بر اس

) اگر حكم به معناي تعيين مصــداق عدالت در 47-44كتاب نازل كرده حكم كنند. (مائده: 
 واهد بر اساسخمورد يك قضيه خاص پيشامد كرده باشد چگونه خداوند از اهل انجيل مي

  شده داوري كنند؟! قرن پيش نازل  6كتابي كه 
شده  ؛رابعاً ضع  سيار اندكي از احكام و قوانين و آيات احكامي محدود قرآن، طيف ب

شامل مي ساير در زمان پيامبر را  سي كه ويژگي متمايز اين قوانين از  سا شوند. اين پرسش ا
ننده در كه بوده اســت پاســخي قانعچ يشــدگانتخاباحكام وضــع شــده توســط پيامبر براي 

شتري يابدنميها گراعقلرويكرد  سيت بي سا ضوعات از ح شد كه اين مو سخ اين با . اگر پا
ـــوعاتي بودهبرخوردار بوده يا موض ند و  پذيرش آنا بار  يامبر زير  ـــرين پ عاص كه م ند  ها ا

ــري به آيات احكام قرآن خطا بودن چنين  اندرفتهنمي ــخنگاه مختص ــوحبها ر هاييپاس  وض
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ها اي بر ويژگي متمايز آنتواند نشــانهقوانين محدود نمي شــدگيانتخابدهد. آيا نشــان مي
  باشد؟

  
  خطاپذيري وحي هايچالش. 1-2-5

به گراهاعقلرويكرد  قانعاگرچه  بار انتظارات از دين را كم ميكنندهطور  ند و كاي 
ـــات ادعايي با علم را توجيه مي  كند ليكن اين نظريات قابليت توجيه ووجود برخي تعارض

ضيح آياتي كه به صورات و معلومات تو شمندان، فراتر از ت طور قطعي و به اذعان برخي دان
ــتند و مطابقت با يافته ــر پيامبر هس ــيه محتمل الخط دارند يعلمهاي عص ا را ندارد. اگر فرض

ـــانيت پيامبر و آگاهيطبيعي به هايپديدهبودن بيانات قرآن در مورد  ـــطه انس اي او با هواس
ه شــود چه دليلي دارد كهايي از آيات نقض ميشــود و از طرفي با نمونههايي تأييد مينمونه

صادر كنيم و چرا گمان  ضيه  ضاف رأي را به نفع فر به خطا بودن فهممان از آيات نبريم؟ م
ــابت  ــائلي همچون اص ــهاببر اينكه چرا نبايد به مس ــياطين، همچون مفاهيم ديگر  هاش بر ش

  درك اعراب نگريست؟  غيرقابلاي از مسائل استعاره عنوانبهقرآن 
ــائل علمي پس از چند  ــروش مبني بر اينكه يافتن مراد قرآن در مورد مس ــمناً نقد س ض

سائل  قرن، ش ياهايرؤبه نظريه  شودميقرآني  ترمهممنجر به ترديد در م سولانه خود اي ان ر
ست كه پس از  شان معلوم  14هم وارد ا شوند تا مراد قرن اكنون تازه بايد آيات قرآن تعبير 

  گردد.
  
  گراها ديدگاه متن. 1-3

از تلقي ســنتي و گفتمان غالب در مورد وحي  گراهاعقل برخلافگرا  نوانديشــان متن
هسته سخت دين دفاع كرده و حاضر نيستند آن را از جايگاه فراتاريخي و فراتجربي  عنوانبه

ـــت به اصـــلاح  ـــند و جز در موارد معدود و محدودي در اين زمينه دس خود به پايين بكش
  آنان به وحي از اين قرار است: اند. عمده نگاهنزده
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  تقلال وحي از پيامبر و تجربيات اواس. 1-3-1
گراها، تجربه انگاري وحي و مدخليت پيامبر در وحي با اســتناد  در فضــاي فكري متن

بلبه برخي ادله مبتني بر آيات،  ند. برخي از اين دلايل از اين پذيرش اعلام شـــده غيرقا ا
  قرارند:
ـــتقلال وحي از ظرف ذهني پيــامبر  - ) 28و  27جن: ، 114، طــه : 16(قيــامــه :اس

   .)1396(بازرگان، 
  .)1395(بازرگان،  )52درك قبلي پيامبر از مقوله كتاب و ايمان (شوري:عدم  -

ـــي مبني بر افكندن  - وجود مقدراتي تعيين كننده از بيرون مانند وحي به مادر موس
ـــير خوردن و  ـــتنكاف وي از ش وي در نيل، القاي محبت وي در دل درباريان، اس

مانند سخن گفتن  طورنيهم)) 41(طه: » اصطنعتك لنفسي(«رشد او در درون كاخ 
  .عيسي در گهواره

ـــم محافظت كننده از و - عوامل بيروني و دروني ذهن  در برابرحي (وجود مكانيس
به  ند  خداو مل  كا طه  حا يامبر) و ا يتپ ندگان وحي و ميزان  هايظرف ذهني گير
  .)28تا  26ها (جن: معلومات و تجربيات و زندگي آن

  .وجود اشارات علمي خارج از تجربه بشري، نتايج آماري و رياضياتي شگفت -

 .)357-345ص، ص1381ان، مورد عتاب قرار گرفتن پيامبر (بازرگ  -

  
 فراتاريخي بودن وحي. 1-3-2

نديشــــان متن فاوت ديگر نوا گاه مت با ن قلگرا  هاع تاريخيت وحي و  گرا در مورد 
ست نگاه تاريخي به وحي اولاً با آيه اكمال  ست. بازرگان معتقد ا ستگي آن به رخدادها واب

سياق روبنايي ست. ثانياً با فرض تاريخي بودنترين آيات، نازلدين كه در   شده در تناقض ا
ـــيد، قرآن امرووحي، اگر اجل پيامبر پس از دريافت اولين پيام وحي فرامي يك  ز فقطرس

اند سوره دوخطي داشت. ثالثاً رخدادهاي ذكرشده در قرآن مصاديقي براي انتقال پيام بوده
گرديد. ها منتقل ميافتاد، در قالب حوادث ديگري اين پيامو اگر چنين حوادثي اتفاق نمي
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بندي از محتواي كتاب و هاي متني و ارائه دســته)  اما شــحرور با موشــكافي354(همان، ص
اي ديگر از وجود پيشين براي قرآن دفاع كرده است. از نظر او گونهيه انزال و تنزيلش بهنظر

 انتقال ماده منقول از» انزال«انتقال عيني چيزي در خارج از حوزه معرفت انســـاني و » تنزيل«
  غير مدركَ به مدركَ، يعني داخل شدن در حوزه معرفت انساني است. 

واج پخش يك مســـابقه، همان تنزيل اســـت زيرا اين فرايند براي مثال: فرايند انتقال ام
ـــدن امواج درگيرنده هاي خارج از آگاهي بينندگان صـــورت مي گيرد اما فرايند داخل ش

تلويزيوني براي تبديل آن به صوت و تصوير يعني به حالتي قابل درك براي بينندگان همان 
اند. قرآن كه شــامل نبوت دانزال اســت. از ســوي ديگر او مصــحف را شــامل دو بخش مي

شامل رسالت پيامبر  پيامبر و علوم مربوط به هستي و تاريخ گذشتگان است و ام الكتاب كه 
و تعليمات و تفصيل كتاب است. او با بررسي متني  هاوصيتو حدود و عبادات و مواعظ و 

ــده قرآن اســت كه به اين نتيجه مي رســد آن بخشــي كه وجودي پيشــين براي آن مطرح ش
سباب نزول ندارد. جعل قرآن به عربي و انزال آن يعني انتقال از شكل غير مدرك به شكل ا

ـــب قدر صـــورت پذيرفته اما تنزيل قرآن كه همان انتقال مادي آن  مدرك به يكباره در ش
ســال به پيامبر منتقل شــده  23خارج از محدوده آگاهي انســاني اســت از طريق جبرئيل طي 

ست. اما ام الكتاب كه ا ستقرتباطي به لوح محفوظ ندارد و ا ست  ماًيم نده أم وع«از نزد خدا
ـــباب نزول 39(الرعد: 		»الكتاب ـــت كه محو يا اثبات 		پذيردمي) اس ـــامل چيزهايي اس و ش

شكل عربي قبل از مي شب قدر ندارد و به  شوند يعني قابل تغييرند. پس ام الكتاب ربطي به 
ست و انزال و تن شده بوده ا صل ميتنزيل، ذخيره ن يامبر شود؛ لذا اگر پزيل آن به يكباره حا

ـــتنمينازل  مطلقاً» عبس و تولي«به ابن ام مكتوم رو ترش نكرده بود آيه  ـــ گش حرور، (ش
   .)175-145ص، ص1398

  
  رازآلودگي وحي. 1-3-3

گراها چندان به ارائه نظريه در مورد پديده وحي نپرداخته و بيشتر سعي در توضيح  متن
ـــتهوحي با تمثيل  راي كه اراده پيامبر را ب دانندمي. آنها پديده وحي را نيرويي مرموز اندداش
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يار  يام در اخت قال پ يامبر  گيردميانت طهبهو پ ـــ ند  واس مان ندهآن نيرو  واج را قوي ام ايگير
فاظ و كلمات پخش  گيردمي با همان ال ـــخصـــي  نداري ش پارازيت و پ بدون  . كندميو 

لَةُ «بازرگان از آيه مورد پديدارشــناســي وحي  ) در347، ص 1381(بازرگان،  وَمَا أدَْراَكَ مَا ليَـْ
) كه در مورد شــب قدر اســت پوشــيده بودن حقيقت مكانيســم نزول وحي بر 2(قدر: » الْقَدْرِ 

ـــت  از امر » روحي«كه قرآن وحي را ) و از آنجائي1396! (بازرگان، كندميپيامبر را برداش
ـــمرده  نَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أمَْرʭَِ وكََذَلِكَ أَوْحَ «خدا ش ـــوري: » يـْ ) و در مورد روح هم گفته 52(ش

ست:  ست«ا شده ا صري از علم داده ن شما جز مخت سئله و		گيردبازرگان نتيجه مي» به  حي، م
ـــرين زمان نزول،  قابل فرموله كردن نبوده و در زمان ما هم هنوز  يراحتبهلااقل براي معاص

   .)1395نگشوده است (بازرگان،  آن راكسي راز و رمز 
  

  ابديت وحي تشريعي. 1-3-4
ميان احكام ذكر شـــده و ذكر نشـــده در قرآن تفاوت  گراهاعقلدر پروژه  كهدرحالي

ست و قوانين چنداني گذارده نمي شريعت زدايي محض ماحصل تلاش فكري آنها شود و 
سپرده مي عات لااقل در حوزه تشري شوند و كتاب هدايت بودن قرآنقرآن يكسره به تاريخ 

 در اين زمينه اســـت و ترمحتاطانهگراها اتخاذ مواضـــع بســـيار  گردد؛ تلاش متنبلاوجه مي
ند و  راحتيبهها آن گذر كن ند از احكام قرآن  ـــت ـــر نيس بازخواني تلاش ميحاض با  ند  كن

ســـوي اســـتمرار احكام و حل معضـــل تاريخيت برخي احكام باز كنند. تشـــريعات راهي به
  گراها عبارت است از:مواضع متن ترينهعمد

ب) و در -1398. تاريخي و زمانمند انگاشـــتن تشـــريعات خارج از قرآن (بازرگان، 1
نحوه تعامل پيامبر با قرآن بر اســاس شــرايط خاص جامعه  عنوانبهنظر گرفتن ســنت پيامبر 

  .)549، ص1398خود (شحرور، 
ـــر براي 2 ـــت بش ر د گذاريقانون. توجه به محدود بودن احكام قرآن و باز بودن دس

  .ب)-1398كه تشريع قرآني وجود ندارد (بازرگان،  هاييمحدودهراستاي اهداف قرآن در 
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-526صـص، 1398شـحرور،  معروف هر جامعه و هر زمان (همان؛ . تكيه بر عرف و3
531(.  

پارلمان 4 ـــورا و  به ش ـــئله داده . اهميت دادن  به اين مس كه قرآن  به اهميتي  با توجه 
  .)1397است.(شحرور، 

  .)1398قرآن از سنت تاريخي مسلمين (بازرگان،  هايديدگاه. پيراستن 5
  . بازنگري لغوي و تفسيري آيات احكام براي ارائه معناي خردپسند از اين آيات. 6

اجراي احكام و توجه به روح طور خاص راهبرد بازرگان گذر از شكل در اين زمينه به
شكل اقامه نماز در جبهه (نساء: )، نحوه معاملات غير نقدي 102 آنهاست. براي نمونه ايشان 

شابه آن را 282 (بقره: ضوحبهبقاي روح احكام  رغميعل) و م شكل يافته مي و داند. و تغيير 
شان داد مقصود در روزگار ما اگر نتايج آماري«در مورد حدود كيفري قرآن معتقد است   ن

سا بتوان بگردد، با اجتهاد عالمان آگاه به مسائل اجتماعي چهتأمين نمي هاشيوهشارع به اين 
ــب ــكل مناس ــنهاد كردش ــگيري پيش ) راهبرد 1398(بازرگان، » تري با روح حكم براي پيش

ـــت كه آيات با عبارت نبي را آيات تعليمات و بي ارتباط به حلال و  ـــحرور نيز چنين اس ش
شد حرام مي ستور به اطاعت از رسول اگر منفصل از اطاعت از االله با داند مضاف بر اينكه د

تنها در زمان حيات پيامبر مطاع است و اگر متصل به اطاعت از االله باشد بعد از ممات پيامبر 
  .)555-531ص، ص1398هم واجب الاطاعه خواهد بود (شحرور، 

شرعيات قرآن، نظريه  شحرور براي برون رفت از انجماد فقهي و تعطيل نكردن  ابتكار 
 ايرحلهمحركت در حدود اوست. او معتقد است ختم تشريع به اين دليل است كه انسان به 

كند تنها كافي است خداوند حدود و مرزهايي را كه  گذاريقانونتواند رسيده كه خود مي
سان در آن مجاز به  شد عقلاني خود و  گذارينونقاان سان با توجه به ر ست تعيين كند و ان ا

به تغيير)  ا فِطْ «ويژگي فطري حنيفش (يعني تمايل  كَ للِــدِّينِ حَنِيفــً أَقِمْ وَجْهــَ رَتَ اللهَِّ الَّتيِ فَطَرَ فــَ
هَا ن لاترينمايد. براي مثال با گذاريقانونتواند در حيطه اين حدود ) مي30 (روم:» النَّاسَ عَلَيـْ

 هايمجازاتتوانند ها ميحد مجازات سـرقت از طرف خداوند قطع يد تعيين شـده و انسـان
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از اين حد را  رتسختاز اين حد را براي سرقت در نظر بگيرند و نه بالاتر و  ترپايينمختلفي 
  )467-445ص(همان، ص

  
  مطابقت وحي با واقع. 1-3-5

شر  هرچقدرآن است كه  يشمولجهانگراها  معجزه بزرگ قرآن از منظر متن دانش ب
سلي اجازه مي شد كند، باز هم به هر ن ضع خودش بيابد. ر دهد كه در آن معنايي مرتبط با و

ـــحرور،  ـــين، خداوند در قرآن 186، ص1398(ش ـــيح كه بر خلاف كتب پيش ) با اين توض
سان ستاده، لذا نص ثابت، محتواي معلوماتي را براي ان صرها فر اهد متغييري خوها در همه ع

و اين  ديابميداشــت كه با معرفت متغير و رو به رشــد مردم در گذر زمان تا قيامت مطابقت 
همان تشابهي است كه به تأويل مستمر نياز دارد و تأويلش بايد بر اساس ميزان علم مردم در 

ــط  ــد و تأويل كامل قرآن از قبل توس ــري باش جز خداوند ممكن نخواهد  كسچيههر عص
) با اين خاصيت متشابه بودن قرآن كه لازمه خاتميت پيامبر است هر 61-59(همان، ص		بود.

گيرد. پس هر خبر قرآني چه زمان جلوتر رود مطروحات قرآن در ضــمن مدركات قرار مي
شد نريُهِمْ «) 67(الأنعام: 		»لكل نبأ مســتقر وســوف تعلمون« :در زماني، تأويلش نهايي خواهد  ســَ

هِمْ حَتىَ ءَاʮَتنَِا فىِ الاَ  ــ» لهَمُْ أنََّهُ الحْق يَـتـَبَينَ  فَاقِ وَ فىِ أنَفُســـــــــِ پس علم بايد به اندازه ) 53لت: (فص
ـــن گردد  يات روش تأويل آ تا  بـــل كـــذبوا بمـــا لم يحيطوا بعلمـــه ولمـــا ēϩم «كافي رشــــد كند 

  )195و194ص) (همان، ص39(يونس: 	»Ϧويله
يات ـــير آ به تفس گان وقتي  بازر ـــخن ازكه در آن پردازدميي با اين رويكرد،   ها س

سعي مي هايپديده شواهد متني  كند ناآشنا و خردگريز رفته بر اساس معناي لغوي و برخي 
ـــيري ارائه دهد كه آن اه در مورد جن نگ مثلاًخرد پذير كند.  هايپديدهها را تبديل به تفس

به انتقاد مي مانند عرفي را  نامعلوم  ـــناخته و  ناش نامأنوس و  به معناي هر چيز  گيرد و آن را 
ج) و يا -1398گيرد (بازرگان، اقوام ناشــناس، منافقين و ... مي هايانســانجوي،  هايپديده

سرائيلبنيرفع كوه طور بر فوق  شدن كوه بلكه به اين ا داند كه عنا ميم را نه به معناي كنده 
) و يا ها بوده است (همانبر بالاي سر آن اشفشانيآتشطور با علائم  فشانيآتشخطر كوه 
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سوره فيل  دكتر  شناختيمينزرا نه به معناي پرنده بلكه با استناد به تحقيقات » طير«در تفسير 
ســپاه  ســر كه بر فشــانيآتش هايگدازهســحابي در مورد جغرافياي ســرزمين مكه به معناي 

   .كند (همان)شدند معنا ميابرهه ريخته مي
ـــوند. تاريخي قلمداد مي هايواقعيتبه همين  منوال، قصـــص قرآن نيز حقايق و  ش

 »نحن نقص عليك نبأهم بالحق«كند: قرآن صـــراحتاً حق بودن قصـــص را اعلام مي چراكه
شحرور، همان، ص13(الكهف:  آن از خبرهاي ) همچنين در آياتي، برخي قصص قر675) (

ـــده ـــته ش لذا اين   )1395(بازرگان، بودند.  خبريبها اند كه پيامبر و قوم او از آنغيبي دانس
قصــص محصــول تجربه نبوي نيســتند كه ممكن الخطا باشــند. مضــاف بر اينها، شــحرور با 

شان مي صص قرآن ن سي چند نمونه از ق صص قرآن بهبرر سير تكاملدهد كه ق  طور دقيق 
توانند اســـطوره باشـــند لذا نمي دهندميان از جهت معرفت و تشـــريع را نشـــان تاريخ انســـ

  .)703 -676صص(شحرور، همان، 
   

  گراها ديدگاه متن هايچالش. 1-4
  چالش استقلال وحي از پيامبر . 1-4-1

ـــالي و  ـــتراك لفظي وحي در وحي رس به اش ي مانند الهام، غريزه هايپديدهبا توجه 
سمانحيواني، قوانين طبيعي  شد.  هاآ شتراكاتي ميان آنها با ستي ا و ... به لحاظ ماهيت نيز باي

ـــت لذا متن هاپديدهكه در اين از آنجائي ي گراها كه در وح انتقال پيام لفظي در كار نيس
سالي، انتقال پيام لفظي را  ش اندپذيرفتهر شند.  شته با ايد بايد توجيهي بر اين عدم مماثلت دا

ه كرديمدر نظر بگيريم كه پيامبر لفظ و معنا را از جبرئيل دريافت  ايگونهاگر وحي را به
 اي كه وجود و اراده او براي دريافتگونهولي نه به اين صــورت كه صــدايي بشــنود بلكه به

شتراك لفظي  سخير قرار گيرد ا سمعي قرآن و به زبان آوردن آن الفاظ القايي، تحت ت غير 
  ضيح شود.ياد شده قابل تو هايپديدهوحي با 
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  چالش فراتاريخي بودن وحي. 1-4-2
ــتدلال ــندرميمعقول به نظر  هرچندبازرگان در زمينه فراتاريخي بودن قرآن  هاياس  س

كه شــواهدي به ســود ديدگاه خود  منديتاريخبراي طرفداران ديدگاه  هااســتدلالاما اين 
اه نو به مفاهيم نگ واسطهبهدارند به اندازه كافي اقناع كننده نيستند. نظريه شحرور نيز اگرچه 

ست ليكن بايدو عبارات قرآن و تعيين جايگاه آن  ها در منظومه بياني قرآن تحسين برانگيز ا
ر برخي رخــدادهــا بــه وقوع مطرح كنــد. اگر منظور او از اينكــه اگ تردقيقنظر خود را 

ستنمي ضه آيات مربوطه هم نازل نمي پيو ست كه در قالبي ديگر اين مفاهيم عر شد اين ا
ـــد ميمي ـــكالاتي كه بر ديدگاه ش توان با او همراهي كرد در غير اين صـــورت همان اش
  وارد شد بر نظر او نيز وارد است.  گراهاعقل

  
  ابديت وحي تشريعي هايچالش. 1-4-3

ـــير آيات احكام و در نظر گرفتن بازن ش بر آنها كه مورد پذير ايمعانيگري در تفس
سران  سلام مف ست كه چطور در طول تاريخ ا شد با اين چالش جدي روبرو صر جديد با ع

ــتباه  ــته اين معاني را از آيات فهم نكرده و دچار اش ــدهبزرگ و برجس  ، حال كه بحثاندش
سم درميان آمده و ذ شر و اوماني ن آدميان تفاوت پيدا كرده چني ائقه و طبيعت و ميلحقوق ب

شت  ايمعاني سران از  مثلاً؟ شودميبردا س» فاقطعوا ايديهما«پيش از اين همه مف ت بريدن د
گراها از آن  متن شــودميحال كه اين مجازات در دنياي امروز خشــن تلقي  فهميدندميرا 

لف آميز تك تفسيرهايمنجر به  بعضاً؟ اين رويه فهمندميمعناي مجازي كوتاه كردن دست 
ضرب زنان را اتخاذ موضع قاطع علني معنا  گونهآن شودميزباني  هايبازيو  شحرور،  كه 
  .)622، ص1398(شحرور،  كندمي

چه راهبرد   ها اگر كل آن ـــ بات روح قوانين و تغيير ش گان مبني بر ث بازر رويكرد 
ست.  سخگوي برخي ابهامات ني ست، ليكن پا شريعات قرآن ا سودمندي در جهت امتداد ت

ـــكل آنها را  طوربه مثال در مورد همان آيات مربوط به معاملات غير نقدي كه بازرگان ش
ـــؤالاين  داندميتاريخي  ـــت كه س ـــتورات زمانمند با  مطرح اس چرا بايد اين حجم از دس
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اساساً در قرآن  كهدرحاليجزئيات در موردي مطرح شود كه امروزه كاركرد چنداني ندارد 
 عصرهاي بعد از نزول مانند ربا به جزئيات كمتر توجه شده است. مبتلابهحتي در موارد 

ـــريعــات قرآن ازاگرچــه راهبردهــاي متن ــــتبن گراهــا، براي خروج برخي تش  بس
ست اما اگر  هااز آنو خروج برخي ديگر  منديتاريخ ضات با حقوق مدرن راهگشا از تعار
قرآن مانند دستورات مربوط به ظهار،  هاينهيگراها توضيح و معنايي براي برخي امر و  متن

، امر به مجردين نيازمند، به ازدواج با ملك يمين، جزيه، نهي از هابردهدســـتورات مربوط به 
ـــران پيامبر و ... نيابند ديدگاه هرمنوتيكي كه از زماني  يك متن كه: گويدميدواج با همس

تواند در عصري ديگر براي مخاطبانِ ديگر آن براي مخاطبانش متنِ آمرانه و قانوني بوده مي
  شود.) تقويت مي293و 292، ص1396(شبستري، متن، تبديل به يك متن تاريخي شود 

   
  گيرينتيجه
  تمايزات رويكردهاالف) 

در  اگراهعقلكه راهبرد  اســت نياگرا و متن گراعقلوجه تمايز نوانديشــان  ترينمهم
ــكل روبنايي و موردي بلكه با تغيير  يادين ديني بن هايديدگاهحل معضــلات قرآني، نه به ش

ا ت اندرســاندهها با بشــري كردن وحي، انتظارات از دين را به حداقل مقدار ممكن اســت. آن
ــطه به ــده كه هيچ تير نقد و قدرآنرا براي مدرنيته باز كنند و اين دين  آنجاواس  كوچك ش

گراها وحي را فرابشــري دانســته و معضــلات قرآن را ســعي  اي بر آن ننشــيند. اما متنشــبهه
شنه آشيل حركت فكري آنمي آن ها فهم قرآن با تتبع در خود قركنند موردي حل كنند. پا

ــنت از آن اســت. آنو زدودن غبار ت ع تبها با كمرنگ كردن يا حذف حديث و بهاريخ و س
ـــريعات غير قرآني، دين را كوچك مي و با  اگراهعقلاندازه كنند، البته نه بهآن حذف تش

شه و عقلانيت  شورا، جا را براي اندي سيع قرآني و  تكيه بر عرف و معروف و منطقه الفراغ و
  كنند. بشري باز مي

توجه  و گراهاعقلهاي علمي قرآن به پيامبر و دانش محدود او توسط زارهبا انتساب گ
سئله تعارض وحي و علم پاك ميدادن به پيام اين آيات و نه بيان آن صورت م ، اما شودها، 
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 هاي لغوي و ارائهو با كنكاش دارندنميگراها خود را از چالش قرآن و علم به دور نگه  متن
  ر آشتي دادن قرآن و علم دارند.تفسيرهاي خردپسند سعي د

  
  مزايا و معايب رويكردهاب) 

سازي برقراري تعامل و  ستر شارات قرآن، ب ساس ا سبي از وحي بر ا تلاش براي فهم ن
صر داراندينمفاهمه برون ديني با غير  ضل اجراي قوانين كيفري قرآن در ع ، رفع مبنايي مع

دانســت. حذف تشــريعات قرآن و فراهم  گراعقلتوان از امتيازات نوانديشــي مدرن را مي
شــدن بســتر گذر از تشــريعات عبادي آن، تنزل قرآن در حد يك كتاب بشــري خطاپذير 

ــمت-زمانمند  ــايد برخي قس ــب اطلاعات هايش تنها ارزش يككه ش بار خواندن براي كس
ر ر و ســايهاي قطعي بشــفدا كردن آيات علمي منطبق با يافته -تاريخي يا ادبي داشــته باشــد

ـــري كردن ويژگي ـــر راه پروژه بش ـــري قرآن بر س هــاي ادبي، معرفتي، تــاريخي فرابش
به لهوحي،كوچك كردن دين  له در طي ادوار مختلف، از بين رفتن بهصـــورت مرح مرح

هاي زيادي از قرآن از نقاط ضعف اين طيف از نوانديشي ارزيابي خاصيت جاودانگي بخش
  شود.مي

ري گرا در فرابشري دانستن وحي قابليت انطباق بيشتمتندر مقابل، رويكرد نوانديشان 
اي بر ديدگاه خود در مورد كنندههاي عقلاني قانعمتني را دارد، اما اســـتدلال هايواقعيتبا 

ـــين اقامه نكرده ـــتن وجودي پيش ـــريعت غير تاريخي بودن قرآن و داش اند. عدم عبور از ش
اي تعالي، تلاش براي احيســطه علم مطلق باريواقرآني، دفاع از عدم تعارض قرآن با علم به

كاش گاه محوري قرآن و كن قاط قوت هاي متني براي برونجاي عارضــــات از ن رفت از ت
تكلف آميز در مورد تشريعات قرآن و گذر از  هايتأويلگرايي است و برخي رويكرد متن

شدن جابرخي عناصر چالش ها در يگاه آنبرانگيز قرآن از حيث زمانمند بودن بدون روشن 
  شود.گرايي ارزيابي مي دنياي مدرن از نقاط ضعف رويكرد متن

ـــتر جانب عقل برون ديني و متن گراهاعقلطوركلي به ـــتر جانب ع بيش قل گراها بيش
رد دار به رويكرســد پتانســيل جذب مخاطب ديندارند؛ لذا به نظر ميدرون ديني را نگه مي
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باشـــد. با اين همه حركت در مرز مدرنيته و ســـنت و  گراهاعقلگراها بيش از رويكرد  متن
واند تمتقاعد كردن دو ســوي اين طيف، تلاش فكري دشــواري اســت كه اندكي لغزش مي

  .زدگي از سوي يكي از طرفين و يا هر دو طرف را در پي داشته باشدواپس
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لُّ وَ جاءَتْ كُ « هيدر آ »ديشه«و » سائق«مفسران درباره سنخ دو مفهوم 
هيدٌ  جَهَنَّمَ كُلَّ   ألَْقِيا في«) و مورد خطاب 21 :(ق» نَـفْسٍ مَعَها ســائِقٌ وَ شــَ

د. انرا خاطر نشان ساخته يگوناگون يي) وجوه معنا24 :(ق» كَفَّارٍ عَنيدٍ 
شــته اشــاره به دو فر ادشــدهي ميباورند كه مفاه نيمفســران بر ا شــتريب

ــان يكيدارند كه  محل حشــرش  يرا به ســو ياز آن دو نفس هر انس
دو فرشته  نيو ا دهديم يبر آنچه عمل نموده، گواه يگريرانده و د

ــ ــركش ــازنديرا به دوزخ وارد م يهر كافر س ــاني. اس  نيا دييدر تأ ش
. انددهمتمسك ش يريو اخبار تفس يادب هاتياز توج يبه برخ دگاهيد

ـــان نيدر ع ـــند و دلالت افتي يهاحال، افزون بر نقص ـــده در س  ش
ـــتندات روا ـــا دگاهيد ييمس ـــ ييمشـــهور و نارس  نيا دييدر تأ اقيس

ـــا ييمعنا نينچ رشيپذ دگاه،يد  اتيآ ريبا تكلف همراه بوده و با س

                                                 
  ali.rad@ut.ac.ir. دانشيار گروه علوم قرآن و حديث پرديس فارابي دانشگاه تهران، ايران.                                ١
  دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث پرديس فارابي دانشگاه تهران، ايران. (نويسنده مسئول) .2

mkhatibi301@gmail.com  



 / راد و خطيبي »»ديشه«و » سائق« ييوجوه معنا يابيارز«مقاله علمي ـ پژوهشي:    104

 

 يستميس يكرديبا رو ان،يم نيباره معارضت دارد. در ا نيقرآن در ا
ت توجه به وحد م،يقرآن كر ييدر نظام معنا هومدو مف نيبه كاربرد ا

ش اقيس ستنباط م نيچن ،ينيو روابط همن شده  داي هيكه دو آ شوديا
ران كاف تيرا در خصوص سعا يو وص يمقام نب يهاصهياز خص يكي

اد با مســتف يدگاهيد ني. چندارديم انيو واردســاختن آنها به دوزخ ب
س اتياز روا شده از اهل ب يريتف ست. مقاله  زيت (ع) نيوارد  همسو ا

ش ضر با رو ص يحا سران را درا يهادگاهيد يليتحل يفيتو باره  نيمف
ه بر شد ادي دگاهيتفوق د نييو در صدد تب دهديمورد پردازش قرار م

  است. ييوجوه معنا ريسا
  

  .يوص ،ينب د،يسائق، شه هاي كليدي:واژه

  و طرح مسئله مقدمه
هاي پنهان متن از توجه به ابزارهاي نوين دانش معناشــناســي به منظور كشــف دلالت

ست كه نقش عمدههاي كاوشضرورت سنتي هاي قرآني ا سازوكارهاي  اي را در تكوين 
صه  سير ايفا ميعر شمندي آن و تحليل قواعد تف سبب رو سانه به  شنا ستارهاي معنا كند. ج

ساختارهايي منسجم، مي ي تواند بستري را براي پاسخگويي به ابهامات تفسيرمعني در پرتو 
هاي سره از ناسره در عرصه وجوه معنايي آيات و در نتيجه كشف مراد و بازشناسي ديدگاه

ساخت سازد.  ساحتخداوند فراهم  سبب پيچيدگي  هومي هاي مفار ويژه متن قرآن كريم به 
شتمال بر ابعاد و لايه سويي، و ا سويي ديگر، نيازمند بهرهآن از  گيري هاي متنوع معنايي از 

شد و هر موضعي از متن آن كه خود را پيچيدهاز قواعدي منطقي با كاركردهايي نو مي تر با
ـــناختي آن نيز عميقتر جلوه دهد، به همان مايو چندلايه تر تر و ظريفيزان فرآيند معناش

 خواهد بود.
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شناختي، شناسي روانشناسي فلسفي، معنيهاي مختلفي نظير معنيمعناشناسي از شاخه
، 1391شــناســي منطقي و ... تشــكيل شــده اســت (لاينز، شــناســي مردم شــناختي، معنيمعني
عات رايج قرآن10ص طال كه در م چه  ما آن ته، همان پژوهان )؛ ا مد نظر قرار گرف ـــر  عاص م
ي در دانش مطالعه معن«شناسي در اين عرصه به معناي شناختي است. معنيشناسي زبانمعني
سيزبان ست (همان، » شنا شته تحرير در آمده ) و آثار قابل19صا توجهي در اين باره به ر

  1است.
هاي گيري از قواعد تفســير و برخي مؤلفهدر اين پژوهش تلاش بر آن اســت تا با بهره 

سران در تبيين دو  سوي مف شده از  سي، وجوه معنايي ارائه  شنا و » سائق«مفهوم دانش معنا
ألَْقِيا «) و مورد خطاب در آيه 21 :(ق» وَ جاءَتْ كُلُّ نَـفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهيدٌ «در آيه » شهيد«
  ) مورد فحص و بررسي قرار گيرد.24: (ق» جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنيدٍ  في

ــتار با ديدگاه ــيعه در خصــوص جايگاه ويژه اهل بيت (ع) در  نتيجه اين نوش كلامي ش
ضائل آنها صاص حجم عظيمي از آيات به ف ضر  2قرآن و اخت پيوند وثيقي دارد. پژوهش حا

صل آن از آنجا اهميت مي سول خدا (ص) و امير مييابد كه حا تواند يكي از مناقب ويژه ر
ــاحت باطني قرآن مطرح بوده را در عرصــه  ــيعه در س ــير ش ــته در تفاس مؤمنان (ع) كه پيوس

  تنزيلي آن خاطر نشان سازد.
سنخ دو مفهوم پيش ست. طبق ديدگاهپيرامون  سران قرآن كريم گفتگو  گفته ميان مف

ورند كه آيه شريفه در مقام بيان آن است كه در روز مشهور عامه و خاصه، مفسران بر اين با
سوق دادن او به محل حشر و گواهي بر اعمالش همراهي  قيامت دو ملك هر نفسي را براي 

                                                 
)، مباني معناشناسي شناختي، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و 1395افراشي، آزيتا، (( براي مطالعه بيشتر ر.ك: -١ 

)، معناشناسي از ديدگاه كاترين كربرات و اوركيوني، تهران، انتشارات 1388مطالعات فرهنگي؛ اسداللهي، شكراالله، (
)، معناشناسي، ترجمه حسين سيدي، مشهد، دانشگاه فردسي؛ لاينز، جان، 1385مختار، (علمي فرهنگي؛ عمر، احمد 

)، نگاهي تازه 1366شناختي، ترجمه حسين واله، تهران، گام نو؛ پالمر، فرانك ر، (اي بر معناشناسي زبان)، مقدمه1383(
 به معناشناسي، ترجمه كورش صفوي، تهران، نشر مركز).

اً ثلُثٌُ نَزلََ القْرُآْنُ أَثْلاَث«داند: بن نباته از اميرمؤمنان (ع) كه ثلث قرآن را درباره اهل بيت (ع) ميمانند روايت اصبغ  - 2
  ).627، ص2، ج1362(كليني، » فِيناَ...
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شي گفته است كه مأمورند هر كافر سرككنند و خطاب در آيه دوم نيز به دو فرشته پيشمي
اق آيات ي از توجيهات ادبي مانند سيرا در آتش بيفكنند. ايشان در تأييد اين ديدگاه به برخ

، 18ج، 1374؛ طباطبايي، 289ص ،27ج، 1365(صادقي،  و ساختار لفظي آيات استناد نموده
ـــته523ص ـــكارتر دانس ـــيرازي و 289، ص9ج، 1371اند (ميبدي، ) و آن را آش ؛ مكارم ش

يدگا260، ص22ج، 1374ديگران،  نار د ـــيعي در ك ـــير ش فاس يان در عموم ت ه ). در اين م
ـــم ميپيش به چش ناي ديگري  ته، مع يد«و » ســــائق«كه مراد از خورد و آن اينگف ـــه » ش
شان مؤمنانامير ست و خطاب در آيه دوم بيانگر يكي از اختيارات ويژه اي سول خدا (ع) و ر

اي از مفســران اظهار در وارد ســاختن كافران ســرســخت به دوزخ اســت. در عين حال عده
ــياق آيه و به منظور تأييد اهواء فرقهاند كه چنين ديدگاهي مخالكرده ــيف با س عه رغم اي ش

  ).240، ص2ج، 1383خورده است (دروزه،
سنخ دو مفهوم  شنا» شهيد«و » سائق«كاوش در آيه مذكور مبني بر تعيين  سي و معنا

هاي تفســـيري دراين باره بويژه نقد ادله ديدگاه مشـــهور، خطاب مزبور و نيز فحص ديدگاه
هاي بنيادين در اين نوشــتار آن اســت كه دهد. پرســشنوشــتار را تشــكيل ميمايه اين درون

صود از  21در آيه » شهيد«و » سائق«وجوه معنايي  ست؟ مق ست و » شهيد«و » سائق«چي چي
سنخ ملائكه برمي شده به چه معناست؟ ديدگاهي كه اين دو مفهوم را از  مارد شخطاب ياد 

  هايي روبه رو است؟با چه چالش
شيوه كتابخانهتار در روش گردآوري دادهاين جس  اي و در نقل آنها ها و اطلاعات از 

ـــنادي و در مرحله پردازش داده ـــيفياز روش اس تحليلي بهره گرفته و با  -ها از روش توص
  دهد.هاي مطرح شده از سوي مفسران را مورد واكاوي قرار ميرويكردي انتقادي ديدگاه

ت. هاي پيشين را با موضوع مورد نظر مرتبط دانسشتهتوان برخي از نگاگفتني است مي
ــناســي واژه شــهيد در قرآن كريم با تأكيد بر صــفت «اي با عنوان نامهباره پاياندر اين معناش

هيد معناشناسي واژه ش«نامه ديگري نيز با عنوان و پايان توسط محمد تيموري» شهيد خداوند
  ولت آبادي به رشته تحرير درآمده است. بوسيله ام ليلا داوري د» در قرآن و روايات
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ــهيد در قرآن كريم«اي نيز با عنوان مقاله ــعيده » وجوه معاني ش ــندگان س توســط نويس
شماره  شريعتي نياسر به چشم مي خورد كه در  شاهرودي و حامد  كارآموزيان، محمد رضا 

ــريه  ــوم نش ــنت«س ــال » كتاب و س ــيده اســت. تأكيد آثار پيش 1393س بر  گفتهبه چاپ رس
در قرآن و روايات بوده و در برخي از آنها رويكرد معناشـــناســـانه » شـــهيد«كاويدن معناي 

نامه خورد. در عين حال اثر مســتقلي در قالب كتاب، مقاله و يا پاياننگارندگان به چشــم مي
و » توصــاي«و ارتباط آن با مقام » شــهيد«و » ســائق«مبني بر ارزيابي وجوه معنايي دو مفهوم 

كه هدف اصلي اين نوشتار است، يافت نشده و عموما انديشمندان اسلامي در خلال  »نبوت«
اند. ق خاطر نشــان ســاخته 21ها را در ذيل آيه مواريث تفســيري خود به طور گذرا ديدگاه

ــير متأخر مي ــين غالبا بر جنبه گزارش آراء متكي بوده و در تفاس ــران پيش توان رويكرد مفس
ـــران در ارزيابي وجوه معنايي آيه مورد بحث را تا حدودي رويكرد تحليلي و انتقاد ي مفس

  مشاهده نمود.
  

 نظري تحقيق مفاهيم .1

پيش از ورود به بررسي مسائل اصلي پژوهش، لازم است دو مفهوم كليدي اين نوشتار 
  مورد بررسي قرار گيرند.» سائق«و » شهيد«يعني 

 
  . شهيد1-1

ــهد«ماده  ــهيد«كه واژه » ش ــده، در لغت بر مفاهيمي چون رؤيت، » ش از آن برگرفته ش
شناخت و اعلام دلالت مي ، 1412؛ عسكري، 221، ص3ج، 1404كند (ابن فارس، حضور، 

ست كه در آيه » غيب«). نقطه مقابل اين معنا، مفهوم 291ص هادَةِ «ا  :(انعام »عالمُِ الْغَيْبِ وَ الشـــَّ
  .اندخالف با عطف به يكديگر استعمال شده) دو مفهوم م93

گوهر معنايي اين ماده دانشــي اســت كه از طريق حاضــر شــدن نزد معلوم و ديدن آن 
صطفوي، حاصل مي هاي فعلي ثلاثي مجرد ). اين ماده در قالب130، ص6ج، 1360شود (م

شهد«و » نشهد«، »تشهدون«، »يشهدون«، »تشهد«، »يشهد«، »شهدنا«، »شهدوا«، »شهد«در  ، »اِ
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، در ســاختارهاي »اســتشــهدوا«و » اشُــهد«، »يشُــهد«، »أشــهدتُ«هاي ثلاثي مزيد در در قالب
ه و ب» شهيدين«و مثني به صوت » مشهود«و » شاهد» «شهادة«، »شهيد«اسمي به طور مفرد در 

 در قرآن كريم نمود پيدا كرده است.» شهادات«و » شاهدين«، »شهداء«نحو جمع در 

توان معناي اساسي اين واژه را در لغت و قرآن كريم مي» شهيد«بردهاي بر اساس كار
ضر«و » گواه« ست (فراهيدي، » حا ساء398، ص3ج، 1410دان صلت72: ؛ ن ). 37 :، ق47 :؛ ف

ـــهيد«معناي از واژگان هم» خبير«و » عليم«واژگاني چون  ـــت. با اين تفاوت كه در » ش اس
صورت مطلق و در » عليم« گيرد بردن به امور باطني مورد نظر قرار ميپي» خبير«شناخت به 

سان در اي از لغت). عده238، ص3ج(ابن منظور،  آفريني نقش«وجود مؤلفة » شهادت«شنا
، 1412اند (ابو هلال، برشــمرده» علم«ل دانســته و بدينوســيله آن را اخص از را دخي» حواس

سطه عصب291ص سان بوا ضاء مربوط به حواس ان هايي مخصوص، معلوم ). به طوريكه اع
فوي، رساند (مصطرا در مغز متمركز ساخته و تصاوير آن محسوسات را در نفس به ثبت مي

ست كه د130، ص6ج، 1360 سان مفهوم يگر واژه). اين در حالي ا را به قيد » شهادت«شنا
ـــاخته و در تبيين اين ماده مؤلفة  نار را نيز در ك» درك دروني«و » بصـــيرت«مزبور مقيد نس

  ).465، ص1ج، 1412اند (راغب، عنوان كرده» حضور«مفهوم 
شده، دلالت » شهيد« شته  شخصي كه در راه خدا در ميدان نبرد ك در متون روايي بر 

شته سوي  دارد. ك شده در راه خدا را از آن روي كه ملائكه رحمت براي انتقال روحش به 
ناميدهجنت نزد او حضـــور پيدا مي ـــهيد  به نظر 391، ص2جتا، اند (زبيدي، بيكنند، ش  (

ــاير گونهمي ــده و بر س ــعه معنايي ش ــد اين واژه در خود متون روايي نيز دچار توس  هايرس
ـــي، مرگ نيز اطلاق مي ــــاس برخي از 245، ص78ج، 1404گردد (مجلس ). بر اين اس

شمندان  سيم» حكمي«و » حقيقي«را در متون فقهي به » شهيد«اندي شهيد حكردهتق قيقي اند. 
آن مســلمان عاقل و بالغي اســت كه به ظلم در ميدان جنگ مشــروع به قتل رســيده باشــد و 

ست كه بر اثر برخي از بيماري سلماني ا شهيد حكمي و آن م صوص و نيهاي ديگري  ز مخ
شدن وفات يافته باشد (جوادي آملي،  ).  252، ص4ج، 1388زني كه در حال زايمان و مادر 

صورت مفرد در قرآن در معناي » شهيد« شده در راه خدا«به  شته  ست. هر » ك به كار نرفته ا
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ـــران بر اين باورند كه تعبير  ـــهداء«چند برخي از مفس آل  140به صـــورت جمع در آيه » ش
؛ مكارم شيرازي 602، ص6جتا، شود (طوسي، بيگفته تفسير واند به معناي پيشتعمران مي

  ). 109، ص3ج، 1374و ديگران، 
صورت مفرد » شهيد« مرتبه در وجوه معنايي متفاوت  34از واژگان پرتكرار بوده و به 

صـــاحبان آثار وجوه و نظائر وجوه معنايي متعددي را براي اين واژه در  .به كار رفته اســـت
، »شاهد«، »رسول« :چهار معناي تحصيل نظائر القرآناند. ترمذي در اثر خود برشمرده قرآن

الوجوه و ). دامغاني در 169ص، 1389كند (ترمذي، را براي آن عنوان مي» حضور«و » قتيل«
شته نگهبان«، »نبي« :هفت وجه معنايي نزهة الاعين النواظرو ابن جوزي در  النظائر امت «، »فر

را » شــريكان«و » حاضــر«، »شــاهد بر حقوق مردم«، »كشــته شــده در راه خدا» «رســول خدا
). اما 379-377صص، 1404؛ ابن جوزي، 291 -290صصتا، شوند (دامغاني، بييادآور مي

رفته ظر گاين وجوه به انضمام ساير كاربرد اين واژه به همراه معناي لغوي و مشتقات آن در ن
  .گيري اين وجوه دخيل بوده استهاي تفسيري نويسندگان نيز در شكلشده و استنباط

  
  . سائق1-2

شه » سائق«كه واژه » سوق«ماده  شده مترادف با ري ه و در لغت ب» حدو«از آن برگرفته 
ــت (نك: ابن فارس، » راندن«و » دادنحركت« معناي ). هر گاه گفته 122، ص3،ج1423اس
ابن راند (مراد ساربان شتر است كه او را به حركت در آورده و پيش مي» ق الابلسوا«شود: 

به فتح سين به معناي جان ستاندن است چرا كه روح » سوق). «166، ص10ج، 1414منظور، 
مهر زنان ). به 187، ص5ج ،1375آيد (طريحي، انسان براي خروج از بدن به حركت در مي

سفندان را به عنوان زيرا عرب هرگاه تزويج مي شودگفته مي» سَوق«نيز  شتران و گو كرد، 
 ).424، ص2ج،1363ساخت (ابن اثير، مهر روانه مي

ست«و » تدبير«، »تقديم«، »تتابع«هايي چون مؤلفه ده در گوهر معنايي اين واژه دي» سيا
ي، اند (زمخشردمعنا ميهم» تتابع«را با » تساوق«مفهوم   اساس البلاغةشود. زمخشري در مي

به اين معناست كه رسول خدا (ص) ياران » كان يسوق اصحابه«). در روايت 881ص، 1991
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ــع جلو قرار مي ــر آنها حركت ميخود را از روي تواض ــت س كرد (دينوري، داد و خود پش
سياست و تدبير گفته مي» سوقة«همچنين به مردم  .)213، ص1، ج1408 شود. چرا كه مورد 

ـــوقة«مقابل تعبير » مَلكِ«گيرند و مفهوم حاكمان قرار مي ، 1414قرار دارد (ابن منظور، » س
شود: 170ص، 10ج ساق«). هرگاه گفته  صميم گرفت»قام فلان علي  ه ، يعني به انجام كاري ت

  ).169صكند (همان، و آن را تدبير مي
 راصل واحد در اين ماده برانگيختن بر حركت از پشت سر چه در امور ظاهري و چه د

قْناهُ إِلى«امور معنوي اسـت. سـوق دادن ظاهري در آيه  حاʪً فَســــــُ  :(اعراف» تٍ بَـلَدٍ مَيِّ  فـَتثُِيرُ ســــــَ
سوق دادن معنوي در آيه 35 سوق دادن ما وراء 39 :(قيامت »رَبِّكَ يَـوْمَئِذٍ الْمَســـاقُ  إِلى«) و  ) و 

، 5،ج1360) ذكر شده است (مصطفوي،71 :مر(ز »جَهَنَّمَ  وَ سِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى«ماده در آيه 
اي هاي قيامت در مواضع عديدهقدر قرآن كريم، كاربرد مشتقات اين ماده در سيا ).271ص

ـــم توان معناي ) و مي30 :؛ قيامت21 :؛ ق73 و 71 :؛ زمر9 :، فاطر82 :خورد (مريمميبه چش
ــوي هدايتگر آن از پيش  ــت كه از س ــوي جايگاهي معين دانس آن را در قرآن حركتي به س

ست. واژه  شده ا شتقات ماده نمونه» سائق«تدبير  ستعمال م صه قيامت » سوق«اي از ا در عر
  بوده و تنها يك مرتبه در قرآن كريم به كار رفته است. 

  
  واژگان وجوه معنايي .2

 هاياز چه ســنخي اســت، ديدگاه» شــهيد«و » ســائق«امون اينكه دو مفهوم مفســران پير
ـــاني دارند، به اند. اين ديدگاهمتعددي را عنوان كرده ها كه در مواردي با يكديگر همپوش

  قرار زيرند:
 

  فرشته و جوارح .2-1
اعضاء و جوارح انسان است » شهيد«از سنخ فرشته و » سائق«اي بر اين باورند كه عده 

شهادت ميه بر عليه او در مورد آنچه انجام ميك ست،  ضمن روايتي داده ا دهند. طبري در 
ــه«كند: از ابن عباس اين چنين نقل مي ــاهد عليه من نفس ــهيد ش ــائق من الملائكة و الش  »الس
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ضحاك گويد: 102، ص26ج، 1412(طبري،  سهم «).  شاهد من أنف سائق من الملائكة و ال ال
  ).101ص، 9ج، 1422(ثعلبي، » الأيدى و الأرجل

  
  . فرشته و تمامي گواهان2-2

 دهاي است كه بر انسان گمارده شفرشته» سائق«اند كه برخي ديگر خاطر نشان ساخته
، 1420باشــند (آندلســي، دهند ميو شــهيد حافظان اعمال او و تمامي آنچه كه شــهادت مي

ممكن است مراد از شهيد در اين «گويد:  الفرقان). در اين راستا صاحب تفسير 535ص، 9ج
، 27ج ،1365(صادقي، » گرددآيه جنس شهيد باشد. در اين صورت شامل تمام گواهان مي

  ). 276ص
  

  . علم و عمل 2-3
ــران  ــائق«برخي از مفس ــهيد«را به علم و » س ــير كرده» ش ه اند. از ديدگارا به عمل تفس

شان مراد از  سوي » سائق«اي ست كه موجب حركت دادن ميل او به  سان ا شناخت ان علم و 
طلبد و بدان چيزي اســـت. خواه آن چيز امري جســـماني باشـــد كه هواي نفس او آن را مي

رتر و روحاني اســت كه عقل انســان و محبت روحاني او، كند و يا آنكه امري بتحريك مي
است و » قسائ«نمايد. پس آنچه علم و حب انسان بدان تعلق گرفته انسان را بدان ترغيب مي

عملي كه در صحيفه اعمال او نوشته شده با آشكار شدن در صورت اعضاء و جوارح انسان 
؛ ابن عربي، 20ص، 9ج، 1418سمي: است (نك: قا» شهيد«و به سخن در آمدن آنها به مثابه 

  ).279ص، 2ج، 1422
  

  . فرشته و عمل2-4
به عمل » هيدش«به فرشته و » سائق«كند، هريره نقل ميحاتم از ابيدر روايتي كه ابن ابي

، 6ج، 1404؛ ســيوطي، 3308، ص10ج، 1419انســان تفســير شــده اســت (ابن ابي حاتم، 
  ).106ص
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  . فرشته واحد2-5
اي واحد است و جداشدن فرشته» شهيد«و » سائق«اي از مفسران بر اين باورند كه عده

آن بواسطه عطف به اعتبار دو وصف سوق دادن و شهادت است. گويا يك فرشته هر نفسي 
ـــوق داده و بر اعمالش گواهي مي ـــرش س به محل حش ـــري، را  ، 4ج، 1420دهد (زمخش

  ).286ص
 

 . نفس و جوارح2-6

صي نفس شخ» سائق«ر برخي از تفاسير وجود دارد كه مطابق آن مراد از قول ديگري د
شهيد اعضاء و جوارح اوست (آلوسي، است كه در قيامت حاضر مي ، 13ج، 1415شود و 

  ).334ص
 

  هاها و زشتي. دو فرشته نگارنده بدي2-7
سنخ  ستفاده مي» شهيد«و » سائق«آنچه از روايت مرفوع جابر در خصوص   شود، آنا

اي رشتهف» شهيد«اي است كه اعمال شايسته را به نگارش درآورده و فرشته» سائق«ست كه ا
  ).334ص، 13ج، 1415رساند (آلوسي، است كه معاصي و گناهان را به ثبت مي

 
  . فرشته مرگ و پيامبر (ص)2-8

ـــتفاد از برخي روايات مانند روايت  ـــده كه مس ـــير متأخر عنوان ش در برخي از تفاس
رسول خدا (ص) است (مكارم » شهيد«فرشته مرگ و » سائق«آن است كه مراد از ابوهريره 

  ).334ص، 13ج، 1415؛ آلوسي، 258، ص22ج، 1374شيرازي و ديگران، 
 

  .  ديدگاه مشهور2-9
سران بر اين باورند كه  شتر مف سنخ ملائك» شهيد«و » سائق«بي ه در آيه مورد بحث از 

اندك اختلافاتي پيرامون اين مســئله وجود دارد. مجاهد بن باشــند. اگر چه در اقوال آنها مي
ـــهيد«جبر در اين باره گويد:  ). ثعالبي به 101، ص26ج، 1412(طبري، » الملكان كاتب و ش

اند. يكي اند كه بر هر انساني مأمور شدهآن دو فرشتگاني«كند: نقل از عثمان خاطر نشان مي
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ها او را حركت مي كه ناز آن ـــهادت ميدهد و ديگري  يه او ش ـــت بر عل » دهدگهبان اوس
  ). 285ص، 5ج، 1418 (ثعالبي،

سائق يعنى ملك يسوقها إلى محشرها وَ شهَيِدٌ يعنى ملكها «نويسد: مقاتل بن سليمان مي
شاهد عليها بعمله سليمان،» هو  سي مي113ص، 4ج، 1423 (مقاتل بن  سد: ). مرحوم طبر نوي

اي از ملائكه همراه دهندهآمد در حالي كه حركتهر يك از مكلفين در روز جزا خواهد «
سوق مي سبه  سوي محا ست كه او را به  شتگان كهاو سبب  دهد وگواهي از فر برعليه او به 

دهد به طوريكه هيچ راه فرار داند و مشــاهده نموده و ثبت كرده، شــهادت ميآنچه از او مي
ـــي، » گذاردو انكاري براي وي باقي نمي ـــري گويد:     220ص، 9ج، 1372(طبرس ). زمخش

ــته« ــر ميدو فرش ــوي محش » دهدراند و ديگري بر او به عملش گواهي مياند كه يكي به س
اند ). مفســـران ديگر نيز نظير چنين اقوالي را يادآورشـــده286ص، 4ج، 1420(زمخشـــري، 
سيد قطب،  شبر، 3364ص، 6ج، 1412( سيد  ؛ 101ص، 9ج، 1422؛ ثعلبي، 485ص، 1412؛ 

  ).258ص، 22ج، 1374؛ مكارم شيرازي و ديگران، 69ص، 18ج، 1408، ابوالفتوح
ـــتناد به بعضـــي از روايات در اين باره  ـــياق و با اس علامه طباطبايي با تكيه بر قاعده س

سد: مي ضر «نوي سى در روز قيامت به محضر خداى تعالى حا ست كه هر ك معناى آيه اين ا
سائقى با او است كه او رمى سر مىشود، در حالى كه  شاهدى همراه دارد ا از پشت  راند و 

دهد. ولى در آيه شريفه تصريح نشده كه اين سائق و شهيد كه به آنچه وى كرده گواهى مى
 اند، چيزى كه هست از سياق آياتاند يا همان نويسندگانند و يا از جنس غير ملائكهملائكه

سد كه آن دو از جنس ملائكهچنين به ذهن مى دى رواياتى در اين باب خواهد اند و به زور
  ).523ص، 18ج، 1374(طباطبايي، » آمد

ــران در آيه  ــهور مفس ) براين باورند كه مورد 24 :(ق» جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنيدٍ  ألَْقِيا في«مش
ه باشند ك، خواه دو ملك ديگر »شهيد«و » سائق«اند. خواه همان دو ملك خطاب نيز ملائكه

 ؛ آلوسي،142ص، 5ج، 1418؛ بيضاوي، 136، ص28ج، 1420موكل بر انسانند (فخر رازي، 
). 526ص، 18ج، 1374؛ طباطبايي، 387ص، 4ج، 1420؛ زمخشــري، 335ص، 13ج، 1415
ـــتعمال تثنيه در مخاطب واحد به منظور تأكيد اي نيز گفتهعده ـــريفه از باب اس اند كه آيه ش
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، 7ج، 1419كند كه البته قول ضعيفي است (ابن كثير، است، گويا خطاب را دوبار تكرار مي
  ).270ص، 22ج، 1374؛ مكارم شيرازي و ديگران، 376ص

  
  هاسنجي ديدگاهاعتبار .3

نخســت بايد دانســت كه به تصــريح مفســران آيات مربوط به بحث شــهادت از جمله 
). به طوريكه 465ص، 12ج، 1374رود (طباطبايي، مســائل پيچيده آيات قيامت به شــمار مي

تواند جزئيات رخدادهاي مربوط به آيات قيامت گاه نميعقل في نفسه و به طور مستقل هيچ
ستاد جوادي آملي در اين باره ميرا بدون در نظر گرفتن منبع وحي  سد: دريابد. ا وَ « آيه«نوي

شه از معارف و حقايقي خبر مي) 151 :(بقره »يُـعَلِّمُكُمْ ما لمَْ تَكُونوُا تَـعْلَمُونَ  دهد كه فكر و اندي
ست و تنها از طريق  سي به آنها ناتوان ا ستر صنعت از د شرفت او در علم و  سان با همه پي ان

ــتاوردهاي ــند، خردهاي وحي مي نبوت و دس ــد. اگر پيامبران الهي نباش توان بر آنها آگاه ش
كه بهرهاولين و آخرين، از ادراك درياي ژرف توحيد و معاد بي ند. عقل از كجا بفهمد  ا

... عقل و دانش بشــري هر قدر كه پيشــرفت و تكامل  قيامت پنجاه ايســتگاه و موقف دارد
  ).170 -169 صص ،1384(جوادي آملي، » اطلاع يابد تواند از اين نوع معارفيابد، باز نمي

ه هاي يادشده درباره آيه مزبور كبا ذكر اين نكته روشن گرديد كه بسياري از ديدگاه
ــه قيامت مي ــتبه تببيين يكي از رخدادهاي عرص . پردازد، نظرياتي مبتني بر ظن و گمان اس

اند تا هاي تفســيري خود ذكر نكردهديدگاهها نيز ادله خود را در تأييد صــاحبان اين ديدگاه
ـــي قرار داد. در عين حال ديدگاه ـــان را مورد فحص و بررس ه با گفتهاي پيشبتوان ادله ايش

  رو است.هايي روبهچالش
  

  . تعارض با وحدت سياق3-1
سياق اعتباري ديدگاه ششم به جهت مخالفت با  سوم، چهارم، پنجم و  هاي اول، دوم، 
اساس وحدت سياق، در آيات بعد آن خطاب به صورت مثني مبني بر افكندن  ندارد؛ زيرا بر

ــادر مي ــويي جوارح، تمامي گواهان، علم و عمل هر كافر عنيدي به دوزخ ص ــود و از س ش
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شوند و معناي آيه با توجه ديدگاهنمي صداقتوانند مورد چنين خطابي واقع  شده م  هاي ياد
شته» شهيد«و » سائق«دو مفهوم توان كند. افزون بر آن نميپيدا نمي سرا فر ت اي واحد دان

فت با گفته علاوه بر مخالشــود و التزام به ديدگاه پيشزيرا خطاب به صــورت مثني ذكر مي
  باشد.سياق آيات، مستلزم مخالفت با ساختارهاي ادبي و موازين دانش صرف مي

  
  . عدم استناد به منابع متقدم3-2

ــير متأخر به عنوان يكي از وجوه  به رغم آنكه ديدگاه هفتم و هشــتم در برخي از تفاس
توان مستندي را از مصادر تفسيري و منابع روايي متقدم خورد، اما نميتفسيري به چشم مي

  براي آن يافت.
  

  ارزيابي ادله ديدگاه مشهور .4
ديدگاه مشهور مستند به برخي ادله نظير سياق آيات و برخي از روايات تفسيري است 

  ارسنجي آن از نظر خواهد گذشت.كه اعتب
  

  . دليل ادبي (سياق آيات)4-1
شد چنين مي شر» شهيد«و » سائق«نمايد كه دو مفهوم نخست آنكه گفته  يفه با در آيه 

توجه به ســـياق و جملات پيشـــين آن كه از تلقي و نگارش اعمال توســـط ملائكه حكايت 
شتگان دارد: مي مالِ إِذْ يَـتَلَقَّى الْ «كند؛ ظهور در فر قَعيدٌ ما يَـلْفِظُ  مُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمينِ وَ عَنِ الشــــِّ

كه برخي از روايات آيه 18 -17 :(ق» مِنْ قـَوْلٍ إِلاَّ لـَـدَيـْـهِ رَقِيــبٌ عَتِيــد ـــت  حالي اس ). اين در 
 تهدهد و فرشـــگري كه انســـان را به ارتكاب معاصـــي فرمان ميشـــريفه را به شـــيطان فتنه

) و آيه 267ص، 2ج، 1362دارد تفســير شــده (كليني، از گناهان بازميارشــادگري كه او را 
صراحتي ندارد شريفه در اينكه هر دو از جنس ملائكه شيطان  شته و ديگري  اند يا يكي فر

  ).290ص، 3ج، 1374(طباطبايي، 
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صورتي كه دو مفهوم  شتگان بدانيم ب» شهيد«و » سائق«افزون بر آن در  سنخ فر ا را از 
شائبه تكرار، در ساير آيات  ست؛ زيرا افزون بر پديد آمدن  سو ني ضوع هم شابه در اين مو م

ارٍ عَنيدٍ  ألَْقِيا في«ادامه آيه مورد بحث خطاب  ـــاخت» جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّ ن هر كافر مبني بر وارد س
شود. در عين حال اگر چنين شأني را ويژه دو صادر مي» شهيد«و » سائق«عنيدي به دوزخ به 

تگان كند؛ زيرا قرآن كريم شمار فرشانيم با ساير آيات در اين زمينه تعارض پيدا ميملك بد
شده بر دوزخ را نوزده ملك معرفي مي قَرُ لا «كند: گمارده  قَرَ وَ ما أدَْراكَ ما ســــَ ليهِ ســــَ أُصــــْ ســــَ

رَوَ ما جَعَلْنا أَص ـْ تُـبْقي عَةَ عَشـَ رِ عَلَيْها تِسـْ -26 (مدثر:» النَّارِ إِلاَّ مَلائِكَة حابَ وَ لا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ للِْبَشـَ
سقر در عرف قرآن يكي از نام30 شده ).  شته  ست كه نوزده نگهبان بر آن گما هاي دوزخ ا

ــتگان مي139ص، 20ج ،1374(طباطبايي،  ــنخ فرش ــند؛ بنابراين التزام به ديدگاه ) و از س باش
  ل بر دوزخ است.مشهور مستلزم پديدآمدن چنين تعارضي در تعداد فرشتگان موك

  
  . دليل روايي4-2

ـــت عمده رواياتي كه ديدگاه مزبور برآن تكيه مي كند، رواياتي موقوفه و مقطوعه اس
كه بر پذيرش آن حجيت تعبدي وجود ندارد. بويژه آنكه در بخش وجوه معنايي، اختلافات 

سيري عنوان گرديد. تنها روايتي و تناقض ديدگاه سته از اخبار تف شده در اين د هاي مطرح 
اند، تك روايتي دادهم (ع) نقل شــده و مفســران به آن توجه نشــانكه در اين باره از معصــو

  حاتم روايت شده است: است كه با وجود ضعف سندي آن در تفسير ابن ابي
عن عبد االله بن زاهر: حدثني أبى عن عمرو بن شـــمر، عن جابر هو الجعفي عن محمد «

 آدم لقى غفلة عما خلق لهبن علي عن جابر بن عبد االله قال: ســمعت رســول االله (ص) ان ابن 
ان االله إذا أراد خلقه قال للملك اكتب رزقه اكتب أثره اكتب أجله اكتب شــقيا أم ســعيدا ثم 
يرتفع ذلك الملك و يبعث االله ملكا فيحفظه حتى يدرك ثم يرتفع ذلك الملك ثم يوكل 

ــيئاته فإذا حضــره الموت ارتفع ذلك الملكان و ــناته و س اء ملك ج االله به ملكين يكتبان حس
فامتحناه ثم  جاءه ملكا القبر  فإذا أدخل قبره رد الروح في جســـده و  الموت ليقبض روحه 
يرتفعان فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات و ملك السيئات فبسطا كتابا معقودا في 
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عنقه ثم حضــرا معه واحد ســائق و آخر شــهيد... ثم قال رســول االله (ص) ان قدامكم لأمرا 
  ).3412، ص10ج، 1419(ابن ابي حاتم، »  تقدرونه فاستعينوا باالله العظيمعظيما لا

در سند اين روايت عمرو بن شمر وجود دارد كه رجاليون عامه و خاصه او را تضعيف 
جدا ضعيف است و برخي احاديثي كه در كتب جابر «نويسد: اند. نجاشي درباره او مينموده

). ذهبي نيز 287، 1416(نجاشي، » و امر او ملبس استجعفي اضافه شده به وي انتساب دارد 
ن از و مانند آ» يروي الموضــوعات عن الثقات» «زائغ كذاب«، »ليس بشــيء«با تعابيري چون 

  ).268ص، 3ج، 1382كند (ذهبي، او ياد مي
اين روايت از حيث دلالي نيز دچارنارسائيها و ابهاماتي است: نخست بايد دانست كه  

شريفه و در مقام تبيين تعبير اين روايت ناظ نيست. بلكه تنها  »شهيد«و » سائق«ر به تفسير آيه 
نوعي مشابهت ميان مفاد آيه و مفاد حديث ياد شده وجود دارد. در خبر مزبور تصريح شده 
سان پيش از ورود او به اين دنيا به فرمان خداوند  سعادت ان شقاوت و  كه رزق، عمل، اجل، 

اي جبرگرايانه چنين مطلبي، گزاره 3رســـاند.اي نيز آن را به ثبت ميمقرر گرديده و فرشـــته
ارض داند، در تعهاي ياد شده دخيل مياست و با آيات بسياري كه اختيار انسان را در مؤلفه

شده پس آنكه فرشته مرگ جان انسان را مي ددا ستاند، روح مجاست. در اين روايت گفته 
  گردد. درون قبر به جسد او بازمي

                                                 
مشابه چنين مضموني در برخي از روايات شيعه نيز درباره معين شدن قضاء و قدر انسان و كتابت اجل، سعادت  -٣ 

شود به طوريكه علامه مجلسي باب مستقلي را و شقاوت توسط دو فرشته به هنگام رشد او در رحم مادر ديده مي
دهد (مجلسي، به اين روايات اختصاص مي» السعادة و الشقاوة و الخير و الشر و خالقهم و مقدرهم«تحت عنوان 

).  اما اين روايات آنها را مقيد به بداء ساخته وجاي تغيير و دگرگوني را در قضاء و قدر انسان 152، ص5ج، 1404
). علامه طباطبايي نيز پس از بررسي اين قسم از روايات 14، ص6ج، 1362گذارد (كليني، گفته باز ميدر موارد پيش

). اين در حالي 500، ص14ج، 1374گيرد (طباطبايي، بودن مقدرات نوشته شده براي انسان را نتيجه مي قابل تغيير
است كه ظاهر روايت مورد بحث موارد ياشده حتي عمل انسان را به صورت مطلق و غير قابل تغيير خاطر نشان 

  سازد.مي



 / راد و خطيبي »»ديشه«و » سائق« ييوجوه معنا يابيارز«مقاله علمي ـ پژوهشي:    118

 

شئة ديگري به نام عالم برزخ متنقل  شواهد متقن، روح به ن صورتي كه طبق ادله و  در 
ا  حَتىَّ إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صــــالحِاً فيما تَـركَْتُ كَلاَّ إĔَِّ : «4شودمي

) و روح او به قالبي شبيه 100- 99 :(مؤمنون» يَـوْمِ يُـبْعَثوُنَ  كَلِمَةٌ هُوَ قائلُِها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَـرْزخٌَ إِلى
، 1388، جوادي آملي، 245-244صص، 3ج، 1362گيرد (كليني، به قالب دنيوي او تعلق مي

). در روايت مزبور در هر يك از مراحل زندگي انسان از آغاز خلقت، 226-225صص، 4ج
سيئات به لفظ  هنگام حيات، زمان مرگ، ورود به قبر و آمدن سنات و  شته ح » لكم«دو فر

ست؛ اما در خصوص  شده ا شده است. » شهيد«و » سائق«تصريح  صراحتا ذكر ن واژه ملك 
لائكه از ســنخ م» شــهيد«و » ســائق«بنابراين در روايت يادشــده نيز نشــانه صــريحي بر اينكه 

صورت ملك بودن مي شند وجود ندارد. زيرا در  سلوب و» شهيد«و » سائق«با سخن  ا سياق 
» ملك«كرد تا در اين فقره از ســخن نيز به مانند ســاير فقرات پيشــين كلام، لفظ اقتضــاء مي
هد  .تكرار گردد كه آن از نظر خوا يات ديگري  با روا يت  لت اين روا افزون بر آن دلا

  گذشت، در تعارض است.
  

  ديدگاه برگزيده و ادله آن .5
ـــه محور  مورد » دليل ادبي«و » ادله روايي«، »قرآنيادله «ادله ديدگاه برگزيده در س

  فحص و بررسي قرار خواهد گرفت.
 
 
 

                                                 
شده كه خداوند بوسيله مرگ ميان روح و جسد  (ع) نيز به اين حقيقت اشاره اي از روايات اهل بيتدر پاره - 4

انسان جدايي افكنده و روح انسان پس از مرگ به جهت سنخيت آن با نشئة اخروي به سوي موطن اصلي خودش 
ماند. مانند روايتي كه شيخ صدوق رجوع نموده و جسد انسان نيز به جهت سنخيت آن با عالم ماده در زمين باقي مي

فإَذَِا فرََّقَ اللَّهُ بيَنَْهُماَ صاَرتَْ تلِكَْ الفْرُْقةَُ الْموَتَْ ترَدُُّ «... كند: (ع) نقل مي ند خود از امام صادقدر علل الشرايع به س
حُ احِ وَ الجْسَدَِ فَردَُّتِ الرُّوالأَْروَْ شأَْنَ الأْخُْرىَ إلِىَ السَّماَءِ فاَلحْيَاَةُ فِي الأْرَضِْ وَ الْموَتُْ فيِ السَّماَءِ وَ ذَلكَِ أنََّهُ يُفرََّقُ بيَنَْ 

). لذا روايت مورد بحث 108، ص1ج، 1385، ابن بابويه» (وَ النُّورُ إلَِى القْدُْرةَِ الأْوُلَى وَ ترُكَِ الجْسَدَُ لأِنََّهُ منِْ شأَْنِ الدُّنيْاَ
  با ظواهر اين قبيل از روايات  نيز در تعارض است. 



 119   94، پياپي81، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

  . ادله قرآني5-1
ـــهادت به عنوان  ـــهيد در قرآن، ش همانگونه كه عنوان گرديد يكي از وجوه معنايي ش

 و نظارت بر اعمال امت يكي از شــئونبر تبليغ رســالت يكي از شــئون انبياء اســت. شــهادت 
وَ يَـوْمَ نَـبْعَثُ مِنْ كُلِّ أمَُّةٍ شَهيداً « در آيات متعددي بدان اشارت رفته است:انبياء (ع) است كه 

تَعْتَبُونَ  هيداً عَلَيْ   وَ يَـوْمَ نَـبْعَثُ في«)؛ 84: (نحل» ثمَُّ لا يُـؤْذَنُ للَِّذينَ كَفَرُوا وَ لا هُمْ يُســـــْ هِمْ كُلِّ أمَُّةٍ شـــــَ
هِم هيدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلىفَكَيْفَ «)؛ 89 :نحل( »مِنْ أنَْـفُســـــِ هيدا إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أمَُّةٍ بِشـــــَ »  هؤُلاءِ شـــــَ

  ).41 :(نساء
شهيد در جمله نخست در آيه   ساء 41مفسران بر اين باورند منظور از  پيامبر هر امتي  ن

»  هيعنى نبيهم و هو شاهد عليهم بتبليغ الرسالة إليهم من رب«نويسد: است. مقاتل بن سليمان مي
سليمان،  سير اين آيه گويد:  .)373ص، 1ج، 1423(مقاتل بن  شهيد نبي «ابن جوزي در تف ال

هو نبيهم يشـــهد «نويســـد: ). ابو حيان آندلســـي مي407ص، 1ج، 1412(ابن جوزي، » الامة
هر پيامبري بر امت خويش «مغنيه گويد:  )644ص، 3ج، 1420(آندلســـي، » عليهم بما فعلوا
ــهادت مي ــالات ش ــطه دهد كه رس ــتقيم و يا بواس پروردگارش را ابلاغ نموده و به طور مس

ست.  شان آموخته ا شمندان و فقهيان حلال و حرام را به اي صحابش و يا پيروان آنها و يا دان ا
ــهيد دوم محمد  ــهيد اول هر پيامبري پيش از محمد (ص) و مراد از ش از اين روي مراد از ش

  ). 476ص، 1ج، 1424(مغنيه، » باشد(ص) مي
ست: مچنين ه شده ا سي (ع) ذكر  صف به طور خاص درباره عي در قرآن كريم اين و

هيداً « ساء» وَ يَـوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شـــَ هيداً ما دُمْتُ فيهِم«)؛ 159 :(ن  :ائده(م» وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شـــَ
ــهيد و گواه بر همه اهل كتاب اســت117 ــى (ع) در قيامت ش گواهى و بر ضــد آنها  ). عيس
دهد كه يهود او را هاي پروردگارش را ابلاغ نموده اســت. شــهادت ميدهد كه رســالتمي

صاري او را به عنوان   )؛589ص، 1ج، 1407فراخواندند (زمخشري، » اله«تكذيب نموده و ن

سد: فخر رازي مي شهادت مي«نوي شان وي را تكذيب نموده او (ع) بر عليه يهود  دهد كه اي
شهادت و در نبوتش طعن  شرك ورزيده  صاري نيز به جهت آنكه  ساختند و بر عليه ن وارد 
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، 1420(فخر رازي،» دهد و بدين ســـان هر پيامبري شـــاهد بر اعمال امت خويش اســـتمي
 ).264ص، 11ج

ست كه مكرر در قرآن كريم  شهادت از جمله حقايق قرآني ا از نگاه علامه طباطبايي 
شاهده و رؤيت حقايق اعمالي است كه مردم در دنيا انجام مي شده و معناي آن م دهند ذكر 

ـــقاوت، رد و ) اين حقايق مي483-482صصـــ، 1ج، 1374(طباطبايي،  ـــعادت و ش تواند س
ـــد؛  ـــت؛ چنانچه پذيرش و يا انقياد و تمرد باش ـــالت اس و نيز به معناي گواهي بر تبليغ رس

لِينَ «فرمايد: مي ئَلَنَّ الْمُرْســَ لَ إِليَْهِمْ، وَ لنََســْ ئَلَنَّ الَّذِينَ أرُْســِ ). از نگاه ايشان چنين 6: اعراف(» فـَلَنَســْ
ــه ــت وكرامت خاص ــول خدا (ص) و اولياء مقام رفيعي ويژگي تمامي امت نيس اي براي رس

)؛ و آن دسته 484، ص1ج، 1374طباطبايي، رود (كنار انبياء پيشين به شمار ميطاهرينش در 
  اي ندارند. اي نازل تر از ايشان برخوردارند از چنين كرامتي بهرهمؤمناني كه از مرتبه

شان با توجه به قيد  سهم«اي شريفه » من انف  هِيداً عَلَيْهِمْ وَ يَـوْمَ نَـبْعَثُ فيِ كُلِّ أمَُّةٍ شـــَ «در آيه 
هِمْ  ستفاده مي» مِنْ أنَْـفُســِ شهادتي مستند به حجت عقلى و يا دليل نقلى نيستا ، كند كه چنين 

بلكه به رؤيت و حس تكيه دارد. افزون بر آن از آنجا كه در روز قيامت عين و اثري از غير 
حق و حقيقت وجود ندارد بايد اين شاهد معصوم به عصمت الهي باشد و دروغ و گزاف از 

 دهد عالم باشد؛نزند و به حقايق و احوال دروني آن اعمالي كه بر طبق آن شهادت مياو سر 
شهادتي افزون بر آنكه فراتر از رؤيت با حواس عادي و معمولي انسان است و به  زيرا چنين 
سته از اعمالي كه  صاص دارد، بر آن د رؤيت باطني اعمال و حقايق و احوال دروني آن اخت

ك شــكند. بيو از حواس ديگران پوشــيده مانده نيز، تســري پيدا ميدر خلوت انجام شــده 
ساني اختصاص دارد كه خدا متولى امر او باشد و به اراده خود اينگونه  شأني تنها به ان چنين 

ها و اســرار را براى او كشــف كند. ايشــان بر اين باورند كه چنانچه شــهادت از چنين مؤلفه
شهادتي اجبا شد، به  ست و به مانند تحكمقيودي عاري با س سلاطين جري، ناتمام،  بار هاي 

 ).467 -466، صص12ج، 1374طباطبايي، گردد (مبدل مي

ــامدترين مفاهيم  ــورت گرفته پربس ــي آماري ص ــناختي، مطابق بررس در تحليلي معناش
ساير تعابير همنشين بسامد اندكي داشته و » رسول«و » االله«دو مفهوم » شهيد«همنشين  است. 
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مورد با آن  19داشــته و در » شــهيد«بيشــترين همنشــيني را با » االله«حظه نيســتند. واژه قابل ملا
؛ 46، 29 :؛ يونس166، 79، 33 :؛ نساء19 :؛ انعام117 :؛ مائده98 :قرين شده است (آل عمران

؛ 8 :؛ احقاف53 :؛ فصلت47 :؛ سبأ55 :؛ احزاب52 :؛ عنكبوت17 :؛ حج96 :؛ اسراء43 :رعد
  ). 9 :؛ بروج6 :؛ مجادله28 :فتح

همنشــين » شــهيد«هاي مختلف در پنج موضــع با در قالب» رســول«در وهله بعد مفهوم 
) 78 :؛ حج143 :شده است. اين همنشيني در انحاء متفاوت به صورت اسم خاص نكره (بقره

صل فاعلي (مائده ساء117 :ضمير مت صل مفعولي (ن ضمير مت ساء41: )،  ستتر (ن ضمير م  ،(: 
ــياق و بافت 75 :؛ قصــص89، 84 :يابد و در ســه مورد (نحل) تحقق مي159 ــتناد به س ) با اس

شين متني آيات مبتني بر روابط معنايي آنها مي قرار گيرد.  »شهيد«تواند به عنوان مفهوم جان
شيني مفهوم شك نميبي سبب تفاوت » شهيد«با » االله«توان از همن شف معناي آن به  در ك

ـــياقي متفاوت، در آيه مورد بحث بهره گرفت؛ اما مفهوم هاي معنايمؤلفه ـــاختار س ي و س
ــول« ــيني آن با واژه » رس ــيني و جانش ــهيد«با توجه به روابط همنش ز با آيه مورد بحث ني» ش

  تناسب معنايي دارد.
ــبكه معنايي» شــهيد«شــود كه تعبير با اين تقرير روشــن مي  با توجه به مفهوم آن در ش

ستمي به آيات قرآن نيز در آيه مورد بحث به  قرآن و تحليل محتواي سي سايه نگرش  آن در 
شده يعني  شأن او در تبليغ رسالت و نظارت بر اعمال » پيامبر«معناي ياد  است كه با توجه به 

ــفي از او ياد مي ــت كه در قرآن كريم با چنين وص ــروري اس ــود. يادكرد اين نكته نيز ض ش
  د.ياد شده باشد، وجود ندار» شهيد«ر خاص با تعبير به طو» ملائكه«هيچگونه شاهدي كه از 

در مصاحبت و » سائق«ق و نوع كاربرد واژه  21با در نظر گفتن قرينه همنشيني در آيه 
ستنتاج كرد كه تعبير مي» شهيد«معيت با واژه  وثيق و  در آيه مورد بحث رابطه» سائق«توان ا

را داراست. چنين معنايي همان شأن وصايت و » نبي«به معناي » شهيد«مفهوم نزديكي با واژه 
تعبير شــده، از اين روي اســت كه » ســائق«اما اينكه چرا از مفهوم وصــي به  خلافت اســت؛

ست، معيار و ميزان تعيين محل  ستاي محبت و طاعت نبي ا صي كه در را محبت و طاعت و
شد خواه دوزخ. بنابراين ماده  ست. خواه بهشت با شدن افراد ا در » وقس«حشر و برانگيخته 
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كت دادن در امر ناي حر كه اين تعبير بر مع يد  ـــتر ذكر گرد لت دارد. پيش ي معنوي دلا
نهفته اســـت. چنين » ســـوق«در ماده » ســـياســـت«و » تدبير«، »تتابع«هاي معنايي چون مؤلفه
هايي در مفهوم وصـــي نيز از آنجا كه پس از نبي با پيروي از دعوت او رشـــته تدبير و مؤلفه

  گيرد، وجود دارد.ميسياست امر هدايت امت را به دست
ي در نهج البلاغه در ضــمن روايتي در احوال مرگ از امير مؤمنان (ع) نقل ســيد رضــ 

اهِدٌ يَ «كند كه فرمود: مي رهَِا وَ شــَ وقُـهَا إِلىَ محَْشــَ ائِقٌ يَســُ هِيدٌ ســَ هَدُ وَ كُلُّ نَـفْسٍ مَعَها ســائِقٌ وَ شــَ شــْ
ضي،» عَلَيْهَا بِعَمَلِهَا سيد ر شد81ص، 1372 ( از » سائق«ه كه ) در اين روايت اگر چه تبيين ن

نفس را به ســوي محل حشــر ســوق » ســائق«چه ســنخي اســت، به اين نكته اشــاره شــده كه 
تعبير شده است. » سائق«دهد اما روايات ديگري وجود دارد كه در ضمن آن از وصي به مي

ـــند خويش از امام امير باره ميدر اين ـــاره نمودكه با س ـــاذان قمي اش توان به روايت ابن ش
ضمن روايتي كه مناقب خود را برميع) نقل ميالمؤمنين ( ضرت در  د، شماركند كه آن ح

ـــائق أعدائي إلى النار«فرمود:  ـــيعتي إلى الجنة و س ـــاذان قمي، » و أنا قائد ش ، 1417(ابن ش
شأن نظارت بر اعمال را داراست، گروه » نبي«). همچنين همانگونه كه شهيد به معناي 59ص

ـــأني يعني 515ص، 9ج، 1374(طباطبايي،  خاصـــي از مؤمنان نه عموم آنها ) نيز به چنين ش
صاص مي ُ عَمَلَكُمْ وَ رَســــُ «يابند: رؤيت و نظاره حقايق اعمال اخت يرَىَ اللهَّ ولهُُ وَ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَســــَ

ساس روايات متعددي كه عده105 :(توبه» الْمُؤْمِنُونَ  سران به تواتر آنها قائل )؛ و بر ا اي از مف
هاي باشند كه اعمال امت در اوقات و زماناند، مراد از مؤمنان اوصياء و امامان امت ميشده

شود. در اين راستا مسئله رؤيت اعمال و نظاره آن توسط رسول مختلف بر ايشان عرضه مي
توان پيگيري نمود. اين دسته از روايات را در روايات متعددي مي خدا (ص) و اهل بيت (ع)
اند اي از محدثان باب مستقلي را در آثار حديثي بدان اختصاص دادهبه قدري است كه عده

عاملي، 219ص، 1ج، 1362(كليني،  ـــي، 107ص، 15ج، 1409؛ حر  ، 23ج، 1404؛ مجلس
  ). 340ص

ولِ اللهَِّ ص أَعْمَالُ الْعِبَ تُـعْ «از امام صــادق ع نقل شــده كه فرمود:  ادِ  رَضُ الأَْعْمَالُ عَلَى رَســــــُ
بَاحٍ أبَْـراَرهَُا وَ فُجَّارهَُا فَاحْذَرُوهَا )، در روايتي ديگر از 191ص، 1ج، 1413 ،ابن بابويه» (كُلَّ صــــَ
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ية ا«امام باقر (ع) منقول اســت:  تَحْيِ لخَ وإنَّ أعْمَالَ العِبادِ تُـعْرَضُ عَلى نبَِيكُمْ كُلّ عَشــــــِ ميسِ فـَلْيَســــــْ
ـــفار، » أَحُدكُُمْ أَنْ تَعرضَ عَلى نبَِيِّه العَمَلَ القَبيحِ  لتَُعْرَضُ «فرمايد: )؛ و نيز مي426ص، 1404(ص

  .» ص وَ عَلَى الأْئَِمَّةِ الأَْعْمَالُ يَـوْمَ الخَْمِيسِ عَلَى رَسُولِ اللهَِّ 
شود در حالي كه ت محشور ميق آن است كه هر نفسي در قيام 21بنابراين معناي آيه 

ـــراف دارند و خطاب   ألَْقِيا في«با نبي و وصـــيش همراه بوده و اين دو بر حقايق اعمال او اش
 داراي مفهومي كنايي است بدين معنا كه ميزان و معيار شقاوت كفار و» جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنيدٍ 

  داند.ياء و اوصياء ميورود ايشان به دوزخ را سرسختي و مخالفت با دعوت انب
عُ الْمَوازِ «ديدگاه مزبور در اين باره با برخي ديگر از آيات قرآن مانند آيه:  ينَ وَ نَضــــــــــــــَ

يْئاً  طَ ليَِوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَـفْسٌ شــَ در اين » ميزان«) پيوند وثيقي دارد. مراد از 47 :(انبياء» الْقِســْ
يات  به طوريكه در روا قاد و عملى  به حق اســـت و چنين اعت باور حق و عمل  آيه همان 

سالم گويد كه عديده شده همان اعتقاد و عمل انبيا و اوصياى آنان است. هشام بن  اي وارد 
صادق (ع) درباره آيه مزبور فرمود:  ؛ 31ص، 1361، ابن بابويه» (لاوصياءهم الانبياء و ا«امام 

شده 820ص، 3ج، 1365كليني،  سنجيده  ). از اين روي هر نفسي باورها و اعمالش با ايشان 
سبك بودن كفه اعمالش به هلاكت مي صورت عناد و مخالفت با اين موازين و  رسد. و در 

شكايت انبياء و اوصياء از سعايت و  شأن  فانشان در مخال قرآن كريم نظير چنين مقامي يعني 
سازد؛ مانند درخواست موسي و هارون مبني بر هلاكت دنيا را نيز در مواردي خاطر نشان مي

)، داود 10 :؛ قمر27، 26 :)، درخواســت نوح (ع) (نوح89-88 :فرعون و اصــحابش (يونس
ـــعراء80-78 :(ع) (مائده ـــعيب (ع) (اعراف173 و 169 :) لوط (ع) (ش ) مبني بر 89 :) و ش
  كنندگان دعوت ايشان. عاندان وتكذيبهلاكت م

ــت همچنين مي ــول خدا (ص) و اهل بيت (ع) مبني بر مباهله درخواس توان به عزم رس
). چنين شــأني در دو آيه مورد 61 :هلاكت معاندان نصــاراي نجران اشــاره كرد (آل عمران

ـــركان معاند مكه ا ـــبحث با توجه به اين قرينه مقاميه كه خطاب آن به كفار و مش ت، در س
  كند.رسول خدا (ص) و امير مؤمنان (ع) غلبه پيدا مي
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  . ادله روايي5-2
سول خدا (ص)  شأن ر شده، آن را در  جمله رواياتي كه در ذيل آيه مورد بحث وارد 

ائه ســير علي بن ابراهيم، مداند. اين دســته از روايات در كتبي نظير تفو امير مؤمنان (ع) مي
حسكاني،  تأليف حاكم ، شواهد التنزيل لقواعد التفضيلشيخ طوسيمنقبه ابن شاذان، امالي 
لامه ع بحار الانوارتأليف ســـيد شـــرف الدين حســـيني اســـترآبادي،  تأويل الآيات الظاهره

سعيد خدري به  سي از طريق راواياني چون محمد بن حمران، جابر بن يزيد جعفي و ابو مجل
صادق (ع سول خدا (ص)، امير مؤمنان (ع)، امام  صاحب ر شود كه  ضا (ع) منتهي  ) وامام ر

  ).147 -139صص، 5ج، 1416تمامي آنها را گردآوري نموده است (بحراني،  البرهانتفسير 
ــير آيه مزبور نقل مي ــائق ا«كند كه فرمود: جابر بن يزيد از امام صــادق (ع) در تفس لس

سول االله شهيد ر سترآبادي، » أمير المؤمنين ع و ال سي،590ص، 1409(ا ، 36ج، 1404 ؛ مجل
ند كاز رسول خدا (ص) نقل مي اماليدر روايتي كه شيخ طوسي با سند خويش در  ).71ص

ـــت:  نزلت في و في علي بن أبي طالب و ذلك أنه إذا كان يوم القيامة «اين چنين آمده اس
شفعك يا علي، و كساني و كساك يا علي، ثم قال لي و لك: ألقيا في جهنم  شفعني ربي و 

، 1404؛ مجلسي، 368ص، 1414(طوسي، » كل من أبغضكما و أدخلا الجنة كل من أحبكما
سي در 338ص، 7ج شيخ طو سعيد خدري از  امالي).  سند خود از ابو سكاني با  و حاكم ح

ـــول خدا (ص) اين چنين نقل مي إذا كان يوم القيامة يقول االله لي و لعلي ألقيا في «كنند: رس
ضكما و أدخلا في الجنة من أحبكما و ذلك قوله تعالى أَلقْيِا فيِ جهَنََّمَ كلَُّ كفََّ رٍ االنار من أبغ

  5).290ص، 1414؛ طوسي، 262ص، 2ج، 1411(حاكم حسكاني، » عنَيِد

                                                 
شود. در روايت اول عارضه ارسال وجود حاديث پيش گفته نيز اسباب ضعف ديده ميناگفته نماند كه در طرق ا -5 

وجود دارد كه نجاشي و خود شيخ » اسماعيل بن علي بن علي دعبلي«دارد.در طريق شيخ طوسي در روايت دوم 
ختلطا كان م«بير اند، درعين حال او را با تعاگر چه او را صاحب منصب و نگارنده كتابي در تاريخ ائمه (ع) دانسته

). برخي از روات زنجيره اسناد 50ص، 1417؛ طوسي، 32ص، 1416نمايند (نجاشي، توصيف مي» يعرف منه و ينكر
، 12ج، 476، ص4ج، 1413باشند (ذهبي نيز از روات عامه مي» سفيان بن وكيع«و » اعمش«روايت سوم مانند 

ترديد از حيث كثرت طرق و روات از روايات بي ). اما اين قسم200، ص11ج، 75، ص19ج، 1406؛ مزي، 152ص
  آن بر مستندات روايي ديدگاه مشهور رجحان دارد. 
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  دليل ادبي (وحدت سياق). 5-3

سياق  سياق آيات نيز بايد گفت در تقرير متفاوتي از  سويي اين ديدگاه با  پيرامون هم
توان به وحدت ســياق آن به اند، مياين آيه بر خلاف آنچه كه مفســران خاطر نشــان ســاخته

شريفه در مقام گونه ديگري بيان اشراف و تسلط مطلق خداوند بر انسان و  نگريست. آيات 
احاطه علمي او بر تمامي امور و جميع شــئون انســان حتي خطورات نفســاني و الهامات قلبي 

نْسانَ وَ نَـعْلَمُ ما تُـوَسْوِسُ بِهِ نَـفْسُهُ وَ نحَْنُ أقَـْرَبُ إِليَْهِ مِ «اوست:   :(ق » حَبْلِ الْوَريدِ نْ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ
و » نعلم«، »خلقنا«هاي تكلم مع الغير نظير نكته شايان ذكر آن است كه همواره از صيغه .)16

سخن بدان معناست كه» نحن« سلوب  ست و اين طرز ا شده ا ستفاده  سائط و  در اين آيه ا و
سان و رؤيت ضبط اعمال ان سان هستند و ابعادي از ثبت و  سبابي كه ملازم ان ه آن را و نظار ا

نمايند، مد نظر قرار داده شـــده دارند و مقدمه ارائه جزا و محاكمه انســـان را فراهم ميعهده
ـــاي گفتاري اين آيات برمي ـــت. بويژه آنكه از فض آيد كه مخاطب در اين مجموعه از اس

ــركان  ــان را مورد خطاب قرار آيات كفار و مش ــديد و تهديدآميز ايش ــند كه با لحني ش باش
دهد. آنگاه به نحو تفصـــيلي مجموعه اي از عواملي كه در خصـــوص كيفيت نظارت بر مي

كنند و در روز قيامت نيز پيوسته با انسان ملازمت دارند و قرين اعمال انسان نقش آفريني مي
شند را بازگو مياو مي رشتگاني از ف» عتيد«و » رقيب«نمايد. نخست در قالب تعابيري مانند با

يْهِ ما يَـلْفِظُ مِنْ قـَوْلٍ إِلاَّ لَدَ «كند: اند ياد ميو حفظ اعمال انســـان مأمور شـــده كه به نگهداري
  ). 18 :(ق» رَقيبٌ عَتيدٌ 

آنگاه به جايگاه ويژه يكي از مهمترين شاهدان بر اعمال انسان يعني نبي و وصي او كه 
پردازد؛ ند، ميكدر سعايت انسان كافر و مشرك و وارد ساختن او به دوزخ نقش آفريني مي

زيرا طبق ادله و شواهد ديگري كه شمار آن فراوان است، انبياء و جانشينان آنها نيز بر اعمال 
مْ هُوَ وَ إِنَّهُ يرَاكُ «امتشــان احاطه دارند. در پايان نيز به قرين او يعني شــيطان كه او را مشــاهده: 

ـــاره ي و ضـــلالت را به او القاء مي) و گمراه27 :(اعراف» قبَيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَـرَوْنَـهُم كند اش
لالٍ بعَيدٍ  قالَ قَرينُهُ رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ وَ لكِنْ كانَ في«شود. مي ) بدين نحوكه خود را از 27 :(ق» ضـَ
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داند و از آنجا كه شخص با اختيار خود دعوت مجبور ساختن او بر جرائم و معاصي مبرا مي
كند. بدين امي طغيانگري و گناهانش را به خود او محول ميشيطان را پذيرفته، مسئوليت تم

  د.شوترتيب در دادگاه عدل الهي حجت از تمامي جهات بر انسان كافر و مشرك تمام مي
  

  نتيجه گيري
سيري دو مفهوم  شهور كه طبق توجيهات ادبي و برخي از روايات تف »  سائق«ديدگاه م

ـــهيد«و  ـــنخ ملائكه مي» ش برخي از آياتي كه كميت ملائكه عذاب را تبيين داند، با را از س
ــتناد كردهمي اند از كند، در تعارض بوده و روايت مرفوعي كه مفســران در اين باره بدان اس

ست. برتر صان ا سندي و دلالي دچار نق هاي موجود در ديدگاه مختار از آن جهت يحيث 
كريم انطباق دارد و مفاد  كه با وحدت ســـياق، روابط همنشـــيني و نظام معنايي آيات قرآن

گردد تا ديدگاه روايات وارده از اهل بيت (ع) و صــحابه نيز با آن همســو اســت، موجب مي
ث به مقام در آيه مورد بح» ســائق«تر بدانيم؛ بنابراين مفهوم برگزيده را در تفســير آيه دقيق

نيز بيانگر در آن به مقام نبوت اشـــاره دارد. خطاب مورد بحث » شـــهيد«وصـــايت و مفهوم 
سركشي و عناد در برابر  اختيار ويژه نبي و وصي در سعايت و وارد ساختن كافران به جهت 

  .دعوت ايشان است
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  چكيده

سان از جمله  سانمباني  ترينمهمكرامت ذاتي ان ست ك شناختيان ه ا
ـــاني  ـــده اخير زيربناي مباحث متعددي را در حوزه علوم انس در س
 -تشكيل داده است. پژوهش حاضر با بهره بري از رويكرد توصيفي

سده اخير در زمينه  كوشدميتحليلي،  شيان  شه دان ضمن كشف اندي
ـــئله بپردازد كه  ـــان، به تحليل اين مس ـــهاندكرامت ذاتي انس  هاييش

ــته اســت.  تأثيريمختلف در اين باره، چه  ــير آيات جهاد داش بر تفس
بررســـي ديدگاه دانشـــيان ســـده اخير در خصـــوص كرامت ذاتي و 
شمندان  سير اين اندي ديدگاه آنها در جهاد حكايت از آن دارد كه تف
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ـــهاز  متأثرجهادي  هايگزارهاز  ـــان در مقوله كرامت ذاتي ايانديش ش
ست؛ سان ا چنانكه نگرش محدود در مبحث كرامت ذاتي، موجب  ان

ــلب حق حيات غير  ــه، اجبار بر عقيده و س ــاحبان اين انديش ــده ص ش
ناي كرامت  به مب ـــع  بل، نگرش موس قا بدارند. در م موحدان را روا 
ــته تا اجبار بر  ذاتي، صــاحبان اين انديشــه را در باب جهاد بر آن داش

با تابندبرنعقيده و قتل غير موحدان در جهاد را  ـــه اول  . لكن انديش
بر  يدتأكمناقشــات مبنايي روبروســت و از حيث روشــي نيز به ســبب 

ـــخ و  ـــياق و فضـــاي نزول، به نحو  توجهيبيقواعدي مانند نس به س
گزينشي به تفسير آيات جهاد پرداخته است. در حاليكه ديدگاه دوم 

ه ن مواجات جهاد و آيات مرتبط با آايمجموعه، با مندنظام ايگونهبه
  .كندميشده و در اين راستا از قواعد عقلايي تفسيري استفاده 

ـــاني، كرامت ذاتي،  هاي كليدي:واژه تال، كرامت انس جهاد، ق
  . آيات جهاد

  و طرح مسئله مقدمه
ـــئله جهاد از آن رو كه با عقيده، جان و مال  ـــانمس ـــروكار هاانس دارد قهرا ارتباط  س

ـــمار  ـــان دارد و تابعي از آن به ش ابر در باب جهاد، بن ؛رودميتنگاتنگي با كرامت ذاتي انس
حق حيات از آنان  اين صــورتبايد اســلام را بپذيرند در غير  هاانســانيك انديشــه، همگي 

 . در انديشـــه مقابل، اجبار بر عقيده جايگاهي ندارد و حق حيات متوقف برشـــودميســـلب 
ست. بنابر اين،  ضوعي چون جهاد را نميعقيده ني ساني به مو توان به دور از مقوله كرامت ان

 بحث نشست.

شه دانشيان آن بر اندي تأثيربر اين اساس، بررسي و تعيين جايگاه كرامت ذاتي انسان و 
ــاحبان هر  ــن گردد كه ص ــزايي دارد.  به بياني بايد روش ــده اخير در باب جهاد اهميت بس س

ح، . با اين توضــيروندي از كرامت انســاني به ســراغ آيات جهاد ميفرضــپيششــه با چه اندي
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گاه انديشمندان بر ديد تأكيدمبناي كرامت ذاتي انسان در تفسير آيات جهاد با  تأثيربررسي «
 و رهگيري جوييپي، عنوان اين پژوهش را به خود اختصــاص داده كه در آن با »ســده اخير

سان در جايگاه كرامت ذاتي  شهان سده اخير،  هاياندي سيري  سفه و آن  در تبيين ف تأثيرتف ل
سير  سي و ارزيابي قرار  هايگزارهاهداف جهاد و خوانش و تف  و گيردميجهادي مورد برر

  .شودميموجود به بحث و بررسي گذاشته  هايديدگاهتوفيق و كاميابي 
  

  پيشينه بحث .1
متعددي به رشــته تحرير  هايپژوهشدر مورد هر يك از موضــوعات كرامت و جهاد 

  تا حدي مرتبط با موضوع مقاله پيش رو ارزيابي كرد: توانميدر آمده اما آثار ذيل را 
به مناســـبت پاســـخگويي به اين » كرامت انســـان در فقه و حقوق اســـلامي«در كتاب 

سان«توان از پرسش كه آيا مي م كيك قاعده كلي در فرايند تحصيل ح عنوانبه» كرامت ان
قه و حقوق  مت ذاتي و اكتســـابي از منظر ف به تبيين كرا ندگان  ـــ ـــرعي بهره برد، نويس ش

. حسين حقيقت پور و همكاران به آثار كرامت در استنباط احكام پرداخته، بحثي اندپرداخته
ـــانرا به حرمت و كرامت همه  ـــاص  هاانس و به آثار آن يعني  انددادهاز جمله كفار اختص

شاره آزادي عقيده و حق  شتهحيات ا سينعلي منتظري نيز در كتاب انددا ساله حق«. ح » وقر
ازم لو عنوانبهپس از بررســي مســتندات كرامت ذاتي انســان، آزادي عقيده و حق حيات را 

سان  صانعي بناي حقوق را بر كرامت ذاتي ان ست. يوسف  شمار آورده ا ي . وداندميآن به 
 بر اينكه غير موحدان تنها در صــورت تأكيدبا » انغيرمســلمانروابط مســلمانان با «در كتاب 

نكه از جمله اي كندمي، آثار متعددي را بر آن مترتب شوندميجحد و انكار، كافر محسوب 
  جهاد با همه كفار جايز نيست.

شريعت«با عناوين  هايينامهپايانهمچنين  سان در  خار به قلم جواد ف» جايگاه كرامت ان
ي، از فهيمه رعناي» فقها بر كرامت انســان در  احكام روابط اجتماعيميزان ابتناء «طوســي و 

پاكي و حرمت كفار را از دريچه كرامت ذاتي  ـــر،  ـــوعاتي چون ارتداد، حقوق بش موض
  .اندنگريسته
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من ضــ» حقوق الانســان و اشــكاليات النظرية والتطبيق«مصــطفي محقق داماد در مقاله 
ز مباني حقوق انســان، حق حيات را برآمده از يكي ا عنوانبهبرشــمردن اصــل كرامت ذاتي 

و بر اين مبنا جهاد و  داندميآن دانسـته، تنها مورد جواز قتل را اقدام به ظلم از سـوي انسـان 
بر  -به رد تقســيم دنيا » جنگ يا صــلح، كدام؟«. همو در مقاله نشــيندميارتداد را به بحث 

قائلين  بر احترام به كرامت انســاني، ادله كيدتأبه دو بخش پرداخته و با  -مبناي ايمان و كفر 
انساني و  كرامت«به اصالت جنگ را به چالش كشيده است. علي اكبر عليخاني نيز در مقاله 

كوشــيده تا بر مبناي كرامت ذاتي، آيات مطلق جهاد را با نظر به آيات » خشــونت در اســلام
با  ايالهمقداند. علاوه بر اين، در مقيد خوانش كند و بدين گونه كفار غير مهاجم را محترم ب

نوشته محمد عظيمي طرقدري » نسبت سنجي جنگ و كرامت انسان در اسلام شيعي«عنوان 
و شهروز شريعتي سعي شده به تبيين رابطه جنگ و كرامت انسان پرداخته شود اما اين نوشته 

  .اساسي مانند آزادي عقيده و كشتن كفار غير مهاجم است هايچالشتهي از 
ـــده و  هاينگرشگرچه در باب كرامت و جهاد، آثار متعدد با  ـــته ش متفاوت نگاش

ه اخير در بررسي انديشه دانشيان سد«ولي  اندپرداختهپژوهشگران و دانشيان تفسير نيز به آن 
ــفه جهاد تأثيرمقوله كرامت ذاتي، از جهت  ــندگان، مور» آن بر فلس ــتجوي نويس د بنابر جس

سترهاي انديشه  ويژهبه پژوهش قرار نگرفته است آنكه مبناي كرامت ذاتي، در اين مقاله از ب
با آن، يعني مبحث  با «و مبحث » ارتداد«ورزيِ مرتبط  با كفار  ـــئلهمبر  تأكيدتعامل   دارس

و كشــف قرار گرفته اســت. واكاوي مبناي كرامت در  جوييپيمورد » الاســلام و دار الكفر
ــتر  ــودمي، موجب ايدادهاين دو بس ــه ش حق «و » آزادي عقيده«موجود در مورد  هايانديش

آشــكار شــده و از اين  كاملاً  -لوازم كرامت ذاتي ترينمهم عنوانبه -» حيات غير موحدان
سپس  هايديدگاهرهگذر  سان و  سبت به كرامت ذاتي ان س تأثيرمختلف ن فه جهاد آن بر فل

  عيان گردد.
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  انسان نگرش انديشمندان سده اخير به كرامت ذاتي .2
ته اســــت. برخي از اين  هايگزارهقرآن كريم در  ـــخن گف مت س عددي، از كرا مت

سابي (حجرات هايگزاره شاره به كرامت اكت ديگر ظهور در كرامت  ايپاره) و 13 :قرآني ا
مل  عا فارغ از هر  ند. منظور از كرامت ذاتي، كرامت و حرمت حيثيت انســـان،  ذاتي دار
ـــت. كرامت، در واقع حرمت و  ديگري اعم از رنگ، نژاد، دين و مواردي از اين قبيل اس

به جهت انسان بودن از آن برخوردار است و به سبب آن مستحق  صرفاًارجي است كه انسان 
  در امان بماند. حرمتيبيكه از تعرض و  شودميو موجب  گرددمي هاييآزادي حقوق و
  

  به كرامت ذاتي  اعتناييبي. انگاره 2-1
 و برخي دانندمي مؤثراز انديشــمندان، ايمان و تقوا را در كرامت ذاتي انســان  ايپاره

ــان بر اين دلالت دارد كه فقدان عوامل مذكور، مانع فعليت يافتن  ــوديمكرامت كلماتش . ش
ـــان ايجاد  ـــت خداوند زمينه ارزش و كرامت را در انس علامه جعفري در اين باره معتقد اس
ضي ارزش و كرامت  ستعدادهاي مثبت اعطايي به وي، مقت ست. به اين معنا كه همه ا كرده ا

ـــت، نه اينكه در همه  ـــت و مقتضـــي ايجاد حق كرامت براي اوس  و هاموقعيتو حيثيت اس
  ).350، ص1379اتي و كرامت وجودي داشته باشد (جعفري، شرايط، شرف ذ

 هايعمتنچنانكه يكي ديگر از اين انديشمندان معتقد است آيه كرامت، در مقام بيان 
ت. با انسان در حيات اس مسئوليت اعطايي به انسان و ايجاد بهره تكويني جهت متذكر شدن

  : دورزنمي تأكيدانسان حق اين فهم و باور، وي چندان بر دلالت آيه بر كرامت ذاتي و 
يان برترى قوا و « قام ب كه در م فه اين اســــت  ـــري يه ش ظاهر اين آ

ست نه  ساير موجودات ا سبت به  سان ن ستعدادهاى وجودى ان  هنكياا
 درصدد ،عكسبهكه حتى بخواهد حقى را براى انسان اثبات نمايد؛ بل

ــان هاى بىبيان اين نكته اســت كه ما نعمت ــمارى را در اختيار انس ش
ـــر در مقابل مى بايد وظيفه بندگى خويش را انجام قرار داديم و بش

  ). 252ص، 1391(مصباح، » دهد
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سياري نيز در ذيل آيات كرامت  ساًب سا شده و خود را  ا ساني ن وارد موضوع كرامت ان
 شوديممحسوب ن ايدغدغه. پيداست كرامت ذاتي براي اينان اندنساختهحث درگير اين مبا

از اين رو در تفســـير آيات كرامت و خلافت، به ذكر معاني لغوي و برخي نكات تفســـيري 
؛ كرمي حويزي، 304ص، 4و ج 60ص، 1، ج1406(سبزواري نجفي،  اندكردهمعمول اكتفا 

، 7و ج 109ص، 1، ج1363؛ حســيني شــاه عبد العظيمي، 221ص، 5و ج 56ص، 1، ج1402
  ).417ص

 هايانگارهو  هاانديشــهاين انگاره ريشــه در انديشــه پيشــينيان دارد. چنانكه واكاوي 
شيخ طوسي، طبرسي و جصاص نشان  كه ايشان كرامت ذاتي انسان  دهدميدانشياني چون 

)، 70 :اسراء( »وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيِ آدَمَ «در گزاره » نيِ آدَمَ بَ «و مصداق تركيب اضافي  پذيرندنميرا 
ـــانرا تنها  برخي  ـــمارندمي هاانس ـــي،  ش ـــي، 503ص، 6، جتابي(طوس  ،6، ج1372؛ طبرس

ــد رد پاي اين مبنا در  گونههمان). البته 31، ص5، ج1405؛ جصــاص، 661ص ــاره ش كه اش
  .شودميسده اخير نيز يافت  هايانديشه

د آثار و تبعات حقوقي و اجتماعي توانميبر اين اســاس مبناي كرامت ذاتي انســان كه 
براي افراد بشـــر داشـــته باشـــد، در اين انديشـــه جايگاه چنداني ندارد؛ چه اينكه اين نوع از 

  .آيدميكرامت اكتسابي، با ايمان و تقوا به دست  مانندبهكرامت نيز 
  

  نسبت آن با حقوق بشر بر كرامت ذاتي انسان و تأكيد. 2-2
شه ديگري كه  سده اخير مورد  ويژهبهاندي اي قرار گرفته، كرامت ذاتي را بر تأكيددر 

 عنوانهب. در اين انديشه، نوع انسان به سبب عقل، علم و فطرتش شناسدميانسان به رسميت 
ــناخته  ــودميخليفه بر روي زمين ش ــتا و بر پايه اين كرامت تكويني، ش رامت ك. در اين راس

و انسان در زندگي اجتماعي خود به حكم انسان بودنش، داراي  شودميتشريعي نيز استوار 
شده و مال و آبروي او نيز گرددمياحترام  شناخته  سميت  ساس حق حيات او به ر . بر اين ا

و  355ص، 2ق، ج1383؛ دروزه، 180، ص14، ج1419، (فضــل االله شــودميمحترم شــمرده 



 141   94، پياپي81، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

، 1418و  47-48صــص، 2004؛ قرضــاوي، 30ص، 2ج، 1411؛ شــمس الدين، 407ص، 3ج
  ).205و  196صص، 2003؛ محقق داماد، 254ص

ـــو و همگرايانه، آن بخش از اعلاميه  ـــه در  فهم همس برخي از باورمندان به اين انديش
   :گويديمحقوق بشر را كه ناظر به كرامت انسان و حيثيت ذاتي اوست مورد توجه قرار داده 

تكيه گاه اين اعلاميه، مقام ذاتي انسان، شرافت و حيثيت ذاتي انسان «
سان  سطهبهاست. از نظر اين اعلاميه، ان شرافت  وا يك نوع كرامت و 

سله حقوق و  سل ست  هاآزاديمخصوص به خود داراي يك  شده ا
فاقد بودن آن حيثيت و شرافت و كرامت  واسطهبهكه ساير جانداران 

يه بهرهبي هايو آزادق حقو از آنذاتي،  طه قوتّ اين اعلام ند. نق ا
  )134ص، 1390(مطهري،  »همين است

  در اين باره همچنين گفته شده: 
ها از نظر « يده و فكر آن ظة عق بدون ملاح عال انســــان را  خداى مت

سانيت داراى حقوقى مى شريفة ان ...»   دَمَ وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنيِ آ«داند، و آية 
(منتظري، » و آيات و روايات مشــابه آن اشــاره به اين مطلب اســت

  ). 116ص، 1429
ـــاني  ـــياري از حقوق ا عنوانبهنكته قابل توجه اينكه، امروزه كرامت انس ز زيربناي بس

شناخته  شهروندي  سي و حقوق  سا شيان، براي اثبات  شودميجمله حقوق ا سياري از دان و ب
ستناد اين حقوق به مقوله كرامت ذ سان ا ستناد به كنندمياتي ان ي هايزارهگ. وهبه زحيلي با ا

ساء، و  ميثاق مدينه، كرامت  سوره  ن سوره حجرات، آيه يك  سيزدهم  قرآني از جمله آيه 
ساني و اخوت بشري را مورد  سته و از آن  تأكيدان سلام دان شتيبان و حامي ح عنوانبها قوق پ

  : كندمي تأكيد. وي كندميو عدالت ياد بشر اعم از حق حيات، آزادي، مساوات 
ساندن به « سيب ر سلامي، آ شريعت ا ساندر  شان،  هاان سبب دين به 

اكراه به تغيير دين، تعرض به كرامت انســاني و لطمه به شــخصــيت و 
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صص1، ج2006(زحيلي، » جايز نيست هاانسانآبروي  و  600-598، 
  ).646-647و  618

ـــاني  ـــاوات  عنوانبهبرخي نيز  بر كرامت انس ـــتگاهي براي مس  زدورمي تأكيدخاس
ــلتوت،  ــب، 1424(ش ــيعي در مقام اثبات 73و  60-61صص ــيان ش ). چنانكه برخي از دانش

ـــاوات  ـــهروندي، آن را هماهنگ با اصـــل كرامت   عنوانبهآزادي و مس جزئي از حقوق ش
ست ( شماردمي شر برقرار ا ساوات تام و تمامي ميان افراد ب ست م  شمس الدين،و معتقد ا

  ).30ص، 1411؛ شمس الدين، 228ص، 1419
  

  ايدادهواكاوي مبناي كرامت در دو بستر  .3
سان،  سير در خصوص كرامت ان شيان تف شه و انگاره دان ست كه اندي لازم به توضيح ا

 اساساًي . چه اينكه برخآيدميقرآني مرتبط با كرامت به دست ن هايگزارهتنها با مراجعه به 
ـــاني را چندان مورد توجه قرار ن ـــده و لوازم كرامت انس . برخي نيز انددادهمتعرض آن نش

اما در مقام عمل و در مباحث مرتبط با آن،  اندراندهدر دفاع از كرامت انسان، سخن  هرچند
شان ن صد انددادهچندان التزامي به آن ن ست براي ر شه. از اين رو لازم ا شيان دراياندي  ن دان

راي طرح بستري ب عنوانبهقرآني مرتبط با كرامت ، موضوعاتي كه  هايگزارهوانش كنار خ
  نيز مورد بررسي قرار گيرند. شوندميمسئله كرامت شناخته 

ستا، از ميان  نحوه تعامل با كفار «و » ارتداد«مختلف، مسائلي چون  هايحوزهدر اين را
سئلهبر  تأكيدبا  سلام و دار الكفر دارم شناخت مبناي واق وانعنبه» الا ستر مهم براي  عي دو ب

ساني مناسب به نظر  سران در موضوع كرامت ان ؛ چه اينكه بررسي اين دو زمينه، رسدميمف
» ق حياتح«و » آزادي عقيده«از ديدگاه دانشــيان تفســير نســبت به مقوله  تريكاملارزيابي 

ـــت  ترينمهمدو مقوله از  عنوانبه ـــران را در  دهدمينمودهاي كرامت به دس و مبناي مفس
  . دهدمينشان  ترواضح ايگونهبهكرامت ذاتي 

 كاويادهدبر اين اساس ابتدا مقوله كرامت انساني در دو بستر مذكور  مورد پيمايش و 
قرار گرفته و از رهگذر شــناخت ديدگاه انديشــمندان در اين زمينه و مقايســه و تطبيق آن با 
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ـــير آيات جهاد،  نديشـــهاين مقوله بر تكوين  تأثيرتفس باب جهاد معين  هايا موجود در 
  :. سير بحث در چارچوب نمودار ذيل قابل مشاهده استگرددمي

  

  
  

  مبناي كرامت در مبحث ارتداد كاويداده. 3-1
سلب حق حيات  .  از اين رو آراء انديشمندان معاصر شودميارتداد در اسلام موجب 

در اين زمينه، بســتر مناســبي براي شــناخت نگاه ايشــان به كرامت ذاتي انســان و حق حيات  
ــا در آنجا نيز  -ديگر مانند جهاد  هايحوزهدر  قاعدتاً. مبنايي كه گرددميقلمداد  كه از قض

ني اين انديشمندان را پشتيبا هايانديشه - پاي كرامت ذاتي انسان و حيات وي در ميان است
انديشـــمندان و مفســـران در موضـــوع ارتداد و  هايانگارهو  هاانديشـــه كاويداده. كندمي

 ، حاكي از دو انگاره كلي در اينهاديدگاهمقوله كرامت در ســعه و ضــيق اين  ريتأثبي ارزيا
  زمينه است.

  
  خروج از دين محضبه. انگاره مجازات مرتد 3-1-1

ارتداد در تعريف مشهور به معناي خروج از اسلام دانسته شده است. اكثر فقهاي سده 
اخير به تبع فقهاي پيشــين معتقدند مرتد كســي اســت كه با خروج از اســلام به كفر گرويده 

؛ موســـوي ســـبزواري، 280، ص 3، ج1413؛ گلپايگاني، 53الف، ص1410اســـت (خويي، 
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شه صاحبان اين اند .)380، ص10، ج1409 سته  محضبهي خروج فرد از دين وي را مرتد دان
  .كنندمي تأكيدو بر مجازات وي 

سي محسوب ن سيا ساس اين ديدگاه ارتداد، تنها جرم اجتماعي و  ه به بلك شودميبر ا
. در دشـــوميو جان و مال مرتد غير محترم شـــمرده  يابدميمجرد اثبات تغيير عقيده، تحقق 

دان دشـــوار نيســـت حال آنكه اگر ارتداد را جرمي ســـياســـي چنين حالتي اثبات ارتداد چن
ست كه اين  شن ا بدانيم، مجازات آن نياز به اثبات توطئه و تحقق اخلال در جامعه دارد. رو

شناختن حق حيات با يكديگر  را در اعطا  و نتايج متفاوتي اندمتفاوتدو مبنا، در به رسميت 
  يا سلب حق حيات به دنبال دارند.

 
  انگاره مجازات مرتد در فرض توطئه و اخلال. 3-1-2

سده اخير علاوه بر ديدگاه سنتي و مشهور در مورد ارتداد، شاهد آراء جديدي در اين 
ـــت.  ـــمندان با رويكردي نو با مقوله ارتداد مواجه  ايپارهزمينه اس ـــدهاز  انديش . اين اندش

ساس آثار اجتماعي  سفه ارتداد بر ا سترويكرد مبتني بر تبيين فل سي آن ا سيا  فرضپيش. و 
اين ديدگاه آن است كه خروج از دين  ملازم با توطئه و فتنه نيست و ممكن است خروج از 

ـــت كه به  ايتوطئهدين تحقق يابد بدون آنكه  رخ دهد. از اين رو محل بحث، خروجي اس
(رشــيد رضــا،  شــودميهمراه اخلال و توطئه باشــد و حكم شــرعي در اين صــورت مترتب 

ـــ ،1429؛ منتظري، 187، ص23، ج1922 بدي، 130-132صص عا يازي، 1398؛  ، 1380؛ ا
  ). 255-260صص

كه ارتداد در صورتي كه موجب افساد في الارض  اندكردهبر اين پايه، برخي تصريح 
؛ 281، ص1421؛ شلتوت، 211، ص1414و يا محاربه شود مستوجب مجازات است (بوطي، 

  . شودمي) و صرف تغيير عقيده موجب سلب حق حيات ن240، ص1419شمس الدين، 
ـــه و از  ـــان در اين انديش ـــانهاين رويكرد، حاكي از جايگاه كرامت ذاتي انس  هاينش

پايبندي و التزام اين انديشــمندان به اين مقوله اســت چه اينكه انســان را در انتخاب و حتي 
سلب حق حيات  سبب  سته و اين موضوع را  ر بيان، . به ديگاندنشماردهتغيير عقيده، آزاد دان
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ز مظاهر يكي ا عنوانبهاين نگرش به ارتداد، احترام به عقيده  هايشاخصه ترينمهميكي از 
ــت.كرامت  ــاحبان هر يك از اين دو نگرش، در باب جهاد  ذاتي اس چنانچه خواهيم ديد ص

خود،  هايفرضيشپاز مبناي خود به تبيين فلسفه جهاد پرداخته و هر يك مبتني بر  متأثرنيز 
  .كنندمي اظهارنظر

  
  انغيرمسلمانمبناي كرامت در مبحث تعامل با  كاويداده. 3-2

ــلمانجايگاه، ارزش و حقوق  ــلمان، از جمله مباني غيرمس ــمندان مس ان در تفكر انديش
سان شمار  مؤثر شناختيان حدان، غير مو ويژهبه. اينكه كفار و رودميدر  فهم آيات جهاد به 

انســـان، كرامت ذاتي دارند و جان و مالشـــان محترم اســـت يا آنكه موجوداتي غير  عنوانبه
له از جم اســت. تأثيرگذاره آيات جهاد ، در فهم مفســر نســبت بشــوندميمحترم محســوب 

اين مبنا را از كلمات انديشــمندان اصــطياد كرد ابواب و موضــوعاتي  توانميبســترهايي كه 
اســت كه در آن ســخن از دار الاســلام و دار الكفر به ميان آمده و كافر بودن فرد، در حكم 

  در اين زمينه دو ديدگاه كلي وجود دارد: 1دارد. تأثير
  

  و قطبي دارالاسلام و دارالكفر. د3-2-1
لام : دارالاسشودمياز منظر بسياري از انديشمندان مسلمان، جهان به دو بخش تقسيم 

كه در آنها، احكام اسلام جاري و نافذ است دارالاسلام و مناطقي  هاييسرزمينو دارالكفر. 
شاهرودى،  شودميدارالكفر ناميده  گرددميكه احكام اسلام در آن اجرا ن ، 1426(هاشمى 

شين، ج73، ص2ج سبزواري، پي كه اهل كتاب را  هاييسرزمينالبته  .)175، ص9؛ موسوي 
  حكم دار الاسلام را دارند. انددرآمدهدر خود جاي داده و در ذمه و عهد با مسلمانان 

                                                 
فقها  به سبب آثار فقهي آن بيشتر توسطم و در مقابل، كفار مهدور الدم، . اين مسئله يعني گستره افراد مورد احترا1 

 ه اند.مورد توجه قرار گرفته و مفسران، كمتر متعرض آن شد
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شده  ق به كافر، اطلا همچنان كهدر آثار اين انديشمندان از دارالكفر به دارالحرب ياد 
را اســتثنا كرده و آنها را  2. ايشــان، از بين كفار تنها اهل ذمه و مســتامنيناندكردهحربي نيز 

ـــلام  ـــخن از  دانندميملحق به دارالاس . البته آوردندنميديگري به ميان  هايمجموعهو س
ـــاني اند كه با  ـــود كه مراد از آنها، كس ـــت از عنوان دار الحرب چنين متبادر ش ممكن اس

ــلمانان ــاير كفار  مس ــند و س ــته يا در حال جنگ باش ــناخته عنوانبهخصــومت داش  حربي ش
تصور  شودميو دوگانه بودن اين تقسيم موجب  نظرانصاحب. اما دقت در تقسيم شوندمين

ـــلمانان، با اين حال  ـــياري از كفار با مس فوق رنگ ببازد؛ چه اينكه با وجود عدم جنگِ بس
ر اين . باندآوردهسخن به ميان  حربيحرب دانسته و از احكام ايشان غير دار الاسلام را دار ال

و در هر موردي كه فقها ســخن از  شــودمياســاس هر كافر غير ذمي، كافر حربي محســوب 
مرادشان همه كفار غير ذمي است حتي  اندآوردهحربي و عدم حرمت جان و مال او به ميان 

  اگر با مسلمانان در جنگ نباشند.
ــيح و  ــت كه  يدتأيدر توض ــروري اس ــ ايپارهمطلب فوق ذكر اين نكته ض يان از دانش

بر حربي بودن كافر و نيز عدم حرمت وي تصريح  اساساًمسلمان در سده اخير بسان  سلف، 
صفهاني ذيل عنوان اندكرده سن ا سيد ابوالح صامته«.  كه  كنديم، بيان »بيع الحيوان ناطقه و 

فقهايي چون آيت ). 378ق، ص 1393(اصفهاني،  مراد از حربي، كافر اصلي غير مرتد است
يد) نيز اين نظر را 490ص، 1423االله بهجت (بهجت،  ندمي تأي كه. كن نان  يت االله  همچ آ

ـــرك و ملحد را مردود  خويي در بحث دادخواهي، ادعاي غير اهل كتاب مانند حربي، مش
ــاًجان و مال آنها محترم نيســت و  ؛ به اين دليل كهداندمي ــاس اين افراد مهدور الدم اند و  اس

شند بدتوانميديگران  ايد ون آنكه چيزي بر عهده آنان بيند مال آنان را بردارند يا آنان را بك
  ).34، ص 1422(خويي، 

كافر  »اولئک کالانعام بل هم اضل«وي همچنين در بحث نگاه به عورت، با توجه به آيه 
كند و با اســتناد به اين مطلب، نگاه به كم حيوان دانســته، او را انســان محســوب نميرا در ح

                                                 
. مستامن، كافري است كه به صورت موقت با اعطاي امنيت ومصونيت از سوي حاكميت اسلامي، حق ورود به 2

  .)511، ص3، ج1421قلمرو اسلامي را دارد و جان و مال او محفوظ است (عميد، 
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همو در خصوص عدم جواز  .)322، ص4، ج1418شمارد (خويي، شرمگاه وي را جايز مي
كند كه مي نيابت از مشرك و ملحد در اعمال خير، باز به آيه مذكور استناد كرده و تصريح

ند حيوان مان ها  ندآن پايگاني نيز در مورد كفار  .)13، ص27، ج1418، (خويي ا آيت االله گل
غير اهل كتاب معتقد است اگر اماني در ميان نباشد مال و خون آنها هدر است (گلپايگاني، 

  ).165، ص3، ج1409
اني كه در امان و ذمه مســلمانان نيســتند، غيرمســلمانبســياري از ايشــان نســبت به اموال 

شود هر مسلماني آن را به دست آورد در ملك او داخل مي قدندمعتمصونيتي قائل نيستند و 
؛ 325ص، 1جب، 1410به هر طريقي كه صــورت بگيرد، مانند حيله، ربا و ســرقت (خويي، 

  ).484، ص25، ج1413؛ عثيمين، 166، ص3، ج1409گلپايگاني، 
حترام اموضوع حائز اهميت و مرتبط با بحث در اين ميان، تقسيم دنيا به دو دار و عدم 

سان  صونيت مال و جان ان ساس، كفر موجب عدم م ست. بر اين ا صونيت غير موحدان ا و م
ـــت و ن ـــرزميني را در نظر گرفت كه اهل آن غير موحد بوده و در عين حال  توانمياس س

به  وجهچهيبهشامل غير اهل كتاب  هايسرزمينبه بياني، در اين ديدگاه،  محقون الدم باشند.
  و عهد با آنها ممكن نيست. شوندميرسميت شناخته ن

  
  مبتني بر روابط و مصالح يچندقطب. 3-2-2

ــده اخير بر اين نكته  ــلمان در س ــيان مس ــماري از دانش دارند كه در مقابل دار  تأكيدش
سبات و  سلام تنها دار الكفر قرار ندارد و با توجه به منا سي ميان حك هايكنشالا ومت سيا

كه  ايگونهبهديگري از روابط را در پيش گرفت  هايگونه توانمياســلامي و ســاير ملل، 
ان را نيز شــامل شــود. بر پايه اين انديشــه، دار الحرب غيرمســلمانعلاوه بر اهل كتاب، ســاير 

و اگر  ديابميان تنها در شرايط جنگ معنا غيرمسلمانبودن مناطق غير اسلامي و حربي بودن 
  نباشد اصل بر تعاملات انساني و همزيستي خواهد بود. فرماحكمچنين فضايي 

رده گســت هايجماعت راحتيبه توانميدر اين انديشــه كه در ســده اخير رشــد يافته، ن
در  لاًعمبشــري را حربي و غير محترم دانســت بلكه دار الحرب محدود به مناطقي اســت كه 
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چون دار الحياد، دار الاعتزال و حال جنگ با دولت اسلامي هستند و ساير مناطق با عناويني 
شناخته  ورد ان مغيرمسلمان. از اين رو در داخل جامعه اسلامي همزيستي با شودمينظائر آن 

ــتا برخي قاعده جزيه را مختص به اهل كتاب ن ــت. در اين راس  ايهپارو  دانندميپذيرش اس
؛ زحيلي، 633، ص2009(قرضاوي،  آورندنميا شرط همزيستي به شمار دفع مال ر اساساًنيز 

  ).178-180ص، ص1، ج1401؛ دروزة، 101و  217، ص1419
صورت عدم تعرض آنها  ايمجموعههمچنين اگر  شند در  سلامي با ضي ا خارج از ارا

، مشمول صلح و قواعد ناظر به روابط شوندميبه مسلمانان و اراضي اسلامي، محترم شمرده 
ــالمت ــتانه  زيآممس ــي نو مجبور ب گردندميو دوس ــوندمير عقيده خاص ــمس الدين،  ش (ش

-197و  229صص، 1414؛ البوطي، 139و  132-135ص، ص1419؛ زحيلي، 133، ص1412
صالحي نجف آبادي، 196 ص1، ج1401؛ دروزة، 17ص، 1382؛  شلتوت، 195و  188ص،  ؛ 

  ). 42، ص1996؛ قرضاوي، 161و  219ص، ص1418؛ فضل االله، 36و  22صص، 1951
روشن است آبشخور انديشه مذكور، كرامت ذاتي انسان است و اين انديشه بر اساس 

ن، اغيرمســـلمان، روابط مســـلمانان و هاامتو  هاملتمبناي كرامت ذاتي انســـان، روابط بين 
ر فهم مقوله كرامت د تأثير .شناسدميو صلح جهاني، را به رسميت  آميزمسالمتهمزيستي 

ستندات ويژهبهشريعت و  سلمانناظر به تعامل با  م شته تا از عنغيرم وان ان، برخي را بر آن دا
يك اصــل عقلايي و قرآني در اســتنباط  عنوانبهنام برده، از اين موضــوع » اصــالت الكرامه«

ـــريعي نيز  ـــت تش احكام فقهي بهره ببرند و علاوه بر بعد تكويني، براي كرامت ذاتي كاربس
ـــبب اين اصـــل كنار نهاده  ايپارهكه در  ايگونهبهتعريف كنند؛  موارد ظهور روايات به س

  . شودميمرجح استفاده  عنوانبهو از آن  شودمي
شده اگر  عنوانبه سلمانيغنمونه، گفته  شته باشد و مبتلاي ب رم ه اطلاعي از حقيقت ندا

ــمرده ن ــد، كافر ش ــودميجحد و انكار نباش ــاص از  ش ــاس حق ارث، ديه و قص و بر اين اس
سلمان را صانعي،  م  139و  110صص، 1390دارد، پاك است و غيبت وي نيز جايز نيست (

  3).3، ص1381؛ صالحي نجف آبادي، 381و 
                                                 

 . صالحي نجف آبادي همه كفار را پاك مي داند.3
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را بر آن داشته تا با توجه به اينكه تفاوت ديه مسلمان و  ايپارهچنانكه كرامت انساني، 
ه بر تجويز كنند. علاو المالبيتاز ضــروريات فقه نيســت، دفع تفاوت آن را از  غيرمســلمان

ب، 1387(منتظري،  انددانســـتهآنكه كرامت را موجب لزوم اكتفا به قدر متيقن در تعزيرات 
 -نه در چارچوب احكام فقهي بلكه در قالب ادبياتي اخلاقي -). برخي نيز 112و  74صصـــ

ستفاده از واژه  سببه جاي كافر و اهل ذمه را » اخوت«ا سته ترمنا ضاوي، انددان ، 2004 (قر
  ).47-48صص

ن در باب جهاد روش ايانديشهاين بستر  تأثيرو ارجاعات)  هاآدرسدر ادامه (با تطبيق 
. چه اينكه اكثر قريب به اتفاق اين انديشمندان، در باب جهاد نيز موضعي متناسب با شودمي
به اين نحو كه ديدگاه اول در مقوله كرامت  اندكردهخود در كرامت اتخاذ  هايفرضپيش

انديشه جهاد با همه كفار شده چه اينكه صاحبان ديدگاه اول در  گيريشكلانساني منجر به 
ـــتند كه در جهاد، بر لزوم قتل همه كفار نظر  غالباًمبحث كرامت  ـــمنداني هس همان انديش

ـــت؛ . اين ارتباط، ميان ديدگاه دوم از كرامت و مبحث جاندداده ـــاهده اس هاد نيز قابل مش
ـــتر آيات كرامت و  ته و آن را در بس پذيرف كه كرامت ذاتي انســـان را  ياني  ـــ غالب دانش

، در باب جهاد نيز التزام به انددادهان نشـــان غيرمســـلمانموضـــوعاتي چون ارتداد و تعامل با 
اوز تجدر صـــورت عدم  –؛ به اين معنا كه بر مصـــونيت كفار انددادهكرامت ذاتي را بروز 

  .دانندميكرده و آنان را داراي حق حيات  تأكيد -آنان
  

  فلسفه جهاد و حق حيات انسان .4
و » ارتداد«مرتبط با مســئله  هايدادهدر بســتر  ويژهبهدر مباحث پيشــين، مقوله كرامت 

قرار گرفت و ديدگاه انديشمندان مختلف  كاويدادهمورد بررسي و » انغيرمسلمانتعامل با «
مبناي  يرتأثدر اين زمينه تبيين شـد. در ادامه، ديدگاه اين دانشـيان با موضـوع فلسـفه جهاد و 

سايي حق حيات مورد بررسي قرار  شنا سايي يا عدم  شنا ضيح . با اين توگيردميكرامت در 
ه فلســفه جهاد، بيانگر دو دانشــيان مســلمان ســده اخير در زمين هايانديشــه يواكاورصــد و 

  انگاره و انديشه كلان است:
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 كفر كنيريشه. انگاره پيكار با كفار  تا 4-1

ساس اين ديدگاه، كفر،  شمار مي ذاتاًبر ا ستهمقتضي فتنه و ظلم به  است كه  رود و باي
ان جنگ صــورت پذيرد تا ايمان بياورند يا كشــته شــوند. البته حق حيات  اهل غيرمســلمانبا 

ـــده و اجازه زندگي  ـــايي ش ـــناس ـــلام با پرداخت جزيه، ش كتاب در فرض عدم پذيرش اس
  اين انديشه بر اين قرار است: هايمؤلفه طوركليبه .يابندمي

ـــت؛ زيرا فتنه موجب هلاكت و  .1 ـــرك اس  نوعيهبفتنه در آيات جهاد به معناي ش
سلام  شرك و كفر و ورود به ا ضمن آنكه رفع فتنه، با خروج كفار از  ست.  ساد ا ملازم با ف

ــود (كرمي حويزي، محقق مي ؛ 145، ص5ق، ج 1382؛ ملا حويش، 257، ص1، ج1402ش
  ) نه با مجرد دست كشيدن از اقدامات خصمانه.281، ص3، ج1406سبزواري نجفي، 

مقيد، مربوط به دوره ضــعف مســلمانان و يا آيات صــلح و همزيســتي و نيز آيات  .2
ــبزواري نجفي، 352و 287صصــ، تابيمربوط به اهل كتاب اســت (خويي،   ،3ج، 1406؛ س

سط آياتي چون  297ص صورت ادعاي عموميت اين آيات، تو سخ  5)  و در  سوره توبه ن
ــت ــده اس ــبزواري نجفي، 266، ص2، ج1402(كرمي حويزي،  ش ؛ 143، ص7، ج1406؛ س

  ).537، ص2شاه عبد العظيمي، پيشين، جحسيني 
ـــه » لا اکراه فی الــدين«آيه  .3 نديش ـــد، طبق ا باش اگر دال بر نهي از اجبار بر عقيده 

شده يا مربوط به اهل كتاب است و يا اينكه اسلام ظاهري را  ود؛ شنمي شاملمذكور، نسخ 
ــيني  ــلام منعي ندارد (حس ــاس اكراه بر اس علاوه بر  .)205، ص4، ج1418تهرانى، بر اين اس

ست  ساًآنكه ممكن ا سا شد و نه بيش از آن ا ، تابيي، (خوي اخبار از يك واقعيتي تكويني با
 ).307ص

ته مي .4 پذيرف تاب  هل ك ها از ا يه تن ـــودجز ؛ 360، ص1ب، ج1410خوئي، ( ش
 .)2، ص1413گلپايگاني، 

است:  شده تأكيدان غيرمسلمانعلاوه بر آيات، در حوزه روايات نيز بر قتال با همه  .5
مَ  قَالهَاَ فَمَنْ  اللهّ  إلاّ  الِهَ  لا يَـقُولُوا حتىَّ  النَّاسَ  أقَُاتِلَ  أَنْ  امُِرْتُ « ه و مَالَه مِنيّ  عَصـــــَ  و بحَِقِّه إلاّ  نفَســـــَ
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ـــهور، خود را 507، ص2، ج1407(بخاري، » اللهّ  عَلَى حِســــــــــــــابهُ ). پيامبر در اين حديث مش
ـــوند. در واقع غايت قتال و  داندميبه قتال با كفار  مأمورموظف و  ـــلمان ش تا زماني كه مس

حديث چنين  ـــت و از ظهور  ـــده اس ـــته ش  آيدبرميجنگ مقدس، تغيير كيش آنان دانس
 )170، ص15، ج1413(سبزواري، 

سالمت .6 ستي م شين، امكان همزي سلمانان و غيربا توجه به محورهاي پي  آميز ميان م
ــوند  ــلمان ش ــالت موحدان وجود ندارد و آنها بايد مس ــلح اص و يا از ميان بروند. به بياني ص

 ندارد و صلح دائمي ممكن نيست.

در اين ديدگاه با توجه به تضاد ذاتي بين اسلام و كفر و عدم امكان سازش  طوركليبه
  وند.كه بايد براي محو كفر، كفار از ميان برداشته ش شودمي تأكيدبين اين دو، بر اين مطلب 

 
  محاربان و متجاوزان. انگاره جهاد با 4-2

اند كه جهاد براي تحميل عقيده مجاز بر اين عقيده بسياري از انديشمندان دوره معاصر
آميز طرف مقابل اســـت. به بيان ديگر ملاك اقدام خصـــومت ،نيســـت و معيار آغاز جنگ

سوب نمي سبب قتال و جنگ مقدس مح ست و كفر،  د. شوجنگ مقدس و قتال، محاربه ا
  :شودمياين انديشه در محورهاي ذيل خلاصه  اساسي هايمؤلفه

در آيات جهاد به معناي آزار و اذيتي است كه توسط كفار بر مسلمانان روا » فتنه« .1
، 1419(زحيلي،  نيز دســت كشــيدن از اين اقدامات اســت» انتها«. مقصــود از شــدميداشــته 

؛ 454ص، 2009؛ قرضاوي، 194، ص1424؛ شلتوت، 33، ص2ق، ج1383؛ دروزه، 117ص
ـــالحي نجف آبادي،  ـــا، 45، ص1393؛ عابدي، 15، ص1382ص ـــيد رض ، 2، ج1990؛ رش

  .)123، ص1380؛ ايازي، 170ص
با مقاتلان انجام  .2 ها  و غير مقاتلان اعم از اهل كتاب و غير اهل  گيردميجهاد تن

، 1419كتاب مشــمول حكم جهاد نيســتند و نبايد به آنان تعرضــي صــورت پذيرد. (زحيلي، 
ــدين، 58، ص1414؛ البوطي، 505ص ـــمس ال الف، 1387؛ منتظري، 116، ص1412؛ ش
بادي، 670ص ماد، 16ص، 1382؛ صـــالحي نجف آ ؛ فضـــل االله، 25، ص1394؛ محقق دا
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شلتوت، 331، ص6ق، ج1383؛ دروزه، 263، ص1418 ، 2009؛ قرضاوي، 454، ص1421؛ 
 .)34، ص1393؛ عابدي، 393

جان افراد نيســـت  .3 مال و  به  يده مجوز تعرض  يده روا نيســـت و عق اجبار در عق
، 1419و  113، ص1412؛ شــمس الدين، 100، ص1414؛ البوطي، 500، ص1419(زحيلي، 

ـــ، 1385؛ منتظري، 235ص ماد، ؛ محقق د51-52صص ، 1418؛ فضـــل االله، 24، ص1394ا
شلتوت، 329، ص6ق، ج1383؛ دروزه، 80و  49صص ضاوي، 332ص، 1424؛  ، 2009؛ قر
صانعي، 1298ص ضا، ؛ 52، ص1394؛  شيد ر ؛ 141، ص1380؛ ايازي، 31، ص3، ج1990ر

 .)26، ص1396ايرواني، 

ش المللبيناصل در روابط  .4 سطح جامعه ب ستي در  صلح است و امكان همزي ي ربر 
ـــ، 1419(زحيلي،  وجود دارد لدين، 229، ص1414؛ البوطي، 206و  200صص ـــمس ا ؛ ش

ـــ، 1412 ماد، 668الف، ص1387؛منتظري، 133و  114-115و  101صص ، 1394؛ محقق دا
ضل االله، 21ص ص9ق، ج1383؛ دروزه، 217، ص1418؛ ف شلتوت، 276-279ص،  ، 1421؛ 
 .)41، ص1393؛ عابدي، 53ص، 1394؛ صانعي، 274، ص2009؛ قرضاوي، 453-454صص

اين انديشه در مواجهه با عمومات و اطلاقات جهاد، رو به تخصيص و تقييد آورده  .5
ـــخ را روا  ـــ، 2ق، ج1383دروزه، ( داردنميو نس ـــلتوت، 31-36صص ؛ 39ص، 1951؛ ش

؛ زحيلي، 20-22صـص، 1382؛ صـالحي نجف آبادي، 319و  279صـص، 2009قرضـاوي، 
  ).119ص، 1380؛ ايازي، 110-120صص، 1419

شمرده  ترينمهمدر خصوص روايات كه  .6 ، ادعاي قتال شودميآنها حديث مقاتله 
بر اســتغراق دلالت » الناس«با عموم كفار در صــورتي صــحيح اســت كه الف و لام در واژه 

كند در حاليكه حديث در شــرايط  جنگ با توطئه گران و معاندان صــادر شــده و دلالت بر 
زحيلي،  ؛348-350صــص، 2009قرضــاوي،  ؛62، ص1414(بوطي،  اين افراد ندارد فراتر از

 .)107، ص1419

ـــاس  فهبراس عام و  هايمؤل با  با محاربان و متجاوزان، عقُلا در مواجهه  انگاره جهاد 
سخ را  شي آورندميو به تخصيص رو  پذيرندنميخاص، ن ؛ چه اينكه تقييد و تخصيص رو
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صورت  شرايطي  سخ در  ست و ن ش پذيرامكانكه جمع ميان ادله  گيردميعقلايي ا د. در نبا
ـــوره بقره و  190بقره، با آياتي چون  193توبه و  5اين صـــورت آيات عام مانند آيه   8س

ـــلح، تخصـــيص  ـــلح و  ويژهبه. خوردميممتحنه و آيات ص اينكه برخي از آياتِ دال بر ص
در دوره قدرت ممتحنه از جمله آياتي اســت كه نه در دوره ضــعف بلكه  8همزيســتي مانند 

  . رودميمسلمانان نازل شده است و اين خود مانعي ديگر براي پذيرش نسخ آن به شمار 
 اســاًاســآيات، حاوي تعليلي اســت كه  ايپارهپاياني در  هايگزارهضــمن آنكه برخي 

بِيلِ اللهَِّ   وَ «نســـخ بردار نيســـت مانند  لا يحُِبُّ   اللهََّ   دُوا إِنَّ  تَـعْتَ وَ لاالَّذِينَ يقُاتلُِونَكُمْ   قاتلُِوا فيِ ســـــــــــَ
ينِ وَ لمَْ يخُْرجُِوکُمْ «) و 190(بقره: » الْمُعْتَدِينَ   مِنْ دʮِرکُِمْ لا يَـنْهاکُمُ اللهَُّ عَنِ الَّذينَ لمَْ يُقاتلُِوکُمْ فيِ الدِّ

طوُا إِليَْهِمْ  طينَ أَنْ تَـبـَرُّوهُمْ وَ تُـقْســــِ ينِ قَ   لا إِکْراهَ فِی«) و 8: (ممتحنه» إِنَّ اللهََّ يحُِبُّ الْمُقْســــِ َ دْ تَـب ـَالدِّ ينَّ
 .)51-57ص، 1395) (شيرين كار موحد، 256 :(بقره» الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ 

ـــه آن با  دربارهبا مطالعه دو ديدگاه موجود  ـــهجهاد و مقايس در مورد  جيرا هايانديش
ــن  ــودميكرامت ذاتي اين مطلب  روش ــمنداني كه كرامت ذاتي ش ــان را چندان : انديش انس

ن نا قرار  نددادهمورد اعت ـــرده و حق حيات ا پاي فش يده  بار بر عق باب جهاد نيز بر اج ، در 
ــلمان ــايي قرار نغيرمس ــناس ــياني كه نگاه انددادهان را مورد ش ــيع. در مقابل، دانش به  تريوس

جبار همين نگرش را در باب جهاد نيز اعمال كرده و آن را در قالب عدم ا اندداشــتهكرامت 
  .انددادهان بروز غيرمسلماندر عقيده و مصونيت 

  
  نقد و بررسي .5

 يكاوادهدجويي و پي ويژهبهبررسي ديدگاه انديشمندان در مقوله كرامت ذاتي انسان، 
ـــلمانتعامل با «و » ارتداد«اين مقوله در دو حوزه  با ارزيابي ديدگاه آنان  زمانهم، »انغيرمس

بيق نظريات آنان در دو مقوله كرامت و جهاد، حكايت در خصوص فلسفه جهاد و سپس تط
باب جهاد بر مبناي خود در مبحث  ـــه در  نديش از ارتباط اين دو مقوله دارد. اينكه هر دو ا

 رسديمقابل توجه است لكن به نظر  اندشدهكرامت باقي مانده و دچار عدم پايبندي به مبنا ن
ـــهانگاره اول يعني انگاره پيكار با كافران تا  ـــات مبنايي و رو كنيريش ـــي كفر، با مناقش ش



 دگاهيبر د ديتأك با جهاد  اتيآ ريانسان در تفس يكرامت ذات يمبنا ريتأث يبررس«مقاله علمي ـ پژوهشي:    154
 / شيرين كار موحد، قاسم پور، عباسي مقدم »ريسده اخ شمندانياند
 

روبروســت. مناقشــاتي كه در انگاره دوم يعني انگاره جهاد با محاربان و متجاوزان مشــاهده 
  .شودمين

  
  . مناقشات ديدگاه اول5-1

مناقشات مرتبط با ديدگاه اول در دو ساحت مناقشه مبنايي و روشي به اين شرح تبيين 
  :شودمي

  
  مبنايي ديدگاه اول. مناقشات 5-1-1

ـــه اول،  قرآني مرتبط با كرامت را ناظر به كرامت  هايگزارهچنانكه گفته آمد، انديش
ندميذاتي ن با دا مل  عا تداد و ت مت (ار ـــتر كرا با دو بس حدود،  گاهي م با ن . علاوه بر اين، 

سلمان شتري بايد ا ايگونهبهان) برخورد كرد غيرم شه دوم، افراد بي ميان  زكه در قياس با اندي
لكن در مورد آيات كرامت توجه به اين نكته ضروري است كه برخي آيات، ناظر به  بروند.

كرامت ذاتي دارند. چه بسا خلط اين دو معنا و اكتسابي  دلالت بر ايپارهكرامت اكتسابي و 
ـــتن كرامت در تمام آيات موجب گردد دلالت آنها  بر كرامت ذاتي و در پي آن آثار  دانس

  اجتماعي آن ناديده گرفته شود و يا به آن پرداخته نشود. حقوقي و 
  :اين در حالي است كه در آيه كرامت

  ،اندگرفتهمورد تكريم قرار  فرزندان آدم اولاً
ـــت آنها  ثانياً نَاهُمْ مِنَ «لوازم ادامه حيات و معيش نَاهُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقـْ »   الطَّيِّبَاتِ وَحمَلَْ

سراء:  ساني به 70(ا سخني از ايمان و درجات ان شده بدون آنكه  ) بر عنوان بني آدم مترتب 
دَ اللهَِّ انَّ أَكرَمَكُم عِن«ميان بيايد. بديهي اســـت اين ســـنخ از كرامت با كرامت در آياتي چون 

  متفاوت است. » أتَقاكُم
لُّ أوُلئِكَ كَالأْنَْعامِ بَلْ هُمْ «ضــعف اســتناد به آيه  جانيهماز  ) بر عدم 179(اعراف: » أَضـــــــَ

شن  ست و در مقام  گرددميحرمت كافر رو ستي باطني و دروني ا چه اينكه آيه، در مورد پ
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شمندان از  شاهد اين مطلب آنكه هيچ يك از اندي ست.  بيان آثار اجتماعي و حقوقي كفر ني
  .اندكردهاين آيه در جهت عدم مصونيت كفار استفاده ن

بستر نخست براي سنجش ديدگاه انديشمندان در كرامت  عنوانبهكه -در زمينه  ارتداد
ـــاني مورد كنكاش قرار گرفت ـــاحبان ديدگاه اول، آنرا به معناي خروج از دين   -انس ص

ستند. لكن به نظر  . زيرا ستيمدنظر ندر اعمال مجازات ارتداد تنها جنبه عقيدتي  رسدميدان
ضد امنيتي و بر سلام جرياني  صدر ا سلامي ارتداد در  اندازانه بود كه موجوديت حكومت ا

سست كردن  شكاف و  در گرو مبارزه با آن قرار داشته است. منافقان پيوسته به دنبال ايجاد 
تَطاَعُوا وَ «ايمان مســـلمانان بودند:  مَنْ يَـرْتَدِدْ وَلاَ يَـزاَلُونَ يُـقَاتلُِونَكُمْ حَتىَّ يَـرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اســـــــــــْ

) و بســياري از اهل كتاب ســعي داشــتند تا با تظاهر به اســلام و 217(بقره: ...»  عَنْ دِينِهِ مِنْكُمْ 
ــلمانان را در راه خود با ترديد مواجه كنند:  ــپس ترك آن، تازه مس  أَهْلِ وَقَالَت طَّآئفَِةٌ مِّنْ «س

(آل عمران: » عَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ هَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَ الْكِتَابِ آمِنُواْ ʪِلَّذِیَ أنُزلَِ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّ 
72 .(  

سلام به منزله مشاركت در براندازي و حركت در پازل  ضايي، گسستن از ا در چنين ف
 وجهه سياسي داشته و كاملاً. اين فضا حاكي از آن است كه ارتداد رفتميدشمن به شمار 

صرف مطرح نبوده  شكل تغيير عقيده  ست.به  ا اين حقيقت، حكومتي بودن حكم ارتداد ر ا
؛ چه اينكه مجازات آن در قرآن ذكر نشـــده و روايات نيز مجازات ارتداد را كندميتقويت 

در قرآن نوعي انعطاف در برخي مواردِ ارتداد  همچنان كهبا عنوان حد مطرح نكرده اســت. 
  ). 74و  66 :(توبه شودميمشاهده 

سبت به ورود به دين  راه فی الدينلا اکعلاوه بر اين آيه  و تعليل آن، در حوزه عقيده، ن
ــان  ــواهد فوق نش  روايات دهدميو تداوم بر آن اطلاق دارد و قابل تقييد نيســت. مجموع ش

شوند. به همين جهت ن سايه فضاي مذكور ديده  رينه ق عنوانبهاز آن  توانميارتداد بايد در 
  براي تعيين معناي آيات و انحصار ارتداد به ساحت عقيدتي بهره برد.

ان دچار چالش است و در توضيح و غيرمسلمانديدگاه اول، همچنين در زمينه تعامل با 
عصر حاضر و در مواجهه با تحولات امروزي ناكام به نظر  المللبينتبيين مناسبات و روابط 
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لاســلام و دار الكفر حكم ثابت شــرعي نيســت و بنا به شــرايط و . تقســيم دنيا به دار اآيدمي
مقتضــيات زمان صــورت گرفته اســت، از اين رو با تغيير آن، امكان تغيير اين نگاه نيز وجود 

ر ب غالباًدارد. در واقع تقســيم مذكور ناشــي از ســيطره حالت جنگ و خصــومتي اســت كه 
ـــتروابط اقوام و  ـــ، 1419حيلي، (ز قبايل آن زمان حاكم بوده اس ؛ 192-196و  130صص

چه اينكه اگر جماعتي حاضـــر به پذيرفتن شـــرايط جماعت ديگر  .)47، ص1429ابوزهرة، 
و حالت ســومي در اين ميان جاري  گشــتميبه معناي دشــمني و خصــومت تلقي  شــدمين

ـــرايط جديد، مناطقي از عنوان  ـــا با تغيير اوضـــاع و ايجاد ش نبوده اســـت. از اين رو چه بس
  الحرب خارج شده و ساكنان آن نيز حربي شمرده نشوند.دار

سنتي دنيا به دو بخش، محذوراتي را به دنبال دارد كه ن  توانيمبه بياني پذيرش تقسيم 
ستين و  صل حقوق ب ترينبديهيبه هيچ يك تن داد؛ چراكه موجب  زير پا نهادن نخ شري ا

. همچنين موجب گرددميمذهب يعني حق حيات براي بشــر، فارغ از رنگ و نژاد و دين و 
فاع ند از اين نهاد براي دتوانميو آنان ن شودميبراي مسلمانان  المللبينشدن حقوق  معنابي

گردند. چنانكه عضــويت كشــورهاي  مندبهرهاز حقوق فردي، ســياســي و اجتماعي خويش 
ــاخته و آنها را به رفتاري منافقا ــكل مواجه س ــازمان ملل با مش ــلامي را در س نه در جامعه اس

  .)21، ص1394(محقق داماد،  دهدميسوق  المللبين
سلامي نيز حاوي  صل در روابط با هايگزارهمنابع ا ست كه ا سلماني ا د ان را مورغيرم

شاره قرار داده و  سلمانا سلامي را  شماردميان را محترم غيرم سلمانان و حوزه ا مگر آنكه م
ينِ وَ لمَْ يخُْ يَـنْهاکُمُ اللهَُّ لا «مورد تعرض قرار دهند:  رجُِوکُمْ مِنْ دʮِرکُِمْ  عَنِ الَّذينَ لمَْ يُقاتلُِوکُمْ فيِ الدِّ

  ».أَنْ تَـبرَُّوهُمْ وَ تُـقْسِطوُا إِليَْهِمْ إِنَّ اللهََّ يحُِبُّ الْمُقْسِطين
سلماننيز عدم تعرض به  لا اکراه فی الدينچنانكه مقتضاي آيه  وايات و ان است. رغيرم

ـــيوه معصـــومان نيز همين معنا را  با تعامل با كندمي تأييدش . كلام امير المومنين در رابطه 
شـــاهد بزرگي بر اين » هم نوع در خلقت«و » برادر ديني«و تقســـيم ابناي بشـــر به  هاانســـان

) اين 53مه، نا(نهج البلاغه» الخلق  في  أو نظير لك  الدين  في  أخ لك  فإĔّم صـــنفان إمّا«ادعاست: 
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احترام به هم نوع انســـاني، نزد پيشـــوايان دين، امري ثابت اســـت كه به نحو  دهدمينشـــان 
  پيشيني مورد پذيرش قرار گرفته است.

چه بيش از اين  تاكنون فت. لكن آن قد قرار گر باني مورد ن يث م گاه اول از ح يد د
شكيل  شيوه مواجهه اينان نقد ر دهدمياهميت دارد و نقطه ثقل نقد اين ديدگاه را ت وشي و 

  با مستندات جهاد و نحوه استفاده از قواعد تفسيري است.
  

  . مناقشات روشي ديدگاه اول 5-1-2
ـــه قهرا نگاه محدود به كرامت ذاتي،  ـــاحبان اين انديش را در ميان اصـــول و قواعد ص
شي  سير گزين سيري، به وادي تف شاندميتف صورتاينكه در  چراكه؛ ك س اين  ت كه آيات ا

 (مگر آنكه ايشــان، خود را ملزم به شــودميجهاد، هماهنگ با مبناي پيشــيني ايشــان تفســير 
  ).شونديمبا اشكال عدم تعهد به مبنا مواجه  اين صورتپايبندي به مبناي خود ندانند كه در 

  :ردگيميبر اين پايه نمودهاي نگرش گزينشي به مستندات جهاد مورد اشاره قرار 
در آيات بدون توجه به آيات قبل و بعد از آن به معناي شــرك و كفر دانســته فتنه  .1

  شده است.
صلح مربوط به  190چون  ياتيآانديشه در اين  .2 از زمان است  ايبرههبقره و آيات 

 و آيات عام در اين زمينه فصل الخطاب است.

صل از آييآمجموعه آيات عام نيز منفك از  .3 بل ات قات مرتبط با جهاد و حتي منف
سياق آيات  193نمونه، آياتي مانند  عنوانبه. شوندميو بعد از خود معنا  بقره، در 

توبه نيز در بستر سوره توبه  123و  36، 3بقره قرار دارد همچنين آيات  195تا  190
ستر  ييتنهابه هركدامجاي گرفته، اما  سياق و ب سو بدون توجه به  شده  ريخود تف

ـــه مورد بحث، آيات پيش نقل همچنين بايد در ارتباط با آياتي  ـــت. در انديش اس
ـــوند، لكن هر يك،  8بقره و  256چون  مورد خوانش  ييتنهابهممتحنه ملاحظه ش

 قرار گرفته است.
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ستندات جه مواجههبهبه بياني، نگرش محدود به كرامت ذاتي، منجر  شي با م اد و گزين
ــيري  ــياق آيات جهاد«، »فضــاي نزول«چون  وانهادن قواعد تفس ــاير قرائن و آيات «و » س س

بان صــاح شــودميگشــته اســت.در واقع اين نگرش به كرامت ذاتي، موجب » مرتبط با جهاد
ـــي هماهنگ با مبناي  ـــير آيات جهاد قواعدي را برگزينند كه خوانش اين ديدگاه، در تفس

ندان از ميان قواعد و اصول تفسير، به شان به دست دهد. از اين رو اين انديشمشناختيانسان
و » قتوجه به سيا«، »تقييد«، »تخصيص«و به قواعدي چون  روندميسراغ مواردي مانند نسخ 

ضاي نزول« شاره دهندنميتن » ف شي از جمله معايب ديدگاه مورد ا شت گزين . اين نوع بردا
ري از نار نهادن بســياتقديم نســخ بر قواعد تفســيري مذكور و ك؛ چه اينكه رودميبه شــمار 

 هايينشگز طوركليبهمستندات، روشي عقلايي نيست و عقلا، قواعد مذكور را بر نسخ و 
  . دهندميترجيح  اساسبي

شده  جاًيتدرديگر كتابي كه بيان به  سته  نازل گشته و در عين حال جامع و جاودانه دان
عقلايي مانند جمع ميان ادله، توجه به سياق،  هايروشو صاحبي حكيم دارد ، بايد در سايه 

به  توجهييبفضاي نزول و قرائن متصل و منفصل، مورد خوانش قرار گرفته و تفسير شود و 
ـــير  . البته اين مهم، در ديدگاه دوم مورد توجه قرار گرفته كاهدمياين موارد از اعتبار تفس

  است.
  

  . بررسي ديدگاه دوم5-2
، ورزندمي يدتأك شناختيانسانيكي از مباني  عنوانبهامت ذاتي انديشمنداني كه بر كر

 ان را بر نتافته و آنان را داراي حق حياتغيرمسلماندر باب جهاد، اجبار بر عقيده و قتل  غالباً
ـــان را در دانندمي ـــت كه اتخاذ مبناي مذكور در مقوله كرامت ذاتي، ايش . اين از آن روس

ستندات جهاد  سوق  ويسبهمواجهه با م سب با آن مبنا  سيري متنا گزينش مباني و قواعد تف
ـــمندان، نگرش  .دهدمي ـــمي،  مندنظامبه همين دليل اين گروه از انديش و مجموعي (هاش

ـــتندات را پيش 110، ص1395 تا هر گزاره مرتبط با جهاد، معناي خود را  گيرندمي) به مس
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 شناختينسانابيابد؛ چه اينكه در سايه چنين نگرشي، تفسير مستندات جهاد، متناسب با مبناي 
  مذكور (كرامت ذاتي) خواهد بود.

توضيح آنكه در نگرش مجموعي، نه تنها از شأن و فضاي نزول بلكه از خود مستندات 
ــت  ــت و  آيدميجهاد اين مطلب به دس ــلمانغيرمكه جهاد براي اجبار بر عقيده نيس در  انس

و غير گزينشــي به  مندنظامنگاه «. از اين رو اندتيمصــونصــورت عدم ظلم و تجاوز، داراي 
ــوي  عنوانبه» آيات ــان، از س ــبش با كرامت ذاتي انس ــبب تناس ــيري، به س يك نگرش تفس

ــده اســت. در ذيل نمودهاي نگرش  ه ب مندنظامطرفداران اين مبنا مورد توجه و اقبال واقع ش
  :گيردميهاد مورد اشاره قرار مستندات ج

ست:  190قتال در آيه  .1 شته ا لُوا فيِ وَ قاتِ «سوره بقره، منوط به قتال از طرف متقابل گ
بِيلِ اللهَِّ الَّذِينَ يقُاتلُِونَكُمْ وَ لا تَـعْتَدُوا إِنَّ اللهََّ لا يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ  تقدم «) و به ســبب 190(بقره: » ســــــَ

شمار ك» تخصيص بر نسخ ، آيات عامي كه ادعاي ناسخيت آنها رودميه روشي عقلايي به 
  به آياتي نظير اين آيه تخصيص مي خورند. -سوره توبه  123و  36، 5مانند  –شده 

ـــماير جمع در آنها، عموميت را تداعي  .2 ـــبب ض ، همگي در كنندميآياتي كه به س
مشركان نسبت به مسلمانان نازل شده و آيات پيشين و پسين  يعهدشكنفضاي آزار، اذيت و 

، عهدشكن و گرفتنه. از اين رو جهاد با افرادي افزون بر كفار كندمي تأييدآن اين مطلب را 
  .ديآيبرنمآيات  نيااز 

يحُِبُّ  اِنَّ اللهََّ «ممتحنه به ســبب تعليل انتهاي آيه  8علاوه اينكه برخي آيات مانند آيه  .3
طينَ الْ  ــلح با  256و » مُقْســـــــــِ ــلمانبقره كه بر ص ان و عدم اجبار عقيده دلالت دارند قابل غيرمس

ستند. از اين رو آيات تداعي كننده عموميت، ن سخ ني د ند دلالت اين آيات را محدوتوانمين
  ند.خوردميآيات صلح تخصيص  واسطهبهكنند بلكه آيات عام 

نبايد مغفول بماند كه ظهور حديث و اخذ به  در رابطه با حديث مقاتله، اين نكته .4
  :آن منوط بر عنايت به قرائني چون فضاي حاكم و نيز مقام بيان متكلم است؛ به اين بيان كه
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اشاره به كساني دارد كه پيامبر نسبت به آنان دغدغه داشته و مسلمانان از » الناس: «اولاً
ه اين ب توجهيبرا » الناس«مصــداق  نتوامي. به بياني، نكردنديمجانب آنان احســاس خطر 

  عهديه است. » الناس«مطلب تعيين كرد. بنابر اين الف ولام در 
رد روايت به دنبال  تعيين غايت قتال است نه تعيين گستره افراد مو رسدمي: به نظر ثانياً

قتال. به بياني، اينكه چه كســاني هدف جهاد هســتند بايد در مجالي ديگر مشــخص شــود و 
ـــت كه: قتال با آنان، تا زماني ادامه كانو ـــ يابدمين  معنايي روايت اين مطلب اس لام كه اس

  كه اسلام بياورند.  شوندميو زماني اينان (توطئه گران و معاندان) آزاد گذارده  انداوردهين
آن اســت كه پيامبر نگران خونريزي در ميان امت خود  ديمؤورود حديث  شــأن: ثالثاً

ـــيح آنكه مجامع روايي، حديث مذكور را در دو مقطع ذكر اندبوده ، : يكياندكرده؛ توض
هنگامي كه فردي از پيامبر خواســـت تا كســـي را كه از ترس، شـــهادتين بر زبان رانده بود 

پاياني عمر پيامبر. هر دو مورد حاكي از آن است  هايسالبكشد. ديگري در منا آن هم در 
صددكه پيامبر  سلام حافظ و مانع  اندمطلبه اين توجه دادن ب در ستخونكه ا شي ها رين (

ـــت عدم توجه به قرائن فوق، مانع انعقاد 110-112صـــص، 1396كار موحد،  ). بديهي اس
  .گرددميظهوري صحيح و قابل استناد 

ـــاس  ـــان  هايمؤلفهبر  اس ـــانيك مبناي  مثابهبهفوق، كرامت ذاتي انس ـــناختانس ، يش
ري قواعد و اصول تفسي سويبهانديشمندان طرفدار اين مبنا را در مواجهه با مستندات جهاد، 

ـــياق، فضـــاي نزول و  تأييدمورد  ط در ات مرتبيآ مجموعهنگاه به  طوركليبهعقلا مانند: س
موضوعاتي مانند  شودميو موجب  دهدميدر اين زمينه سوق  مندنظامحوزه جهاد و نگرش 

سلب حق حيات، جايگاهي در فلسفه جهاد نداشته باشند. در اجبار بر ع صقيده و  ، ورتاين 
ـــلح و  ـــت خود را يافته و علاوه بر اين، نهاد جهاد در كنار نهادهايي چون ص هر آيه كاربس

ـــت  هايمؤلفهاصـــول و  -ونه متعارض و ناهماهنگ –هم افزا  ايگونهبهكرامت،  ـــياس س
(كه البته پرداختن به اين موضـــوع  دهندميرا شـــكل ي اســـلام المللبين و تعاملاتخارجي 

). روشــن اســت كه موارد فوق همگي از جمله نقاط قوت كندميطلب  ترگســتردهمجالي 
  و موجب برتري اين ديدگاه بر ديدگاه اول هستند. روندميانديشه مذكور به شمار 
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  نتايج تحقيق
ــي  منظوربهبرون داد اين پژوهش كه  ــي تأثيربررس ــان در تفس ر مبناي كرامت ذاتي انس

  آيات جهاد سامان يافته، به شرح ذيل است:
مطالعه و بررســـي تطبيقي ديدگاه انديشـــمندان در رابطه با كرامت ذاتي انســـان و  .1

ــت كه اتخاذ هر مبنايي در حوزه كرامت،  ــفه جهاد، حاكي از آن اس ــان در فلس ديدگاه ايش
ـــازدمي تأثرمتفســـير ايشـــان از مســـتندات جهاد را نيز  و مقوله جهاد، متناســـب با مبناي  س

  .كندميمفسران در كرامت، تغيير  شناختيانسان
نگرش محدود به كرامت ذاتي موجب شـده تا اكثر انديشـمندانِ پايبند به اين مبنا،  .2

در باب جهاد، اجبار بر عقيده و ســلب حق حيات غير موحدان را روا دانســته و در مورد اين 
ــع به كرامت ذاتي افراد محدوديت  ــوند. چنانكه نگرش موس ــتري قائل ش ــختگيري بيش و س

ـــيانِ پايبند به اين مبنا، اجبار بر عقيده و قتل غير  ـــده تا اكثر قريب به اتفاق دانش ـــبب ش س
 موحدان را در هنگام جهاد را مورد پذيرش قرار ندهند.

ز حيث ديدگاه اول در حوزه مبنا شـــناختي با اشـــكالاتي مواجه اســـت. چنانكه ا  .3
ست؛  شاتي روبرو شي نيز با مناق شترو شي از آيات جهاد از  هايبردا اين  ايهويژگيگزين

؛ چه اينكه اين شيوه مواجهه با ادله، رودمينقطه ضعف آن به شمار  عنوانبهديدگاه است و 
بسياري از قواعد تفسيري مورد پذيرش عقلا، مورد توجه و  اولاًعقلا نيست زيرا  تأييدمورد 
 اين ديدگاه موجب كنار نهادن بسياري از مستندات مرتبط با جهاد ثانياًاده قرار نگرفته، استف

  . گرددميشده و با وجود راه جمع، موجب وانهادن برخي ادله 
سبب  .4 شه دوم به  صول و قواعد «، »و نگاه مجموعي به آيات مندنظامنگرش «اندي ا

سير آيات جهاد اعمال ك» مورد پذيرش عقلا رده كه اين خود از نقاط قوت ديدگاه را در تف
  .مذكور به شمار رفته و موجب رجحان آن است
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  چكيده
ــاني از ديرباز » امنيت اجتماعي« ــي جوامع انس ــاس يكي از نيازهاي اس

ـــت. به كه برقراري و تثبيت آن زمينه را براي طوريتاكنون بوده اس
جامعه فراهم مي مادي و معنوي افراد  عالي  رو كند. ازاينرشـــد و ت

ـــي مورد توجه همه ـــت. در اين ميان بررس ي انبياء الهي نيز بوده اس
ستان حضرت موس ستاندا  هاي قرآن استي (ع) كه پربسامدترين دا

كه  اسرائيلسو جامعه مصر و قوم بنياهميت بسزايي دارد زيرا از يك
نه ما ظال ند تحت حكومت  ـــت يت  نياز كمتري فرعون قرار داش امن

ها ســوي ديگر موســي (ع) موظف به نجات آن برخوردار بودند و از
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ب به دن يلاز حكومت فرعون شـــده بود. اين پژوهش   ال تبيين و تحل
ـــي (ع) در تحقق امنيت اجتماعي در مهم ترين نتايج راهبردهاي موس

ـــه حوزه ـــت. روش تحقيق س ـــي، فرهنگي و اعتقادي اس ـــياس ي س
ستفاده به روش كتابخانه –توصيفي اي و با تحليلي و اطلاعات مورد ا

ـــي محتواي آيات مربوطه مي ـــد. يافتهبررس ـــان باش هاي پژوهش نش
ـــيمي ها و راهكارهاي هاي فوق از روش(ع) در حوزه دهد كه موس

ـــياري از موارد موفق به برقراري  ـــت كه در بس مختلفي بهره برده اس
عه جام يت در  ما عليرغم تلاشامن يده اســــت، ا هدف گرد هاي ي 

ستگي ي موردنظر به هاي تبليغاتي، گاهي نتيجهناپذير و تغيير روشخ
  دست نيامده است.

يدي:واژه ـــي(ع)، فرعون، كريم قرآن هاي كل ، حضـــرت موس
  . امنيت اجتماعي

  و طرح مسئله مقدمه
ي مصــر از نظر ســياســي، كه جامعه حضــرت موســي(ع) زماني به پيامبري مبعوث شــد

اســرائيل وضــع نامطلوبي داشــت. بر اســاس آيات قرآن ويژه براي بنيفرهنگي و اجتماعي به
ـــتگاه حكومت  فرعون كه  ـــتضـــعاف ظلم بود آن ، طغيان، عناد ومظهر كفردس ها را به اس

ـــيده بود (اعراف:  ها تفرقه انداخته بود تا جلو هرگونه اعتراض را بگيرد ) و بين آن137كش
شـــمرد و با آنان مانند ) او با توجه به اســـتكباري كه داشـــت مردم را تحقير مي4 (قصـــص:

ـــران را مي54كرد (زخرف: بردگان برخورد مي به ) پس ـــان را  ـــت و دخترانش بردگي كش
غافر: 49گرفت (بقره: مي يان فرعون نيز همين25،  ماد ) عملكرد اطراف مان، ن ها نه بود.  گو

سته بود تبهكاري، به شته و توان ستگاه حكومتي فرعون نفوذ چشمگيري دا عنوان وزير، در د
صص: ست بگيرد و تحت فرماندهي خود درآورد (ق صر را به د سپاهيان م ) او 6 فرماندهي 
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 39الارض و ظالم (قصــص: ) و گاهي مســتكبر في8مرده شــده (قصــص: گاهي خطاكار شــ
  ).39، عنكبوت: 40،

ه كرد كه هر چقارون نيز كه مظهر زر و ثروت شده بود به دليل غرور علمي، گمان مي
ست به دليل توانايي شخصي اوست (قصص: از ثروت و قدرت به دست آورده ا ، 76هاي 

صرهاي مجلل و 78 ساختن ق شيدن لباس) او با  صادي به پو سادهاي اقت هاي فاخر با ترويج ف
ي(ع) هاي موسپرداخت. درنتيجه همانند فرعون دعوتاسرائيل ميتحقير و سرزنش قوم بني

شت (عنكبوت: را نپذيرفت و در برابر او مخالفت شديدي دا شكلات ). ازجمله39هاي  ي م
ـــت كه در بين بنيفرهنگي، وجود جريان ـــهاي انحرافي اس ـــده و آناس ها را رائيل تبليغ ش

سامري كه مظهر تزوير و طور مثال جريان گوسالهمجذوب خود كرده بود. به پرستي توسط 
نفاق بود مطرح شد او در غياب حضرت موسي به تخريب ايشان همت گماشته و به انحراف 

دست هبي اين مسائل دست) همه148ها از دين و آيين موسي (ع) پرداخته است (اعراف: آن
ها شده اسرائيل سلب و مانع  بصيرت، رشد و هدايت آنيكديگر داده و امنيت را از قوم بني

 ، ذيل آيات مربوطه).1374مكارم شيرازي، ر.ك: بود (

شوند در چنين اوضاعي موسي(ع) به همراه برادرش هارون از سوي خداوند مأمور مي
ـــوم زر و زور تزوير قيام كنند پديدهجانبه براي مبارزه با ريزي همهتا با يك برنامه هاي ش

ماد اسرائيل و تقويت اعت) و ضمن برگرداندن هويت از دست رفته به قوم بني24تا  22(غافر: 
ي برقراري امنيت اجتماعي را در ســرزمين مصــر فراهم نمايد. در اين ها زمينهبه نفس در آن

موســـي(ع) و نيز موفقيت و يا عدم هاي حضـــرت پژوهش بر آنيم تا نتايج راهبردها و برنامه
ويژه امنيت اجتماعي در ســرزمين مصــر بررســي موفقيت او را در برقراري و تثبيت امنيت به

  كنيم. درواقع سؤالات اصلي پژوهش عبارتند از؛ 
مشكلات سياسي، فرهنگي و اعتقادي جامعه مصر كه مانع برقراري امنيت اجتماعي ) 1

  بودند كدام است؟ 
صل از آن در برقراري امنيت اجتماعي عملكرد م) 2 وسي(ع) در رفع موانع و نتايج حا

  ي مصر چيست؟ در جامعه
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ـــي(ع) در ي موانع و عملكردهاي بهكه تحليل همهازآنجايي كاررفته در دعوت موس
در  ها كه تأثير بيشتري در برقراري امنيتترين آنيك پژوهش ميسّر نيست لذا برخي از مهم

رو مباحث  را در ســه دهيم. ازاينداشــته اســت را مورد بررســي قرار مي اســرائيلقوم بني
سياسي، فرهنگي و اعتقادي تقسيم نموده و راهبردهاي مناسب در هر حوزه و حوزه ي كلي 

» امنيت« شناسي نتايج به دست آمده را تبيين خواهيم كرد اماّ قبل از آن لازم است به مفهوم
  .اشاره گردد» امنيت اجتماعي«و 

شينه صوص پي شاره كرد ازجمله كتاب ي پژوهش ميدر خ در  امنيت«توان به آثاري ا
شته» قرآن سروي و كتاب نو ضي خ شده«ي مرت صغر افتخاري كه ب» امنيت اجتماعي  ا اثر ا

ست. علي شده ا سلام پرداخته  شتنگاهي جديد به مقولة امنيت در ا صغر همتيان نيز با نو ن ا
ماعي در آم«كتاب  باردت » هاي وحيانيوزهامنيت اجت به معرفي امنيت فرهنگي م ـــتر  بيش

ي نوشــته» امنيت ســازي در نظام اجتماعي اســلام«توان از مقالات نموده اســت. همچنين مي
صاريان ،  سين ع سي (ع) بر پايه نگرش قرآنروش«ح ضرت مو سي تبليغ ح ش» شنا ي تهنو

سي مقدم ،  صطفي عبا سي در قرآنروش«م ضرت مو ضيائاز علي »هاي تبليغي ح ي و اكبر 
ي مصطفي مصباح الهدي نوشته» هاي تربيت در داستان حضرت موسي (ع) در قرآنروش«

ـــت كه در خصـــوص آيات مربوط به امنيت  ـــنده حاكي از اين اس نام برد؛ اما تلاش نويس
  اجتماعي در داستان حضرت موسي(ع) اثري نوشته نشده است.

  
  . مفهوم شناسي امنيت1
  ت. واژة امني1-1

مصدر است و در لغت به معناي ايمن شدن، در امان بودن، نبودن بيم و هراس، » امنيت«
در اصـــطلاح و ) 352، ص1360 ، معين،21، ص13، ج1414(ابن منظور،  ايمني و آرامش

ـــي و حقوقي به حالت فراغت از هرگونه تهديد و نيز به آمادگي براي رويارويي با  ـــياس س
سودگي هرگونه تهديد گفته مي شود. در بعُد فردي، نبود تهديد و در بعُد اجتماعي حالت آ



 175   94، پياپي81، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

همگاني از تهديدهايي اســـت كه از كردار غيرقانوني دولت يا دســـتگاه فردي يا گروهي به 
  .)52، ص1384، ولف، 38، ص1366 آيد (آشوري،وجود مي

ــياســي، اجتماع ، يباري بوزان معتقد اســت كه امنيت داراي پنج بعُد اســت: نظامي، س
ست صادي و زي صطلاح امنيت امحيطي برخي او را اولين كسي مياقت اعي را جتمدانند كه ا

يان، 34، ص1378مطرح كرد (بوزان،  جايي .)43، ص1392، همت له ازآن قا هدف اين م كه 
ــيدن به  در  پايدار» امنيت اجتماعي«بررســي نتايج راهبردهاي موســي (ع) در قرآن براي رس

است، لذا در ادامه به معرفي بيشتر اين اصطلاح خواهيم پرداخت. از اسرائيل مصر و قوم بني
  توان گفت كه: بررسي تعاريف گذشته مي

ها امنيت عبارت از آرامشي است كه فرد و جامعه با احراز آن ارزش«
ــون مي ــاس و حقوق خويش را از هرگونه تعرض مص يابد. بر اين اس

ــرايط وجود حق تحقق مي هايي از آن راد و ملتيابد و افامنيت در ش
اي صاحب حق باشند و حق فرد، جامعه گونهگردند كه بهمند ميبهره

شخص ميو ملت رو امنيت در گردد و ازاينها دريك نظام عادلانه م
  ).19ص ش،1394 (خسروي، »سايه عدالت قابل تبيين است

  
  اهميت امنيت. 1-2

سا شيم بلكه منظور آ ست كه زنده با شخصامنيت تنها آن ني سهيلات م  يش و ايجاد ت
ي نهادهاي دولتي است كه آن را تحصيل و حفظ كنند است كه حق طبيعي ماست و وظيفه

). امنيت براي رهايي مردم از ترس دائمي و ابتلائات فيزيكي و جسمي 34، ص1388(لاك، 
ست مردم ازآن سيس ميضروري ا ستن از زور و رو حكومت تأ كنند كه آزادي در بهره ج

ي ديگران محفوظ دارند (هابز، را محصــور كنند و آنان  را در مقابل تجاوز و صــدمهفريب 
ست امام ). بدون ترديد امنيت اجتماعي از بزرگ30، ص1375 ترين نعمات و بركات الهي ا

رُّالأوطــانِ مــا لمَ ϩَمَن فيــهِ القُطـّـانُ «فرمايد: علي (ع) در اين زمينه مي براي  بدترين وطن ؛»شــــــــــــــَ
شد (آمدي،  ست كه در آن آرامش و امنيت نبا صادق 90ص ،1410سكونت وطني ا ). امام 
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هَا الأَْمْنُ وَ الْعَدْلُ وَ الخِْصْب« فرمايد (ع) نيز مي سه چيز است  ؛»ثَلاَثةَُ أَشْيَاءَ يحَْتَاجُ النَّاسُ طرُاًّ إِليَـْ
ـــعبه،ها نياز دارند: امنيت، ي مردم به آنكه همه ، 320ص ،1382 عدالت و فراواني (ابن ش
  ).234، ص75، ج1403 مجلسي،

  
  امنيت اجتماعي. 1-3

از سوي دانشمندان و پژوهشگران علوم اجتماعي براي امنيت اجتماعي تعاريفي متعدد 
   :كنيمها اشاره ميو با اندكي اختلاف بيان شده است كه در اينجا به برخي از آن

ـــت از قابليت حفظ الگوهاي زباني، ) از ديدگاه بوزان، ا1 منيت اجتماعي عبارت اس
  ). 34ص  ،1378فرهنگ، مذهب، هويت و عرف ملي (بوزان، 

اده نظر است. او با استفشناساني است كه در اين زمينه صاحباز ديگر جامعه» ويور) «2
ندي ايشان بيمداند: دولتي و اجتماعي در تقسبندي بوزان امنيت را داراي دو بعُد مياز تقسيم

ساب ميگرچه امنيت اجتماعي بخشي از امنيت دولتي به سآيد اما بهح تقل عنوان يك بعُد م
ي او امنيت اجتماعي عبارت است از توانايي جامعه براي حفظ نيز مطرح شده است به عقيده

ـــيويژگي ـــاس ـــاع تغيير و تهديدات واقعي و محتمل (نويد نيا،هاي اس  ،1382 اش در اوض
  ).62ص

) و بالاخره برخي برآيند كه امنيت اجتماعي عبارت اســـت از آرامش و آســـودگي 3
  ).2، ص1383 كند (حسني فر،خاطري كه جامعه و نظام سياسي براي اعضاي خود ايجاد مي

  
  ت موسي(ع) در تحقق امنيت اجتماعيراهبردهاي حضر. 2

 از حكومتاســرائيل چنانكه گفته شــد حضــرت موســي(ع) مأمور به نجات قوم بني
ق رو براي تحقي مصر شده بود. ازايني فرعون و برقراري امنيت اجتماعي در جامعهظالمانه

جانبه اين اقدامات، در يك مقاله اين هدف از هيچ تلاشـــي فروگذار نكرد اما بررســـي همه
سيدن به نتيجهنمي ساس و براي ر هاي ترين تلاشي مطلوب، برخي از مهمگنجد. بر همين ا
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ي ســياســي، فرهنگي و اعتقادي تقســيم و ها در ســه حوزهرا با توجه به ماهيت آن ايشــان
  دهيم:بندي كرده و مورد بحث و بررسي قرار ميدسته

  
 ي سياسي) در ايجاد امنيت در حوزهعملكرد موسي (ع .2-1

ست« سپس به معناي تدبير، » ساس«از مادة » سيا سب و  صل به معناي رام كردن ا در ا
 ،1414ابن منظور،  ؛336، ص7ج ،1405حكومت كردن و... آمده است (فراهيدي، اصلاح، 

صورت108، ص 6ج شده است كه به دو تعريف ). در اصطلاح نيز به  هاي مختلفي تعريف 
ـــنده مي ـــت مجموعهآن بس ـــياس ـــت كه حكومت بهكنيم؛ س ي منظور ادارهي تدابيري اس

  :. برخي نيز معتقدند كه)202، ص1389كند (آقابخشي، اموركشور اتخاذ مي
ســياســت به معناي حقيقي آن، عبارت اســت از مديريت و توجيه و « 

، (جعفري» ها، در مســير حيات معقولتنظيم  زندگي اجتماعي انســان
  ).47، ص1369

هايي هستند كه به اين مقوله اشاره دارند اين واژه گرچه در قرآن نيامده است، اما واژه
لک«مانند 

ُ
) و...  منظور از 41، حج:56(يوســـف:  »مَکَّنِّا« ،،...)101، يوســـف: 54(نســـاء:  »الم

اين است كه هر نوع خودكامگي در عرصه حكومت از بين برود و مردم در » امنيت سياسي«
قبول يا ردّ حاكم تحت فشــار نباشــند و امنيتشــان تهديد نشــود و از آزادي مشــروع محروم 

گونه كه با جباران و مســـتبدان كنند نه آننشـــوند و بدون ترس و هراس با حاكم صـــحبت 
ــاد تهراني،  ــخن ميگويند (دلش ــ، 1395س ) با توجه به اين مقدمه، اقدامات 127و  103صص

مقتضاي مقاله حاضر سه ي سياسي متعدد بوده است اماّ در ادامه بهحضرت موسي در حوزه
  اقدام  مهم او  را تحليل و بررسي خواهيم كرد: 

  
   مشروعيت حكومت فرعون . عدم پذيرش2-1-1

سياسي، معادل واژه» مشروعيت«  legitimacyيدر زبان انگليسي و در كاربرد علوم 
ست كه هم شها گذاري) بوده و (قانون legislation(قانوني)، و  legalي كلماتي مانند ري



ون (ع) و فرع يبر داستان حضرت موس هيبا تك ياجتماع تيتحقق امن ينمودها«مقاله علمي ـ پژوهشي:    178
 روزفريپو  انيسيرئ، انيصباغ/  »در قرآن

 

). در 4، ص1374، دوگان، 68، ص1371 به معناي قانوني بودن و حقانيت اســت (وينســنت،
شــده و به معناي مطابقت با احكام شــرع و دين الهي اســت گرفته» شــرع«عربي از مادة زبان 

باور به اين امر كه «). در اصــطلاح نيز عبارت اســت از 451و 315 ص(راغب اصــفهاني، صــ
 موظفند به آناقتدار حاكم بر هر كشــور حق دارد كه فرمان صــادر كند و شــهروندان  نيز 

  ). 4ص ،1374 ماتيه، (دوگان و» گردن  نهند
شه شأ اصلي مشروعيت هر حكومتي، خداوند متعال است در اندي سلام، من سياسي ا ي 

هاي ســـياســـي بايد ها و قدرتي حكومت) و همه40، يوســـف:57(انعام:» إِنِ الحْكُْمُ إِلاَّ للهَِِّ «
(شــوري:  »وَ الْوَليِ  هُ أمَِ اتخََّذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليِاءَ فَاللهَُّ «مشــروعيت خود را از خداوند كســب كنند 

) لذا اطاعت از اوامر چنين حكومتي اطاعت از اوامر خدا و مخالفت با آن 55و نيز مائده: 9
  شود.مخالفت با اوامر خداوند محسوب مي

ست او ازجمله حكومت شده بود حكومت فرعون ا شكيل  ستبداد ت هايي كه مبتني بر ا
وَ قَدْ أفَـْلَحَ « :خود را اثبات كند بايد حاكم باشد معتقد بود هركس با هر روشي بتواند برتري

تـَعْلى ..»  .ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيرِْي« :كند). لذا گاهي ادعاى الوهيت مى64(طه:» الْيـَوْمَ مَنِ اســْ
شــناســم. گاهي نيز پا را از اين فراتر ) من معبودى غير از خودم براى شــما نمى38(قصــص: 

عاى  هاده اد مهن يت كرده و خود را رب ه يان اعلام ميربوب هان ندي ج فَقــــالَ أʭََ رَبُّكُمُ « :ك
ـــاير ارباب24نازعات: »(الأَْعْلى ـــتش مصـــريان بودند ) يعني خود را از س ها كه مورد پرس

رو يكي از عوامل مهم ســلب امنيت جامعه، وجود حاكم دانســته اســت. ازاينتر ميبلندمرتبه
  ).  76، ص20، ج1374غير مقبول است (مكارم شيرازي،  مستكبر، غير مشروع و

سي(ع) براي ايجاد امنيت اجتماعي نپذيرفتن يكي از مهم ترين راهبردهاي حضرت مو
مشـــروعيت ســـلطنت فرعون و مبارزه براي نابودي آن اســـت. اين راهبرد با دو گام، عملي 

اسد و رخورد با مفگرديد. گام نخست، عدم پذيرش ربوبيت شخص فرعون است؛ زيرا در ب
ها تبايد به عل» آب را بايد از سرچشمه صاف كرد«عوامل مخلّ امنيت، طبق مثل مشهور كه 

ها (مكارم كه همان فرعون و ملاء اوســت، توجه نمود  نه معلولهاي اصــلي آنو ســرچشــمه
» العالمينلٌ مِنْ ربʮ فِرْعَوْنُ إِنيِّ رَسُو  وَ قالَ مُوسى«ي ). لذا در آيه280، ص6، ج1376شيرازي، 
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ــي (ع) مأمور مي104(انعام:  ــرت موس ــراغ  فرعون و ) حض ــود تا به همراه معجزات به س ش
سولي  شروعيت ندارد زيرا او  ر شان م فرعونيان  برود و اعلام كند كه حكومت و ربوبيت اي

ــده اســت. ازاين ــوي پروردگار جهانيان مبعوث ش رو خداي موســي(ع) تنها اســت كه از س
ـــت نه  فرعون؛ و اينكه فرعون كه خود را رب جهانيان مطرح كرده پروردگ ار جهانيان اس

  است دروغگوست و مشروعيت ندارد. 
نـَهُمَا قالَ رب السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَما بَـي ـْ -العالمينقالَ فِرْعَوْنُ وَ ما رب«همچنين در آيات 

تُمْ مُوقِنِينَ  تَمِعُونَ قالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَ لاتَ  -إِنْ كُنـْ شعراء: » لأَْوَّلِينَ قالَ رَبُّكُمْ وَ رب آʪئِكُمُ ا -ســــْ تا  23(
  ) بر ربوبيت خداوند بر جهان هستي تأكيد و مشروعيت دروغين فرعون مردود اعلام شد.26

اقدام دوم موسي(ع) طرح برخي صفات رذيله است كه با مقام ربوبيت در تضاد است. 
بين و )؛ خودبزرگ24، طه: 17قايق طغيانگر است (نازعات:كه فرعون در برابر حازجمله اين
ي حق و عصيانگر در برابر واقعيات است )؛ تكذيب كننده4الارض است (قصص: مفسد في
رو باوجود ) و ... ازاين31، دخان:  83كار اســـت (يونس: )؛ طغيانگر و اســـراف21(نازعات:

  گيرد.تواند پروردگار جهان قرارها فرعون نمياين ويژگي
  

   ي فرعونانشقاق در دستگاه حاكمه ايجاد شكاف و. 2-1-2
شمهچنان سرچ سراغ  ساد، ظلم و ناامني بايد به  شد براي حذف  ف ساد هاي فكه گفته 

ـــراغ زير  ـــيدن  حكومت فرعون به س ـــي(ع) بعد از به چالش كش رفت  لذا حضـــرت موس
ـــاخه ي برقراري امنيت  فراهم ها زمينههاي آن رفت تا با جنگ نرم و حذف تدريجي آنش
شدن نتيجه گردد. سست  ستگاه حاكمه فرعون و  شكاف در د ي قهري اين حركت، ايجاد 
  :كنيمهاي حكومت وي بود. در ادامه به چهار نوع از اين پيامدها اشاره ميپايه

  
  . ايجاد شكاف بين ساحران و فرعون2-1-2-1

جادوگري اعتقاد جديّ داشـــته و طبق آيات قرآن، فرعون و مردم مصـــر به ســـحر و 
وردار اي برخســاحران در دســتگاه حكومتي ايشــان نفوذ زيادي پيدا كرده و از جايگاه ويژه
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ند. ازاين بارزات خود بود ـــي(ع) در م يت موس گامي مهم براي موفق نان  رو پيروزي بر آ
شده ). جريان مبارزه موسي(ع) با ساحران در آيات متعددي ذكر 40شد (شعرا:محسوب مي

و... در اين دسته  73 –65؛ طه: 82- 81؛ يونس: 51 – 41؛ شعراء: 126 –113است؛ اعراف: 
شتند (اعراف: از آيات آمده است  بعد از اين سحر عظيم خود را به نمايش گذا ساحران  كه 

ستند كه او نيز قدرت 116 سي (ع) خوا شويق فرعون و مردم  قرار گرفتند، از مو ) و مورد ت
  دهد. خود را نشان 

او قبل از هر چيز حقيقت را براي ساحران بيان كرد و از راه موعظه اماّ با آهنگ تهديد 
ــما را با مجازات و انذار آن ــما دروغ بر خدا نبنديد كه ش ــيحت كرد كه: واي بر ش ها را نص

شه شد (طه: خود نابود و ري سران خواهيد  ست و خ شك ). 62و 61كن خواهد كرد و دچار 
ــته از ايمان واقعي بود بر بعضــي از دلاين ســخن قاطع ك ها اثر گذاشــت و در ميان ه برخاس

سردمداران آن62ها اختلاف به وجود آورد (طه آن ساحران و بانفوذ  صرار  ها، ) اما بعد از ا
ي وحي و با اتكاء به قدرت خداوند عصـــايش را انداخت و ناگهان به موســـي(ع) با اشـــاره

ها را بلعيد. بعد از آشــكار شــدن حق و باطل شــدن عي آناژدهايي تبديل شــده و آثار تصــنّ
ي موســي (ع) در برابر خدا ســجده ها و ناتوان شــدنشــان در برابر معجزهاســاس آناعمال بي

كردند و خطاب به فرعون گفتند به پروردگار جهانيان كه پروردگار موســي و هارون اســت 
ضربه بر پاايمان آورديم؛ و اين شالي فرعون  فروديهچنين بود كه نخستين  آمد  ي قدرت پو

و قدرت او را متزلزل كرده و گروه  زيادي از مردم از اطراف او پراكنده شدند و زمينه براي 
 ،3ج ،1412 حذف يك مستكبر و درنتيجه برقراري امنيت  پايدار فراهم گرديد (سيد قطب،

  ).324، ص14ج ،1420، فخر رازي،1344ص
  
   زادگان و فرعوناشراف. ايجاد شكاف بين 2-1-2-2

موســى(ع) گر چه در اولين  پيكار بر فرعون غلبه يافت، اما مبارزه  را ســســت نگرفت  
ــاختن رژيم طاغوتى فرعون  ــيدن به ياران خود به ويران س ــكلّ بخش بلكه با گردآورى و تش

ي ي سياسى فرعونى و از سوي ديگر بر سلطهسو بر سلطهپرداخت و ضربات خود را از يك
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ـــد او كه كاهنان  معابد در رأس آن بودند،فره ـــي،وارد مى نگى و دينى فاس  آورد (مدرس
  ). 415، ص3، ج1419

ي ديگرى را از گفتگوى فرعون و اطرافيانش ي اعراف صحنهسوره 129تا  127آيات 
شراف پيرامون وضع موسى (ع) بيان مى ست (اعتراض ا كند و از قرائنى كه در آيات فوق ا

ـــت گذاش ـــران و بردگي دختران به آزاد  ـــتن پس به كش ـــي و قومش، تهديد فرعون  ن موس
سي(ع) براي مقابله با اين تهديدات) چنين برميبني شنهادات مو سرائيل، پي كه محتواى  آيدا

اين آيات مربوط به مدتى پس از جريان مبارزه موســى با ســاحران و موفقيت در برابر آنان 
شراف و اط ست. با اين توضيح كه جمعيت ا وَ «ند: عنوان اعتراض به او گفترافيان فرعون بها

دُوا فيِ الأَْرْضِ وَ يَذَرَكَ وَ آلهَِ  قالَ الْمَلأَمُِنْ قـَوْمِ فِرْعَوْنَ أتََذَرُ مُوســـــــــــى (اعراف: » تَكَ وَ قـَوْمَهُ ليِـُفْســـــــــــِ
شكست در برابر موسى(ع) مدتى به بني127 ى داد اسرائيل آزادى نسب) ظاهراً فرعون بعد از 

ـــى(ع) پرداختند تا آنجا كه قوم فرعون از نفوذ آنآنو  ا بيمناك هها نيز به تبليغ آئين موس
  شدت عمل در برابر موسى كردند. شدند و نزد فرعون آمدند و او را تشويق به

سوي  فرعون، به خاطر اختلافى بود كه  ست كه دادن اين آزادي از  يك احتمال اين ا
باره موسى(ع) و آئين او پيدا شده بود و جمعى به او تمايل ميان مردم مصر و حتى قبطيان در

شاهده مى شدت عمل به خرج كرد نمىپيدا كرده بودند و فرعون م شرايطي  تواند در چنين 
هاي الهي و منطق صــحيح خود بين نتيجه موســي (ع) موفق شــد با كمك راهنمايي دهد. در
شراف شكاف ايجاد نمايد  ها وزادگان و مردم مصر نفوذ كرده و بين آنا فرعون اختلاف و 

سست كردن  پايه ضمن  سوق هاي قدرت ظالمانهتا  ي فرعون، مردم را به يك زندگي آرام 
  ).142، ص2، ج1407زمخشري،  ؛307ص ،6ج ،1374دهد (مكارم شيرازي، 

  
  شكاف بين مؤمن آل فرعون و فرعون ايجاد. 2-1-2-3

ر بينش و نگرش فرعون و فرعونيان توســط ي آيات و دلايل روشــن و تغييبعد از ارائه
ــي(ع) (غافر:  ــرت موس ــعيف قدرت 28 و 23حض ــدن حقايق و درنتيجه تض ــكار ش ) و آش

حاكمه، فرعون نتوانســت اين موفقيت را تحمل كند لذا تصــميم به تهمت زدن ، تخريب و 
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اي العمل ضمن تأكيد بر مبارزه) اين عكس26بالاخره قتل حضرت موسي(ع) گرفت (غافر: 
ــتگاه حكومتي فرعون،  دروني در صــفوف طاغوت و نفوذ جنبش مكتبي موســي(ع) در دس

تلاف سو باعث اخحقانيت دعوت  ايشان را نيز براي  فرعونيان  مورد تأكيد قرارداد و از يك
و شكاف بين سردمداران حكومت فرعون شد و از سوي ديگر زمينه براي  رفع ظلم  فراگير 

  رقراري امنيت در جامعه فراهم گرديد. ها و حاكميت حق و بآن
سياق آيات به شود معلوم مي» وَ قالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونيِ أقَـْتُلْ مُوســـــى«ويژه عبارت با توجه به 

شده است و گروهي با تصميمات  شكاف ايجاد  كه در دستگاه حكومتي فرعون اختلاف و 
به كه از نزديكان فرعون بود  »مؤمن آل فرعون« كه حزقيل طوريفرعون مخالفت دارند. 

ــي(ع) به توحيد را پذيرفته بود اما به روش تقيهّ و به ــد حگرچه قبلاً دعوت موس مايت و قص
كرد. اماّ زماني كه فرعون را كمك به نهضـــت انقلابي ايشـــان، ايمان خود را آشـــكار نمي

  دركشــتن موســي(ع) مصــمم ديد با اســتدلالات منطقي و مؤثر، ضــمن آشــكار كردن ايمان
ي جهانيان اســت و اعلام جدايي خود از خود به موســي (ع) و خداي او كه پروردگار همه

ها تكرار ). اين مسأله غالباً در انقلاب28و 27ي قتل او  را نيز خنثي كرد (غافر: فرعون توطئه
ـــود  بدين معنا كه عاملان انقلاب در صـــفوف طاغوت و تصـــميمات آنمي ها در برابر ش

، 12، ج1419 ، مدرسي، 811، ص 8، ج1372 آورند (طبرسي،ف به وجود ميانقلاب، اختلا
  ).57و  55 صص
  
  . ايجاد شكاف بين آسيه و فرعون2-1-2-4

شان  سيه در قرآن نيامده، اما دو بار از عملكرد اي سيه همسر فرعون بود. گرچه لفظ آ آ
ست زماني كه مادر » امْرَأَتَ فِرْعَوْن«با عبارت  ست، نخ شده ا سي به امر خدا  ياد ضرت مو ح

فرزندش را داخل صــندوقي گذاشــت و به آب انداخت و صــندوق نيز از قصــر فرعون ســر 
ــحبت ــيه با ص ــتن نوزاد را كرد اما آس ــد كش ــتن هاي خود او را از درآورد. فرعون قص كش

  ).9موسي(ع) منصرف كرد (قصص: 
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) ي موسى(عمعجزهكه ي موسي(ع) با ساحران بود. هنگاميبار ديگر در جريان مبارزه
ما ايمان خود را مكتوم  ـــى(ع) ايمان آورد ا به موس ـــاهده كرد  ـــاحران مش را در مقابل س

ــه كتمان كرد، مى ــت كه بتوان آن  را هميش ــق به خدا چيزى نيس ــت، ولى ايمان و عش داش
كه فرعون از ايمان او با خبر شد بارها او را نهى كرد و اصرار داشت كه دست از دامن زماني
موسى (ع) بردارد و خداى او را رها كند، ولى اين زن با استقامت هرگز تسليم خواسته آئين 

شد (تحريم:  ساند) فرعون نيز او را به11فرعون ن شهادت ر سي، طور فجيعي به  ، 1372 (طبر
  ).574، ص30ج ،1420فخر رازي،  ؛302، ص24، ج1374 مكارم شيرازي، ؛479ص ،10ج
  
  به حكومت عدالت گرتبديل حكومت طبقاتي . 2-1-3

ي نظام طبقاتي بنا كرده بود. در اين فرايند، او خود  را فرعون حكومت خود را بر پايه
) و مردم تحت فرمان خود را به 4، قصـــص:24عنوان پروردگار جهانيان معرفي (نازعات:به

سيم كرد عِفُ طائفَِةً شـــــِ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فيِ الأَْرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَها « :طبقات مختلف تق تَضـــــْ يَعاً يَســـــْ
دِينَ  تَحْيِي نِســــــاءَهُمْ إِنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْســــــِ هُمْ يذَُبِّحُ أبَنْاءَهُمْ وَ يَســــــْ ) او براي تقويت 4صــص:(ق» مِنـْ

هاي اســتكباري خود به اقداماتي دســت زد؛ نخســت كوشــيد در ميان مردم تفرقه ايجاد پايه
يعَاً«كند  ؛ هاســـتيرا تفرقه عاملي مهم براي تضـــعيف و تســـلط بر ملتز» وَ جعَلََ أهَْلهَا شـــِ

  بود.  وتخت فرعونهاي مهم براي حفظ تاجبنابراين برقراري حكومت طبقاتي يكي از راه
شديد گروهي از مردم بود به ضعاف  ست كه براي جلوگيري طورياقدام دوم فرعون، ا

عون گرفت. فرا به خدمت ميكشــت و زنانشــان رها را مياســرائيل پســران آناز تقويت بني
د دادند از خواي را كه اقليت جامعه را تشكيل ميسو عدهبراي تداوم حكومت خود، از يك

ساحران و كاهنان  شده، از قبيل  راضي نگه داشت. بدين معنا كه با كمك تشكيلات فراهم 
ـــاوراني مانند هامان كه در برخي ابيني ميكه آينده را براي او پيش ه او ز امور بكردند، مش

هاي بزرگ و مجلل و انباشته كردن دادند، اشراف قوم (ملاء) كه با ساختن كاخمشورت مي
) و تملك اكثر اراضـــي 88، يونس: 76قيمت (قصـــص: خزائن حكومت از جواهرات گران

  .)51كشاورزي در امنيت و آسايش كامل به عيش و نوش مشغول بودند (زخرف:
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با تهد كه  ياني  ظام ناامني از حكومت فرعون حمايت بالاخره ن يد و ارعاب و ايجاد 
) تا آنجا كه مادر موســي(ع) نيز به 25، غافر: 4، قصــص: 49، بقره: 127كردند (اعراف: مي

سران قوم بني شتن پ سرائيل، فرزند خوددليل ترس از تهديدات حكومت فرعون در ك را با  ا
ـــپرد (قصـــص: الهام الهي به آب آل فرعون به دليل نبود امنيت  ) و مؤمن7هاي رود نيل س

سوي ديگر اكثريت 28داشت (غافر: جاني، ايمان خود را از آل فرعون پوشيده نگه مي ) از 
هاجران قوم بني ـــبطيان و م كه همان س عه  جام نات افراد  كا ند، ازكمترين ام يل بود ـــرائ اس

شكلات عديده سر ميبرخوردار بوده و در م شكبردند؛ و البته به دليل ترس ااي ب ها و نجهز 
  ).4گشودند (قصص:آزارها لب به اعتراض نمي

به رســالت و اقدامات متعدد ايشــان و البته تحت  با مبعوث شــدن حضــرت موســي(ع)
ـــد و ترس و ناامني جاي خود را به  ـــرنگون ش ـــتبدادي فرعون س تدابير الهي، حكومت اس

ه شـــده بودند، باســـرائيل كه مســـتضـــعف واقع كه قوم بنيطوريآســـايش و امنيت داد. به
ـــوي ديگر خداوند براي فرعون و هامان و  ـــت يافتند و از س حكومت و نعمت امنيت دس

ـــكريان آن نابودي حكومت لش كه از آن بيمناك بودند و آن همان  ها اتفاقاتي را رقم زد 
عِفُو « فرعون به دست يكى از مردان اسرائيلى بود تُضــْ ا فيِ الأَْرْضِ وَ وَ نرُيِدُ أَنْ نمَنَُّ عَلَى الَّذِينَ اســْ

ةً وَ نجَْعَلَهُمُ الْوارثِِينَ  هُمْ ما   وَ نمُكَِّنَ لهَمُْ فيِ الأَْرْضِ وَ نرُيَِ فِرْعَوْنَ  -نجَْعَلَهُمْ أئَِمَّ وَ هامانَ وَ جُنُودَهمُا مِنـْ
ذَرُونَ  ـــي، 6 و 5(قصـــص: » كـانوُا يحـَْ  ،16، ج1417طباطبايي،  ؛375، ص7، ج1372) (طبرس

   .)9ص
ي افراد ي ســالم، به رســميت شــناختن حقوق همهي تشــكيل جامعهه لازمههمانطورك

است، يكي از تهديدهاي بزرگ براي امنيت اجتماع، نيز وجود طبقات اجتماعي متفاوت در 
ست. ازاين سالتجامعه ا سي (ع) در طي ر ضرت مو هاي خود، رو پيامبران الهي ازجمله ح

ـــطح ميهمه ـــتندر برتري را تقوا ميديدند و معياي مردم را در يك س ) 13حجرات: ( دانس
شان با راهبرد منطقي، ارائه سراء: 32، قصص: 23ي معجزات (غافر: اي ، 108، اعراف: 101، ا

) و برقراري عدالت در بين اقشار جامعه و رفع مشكلات اقتصادي، اجتماعي 10، نمل: 22طه:
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قي در ون، باعث تحولات عمياسرائيل و درنتيجه تضعيف حكومت استبدادي فرعو... از بني
  ي رسيدن به امنيت پايدار را فراهم نمود. مصر شده و زمينه

ست حكومت فرعون و برقراري كه در آيات متعددي نجات بنيطوريبه سرائيل از د ا
ست ها يكي از نعمتامنيت در بين آن شده ا شمند معرفي  مْ مِنْ وَإِذْ نجََّيْناكُ «هاي بزرگ و ارز

ُونَ أبَنْاءكَُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِساءكَُمْ وَ فيِ ذلِكُمْ بَ آلِ فِرْعَوْ  لاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ نَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يذَُبحِّ
ـــعراء: 141، اعراف:6و نيز رك: ابراهيم:  49(بقره:» عَظِيمٌ  كه حضـــرت 22، ش جا  تا آن  (

سي(ع) از طرف خداوند مامور مي سازي اجمو سرائي بنيتماع پراكندهشود تا براي باز يل ا
شود، اقداماتي را انجام دهند: ها ديده ميمخصوصاً از نظر روحي،كه هنوز آثار ترس در آن

لَ  مُوســــــــى وَأَوْحَيْنا إِلى« رَبُـيُوʫً وَاجْعَلُوا بُـيُوتَكُمْ قِبـْ لاةَ وَ وَأَخِيهِ أَنْ تَـبـَوَّءا لِقَوْمِكُما بمِِصــــــــْ ةً وَأقَِيمُوا الصــــــــَّ
رِ  ي امور خود قرار ها  بايد چند كار را ســـرلوحه) طبق اين آيه آن87(يونس: » الْمُؤْمِنِينَ بَشـــــــــــــِّ
  دهند. 

سازي مسكن خويش از فرعونيان تا علاقه براي دفاع از خانه و  سازي و جدا اول: خانه 
سرار خانوادگي ستقلال نموده و ا ساس ا ست سرزمين در آنان تقويت گردد، اح شان به د

  تد. فرعونيان نيف
آساني از مشكلات يكديگر هايشان را  نزديك و روبروي هم بسازند زيرا بهدوم: خانه

  ها خواهد كرد. مطلع شده و اين كار كمك مؤثري به برقراري امنيت اجتماعي آن
شود تا آنسوم: به انجام عبادات مخصوصاً نماز توجه ويژه ها را از بندگي بندگان اي 

  هايشان با ياد خدا آرام شود. ها پيوند دهد و دلجدا و به خالق قدرت
ها چهارم: از نظر روحي نيز تلاش كنند تا آثار ترس و نگراني را كه يادگار مهروموم

ــيرازي،  آلوســي،  ؛369، ص8،ج1374حكومت فرعون بود از جامعه حذف كنند (مكارم ش
  ).160، ص11تا، جابن عاشور، بي ؛160، ص6ج ،1415
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  ي فرهنگي عملكرد موسي (ع)در ايجاد امنيت در حوزه. 2-2
ـــت كه تعاريف متعدد و مختلفي دارد. برخي معتقدند؛ » فرهنگ« ازجمله مقولاتي اس
  :فرهنگ

نگرشمجموعــه« تقــادات، آدابي  ع هــا و ورســـوم، ارزشهــا، ا
است و همچنين شامل اعمال،  هنجارهايي كه در هر گروهي مشترك

هاي فكري، اخلاقي و هنري  ها و محصولاتي است كه به جنبهفعاليت
  ). 22، ص1382 (ترابسي،» شوندزندگي انسان مربوط مي

يت در حوزه عه براي مراد از برقراري امن جام يك  يت  بالا بردن ظرف ي فرهنگي، 
يا ملي، الگوهاي فرهنگي، ورســوم ديني هاي خاص خود (هويت، آدابحفاظت از ويژگي

ــن ــرايط و تهديدات مادي و معنوي اســت (آش ، اموضــوعات اخلاقي و...) در مقابل تغيير ش
پايبندي  .)77، ص1388 ـــي(ع) در جهت تقويت فرهنگ و  به تعريف فوق، موس با توجه 

به ارزش هاي فرهنگي و  اخلاقي و تغيير بينشمردم  جار هاي افراد، ها و نگرشها و هن
  كنيم: ها بسنده ميي انجام داده است. در اينجا به دو مورد از آناقدامات

  
  ، صبر و استقامت در مسير دعوت به توحيداستعانت از خدا. 2-2-1

داري و حبس نفس اســت به انجام در اصــطلاح نيز عبارت اســت از؛ خويشــتن» صــبر«
ضا مي شرع اقت شرع نهيدادن آنچه عقل و  شتن ازآنچه عقل و  كند (راغب مي كند و بازدا

هاني، ـــف ترين يكي از نزديك .)438، ص4ج ،1414ابن منظور،  ؛474ص ،1ج ،1412 اص
معاني  بوده و به» قوم« ي ي استقامت از مادهواژه .باشدمي» استقامت«مفهوم » صبر«مفاهيم به 

). 566، ص3ج ،1375طريحي،  ؛2017ص ،5، ج1378ايستادگي بكار رفته است (جوهري، 
 ودر اصطلاح عبارت است از ملتزم بودن انسان براى بودن در راه راست و پايدارى در دين 

سير حق در برابر كژي صفهاني،ها (حفظ م شور، بي ؛692، ص1412 راغب ا ، 11تا، جابن عا
  ).282ص
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ساس آموزه ستقامت«هاي قرآني بر ا شتگان بر مؤمنان و كليد » صبر و ا سبب نزول فر
سيدن به امنيت و آرامش يابي به مودست ضطراب، غمگين نبودن و ر شدن ا فقيت، برطرف 
سْتـَقَامُوا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تخَاَفُوا وَلاَ «است:  ُ ثمَُّ ا شِرُوا ʪِلجْنََّةِ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّـنَااللهَّ  تحَْزَنوُا وَأبَْ

تُمْ توُعَدُونَ    ).30 :لت(فص» الَّتيِ كُنـْ
سرلوحه ستقامت را  صبر و ا سي (ع) مانند تمام پيامبران الهي  د ي كار خوحضرت مو

ها با دســتگاه طاغوتي فرعون مبارزه كرد و در قرارداد. او براي دعوت مردم به توحيد، ســال
هاي فرعونيان صــبر و اســتقامت به خرج داد. ايشــان كه مأمور به نجات ي شــكنجهبرابر همه

) براي رسيدن به اين 16تا  10، شعراء: 36و  35فرقان: ائيل از چنگال فرعون بود (اسرنيقوم ب
ستقامت دعوت ميها را هدف، آن صبر و ا تَعِينُوا ʪِللهِّ وَ اص ـــْ«كرد؛ به  برِوُا قالَ مُوســـی لِقَوْمِهِ اســـْ

) از خدا كمك بگيريد 128(اعراف: » ينَ إِنَّ الأَرضَ للهِّ يورثِهُا مَنْ يشــاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالعاقِبَةُ للِْمُتَّقِ 
ـــت و به هر يك از بندگان خود كه بخواهد مي ـــيد، زمين از آنِ خداس دهد و و پايدار باش

  سرانجام از آن پرهيزكاران است. 
ــيدن به هدف در آيه ــروط رس ــت و گرچه يكي از ش ي فوق، كمك گرفتن از خداس
سي(ع) يك نگاه توحيدي را براي قوم خود ر كند اما بايد گفت كه دتعريف مي درواقع مو

وَ  «شــود اما در برخي از آيات قرآن ازجمله گونه عبارات اندكي بوي اســتقلال ديده مياين
تَعِينُ  كَ نَســــْ َّʮِشته و تنها مؤثر حقيقى را در عالم خدا مي )5(حمد: » إ ند دايك گام جلوتر گذا

سباب را انكار كنيم و به دنب) البته نه بدين معنلا مؤثر فى الوجود الا اللهَّ ( سبب ا اينكه عالم ا ال 
مكارم (فرمان خدا اســت هم بهدارد، آننرويم  بلكه معتقد باشــيم كه هر ســببى هر تأثيري 

  ).42، ص1، ج1374شيرازي، 
قالُوا أوُذِينا «اسرائيل كه از ستم فرعون به تنگ آمده بودند باشكوه و گلايه گفتند؛ بني 

لِ أَنْ  تَنــــا مِنْ قـَبــــْ دِ مــــا جِئـْ ما را آزار 129(اعراف: » Ϧَتْيَِنــــا وَ مِنْ بَـعــــْ يايى  كه تو ب ) پيش از آن
ها فهماند اى باز آزارها هم چنان ادامه دارد موســى (ع) به آندادند، اكنون هم كه آمدهمى

بااينكه ســرانجام پيروز خواهند شــد، اما راه درازى در پيش دارند و اين پيروزى طبق ســنت 
ها گفت ي اســتقامت و تلاش به دســت خواهد آمد و براي اميدوار كردن آندر ســايهالهى 
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تَخْلِفَكُمْ فيِ الأَْرْضِ  قالَ عَســــــــــــــى« ـــت 130(اعراف: » رَبُّكُمْ أَنْ يُـهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَســــــــــــــْ ) اميد اس
شما را جانشينان آن شما دشمنتان را نابود كند و  بائي، طها در زمين قرار دهد (طباپروردگار 

  ).30، ص3، ج1418بيضاوي،  ؛1355، ص3، ج1412، سيد قطب، 224، ص 8ج ،1417
هاي خداوند در ي داســـتان موســـي(ع) در قرآن، حكايت از آن دارد كه وعدهمطالعه

عَ «ي اســرائيل، با توجه به آيهآيات فوق به بني تَضـــــــْ فُونَ مَشـــــــارقَِ وَ أَوْرَثْـنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كانوُا يُســـــــْ
نى بـَرُوا وَ دَمَّرʭْ  عَلى الأَْرْضِ وَ مَغاربَِـهَا الَّتيِ ʪركَْنا فِيها وَ تمََّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الحُْســـْ رائيِلَ بمِا صـــَ بَنيِ إِســـْ

ونَ  نَعُ فِرْعَوْنُ وَ قـَوْمُهُ وَ ما كانوُا يَـعْرشِـــــُ ست. ) بطوركامل تحقق137 (اعراف:» ما كانَ يَصـــــْ يافته ا
ل در اســرائير قســمت نخســت آيه آمده اســت كه بعد از ســاليان دراز كه بنيبدين معنا كه د

سر مي سرانجام  به پايان رسيد و توانستند  قدرت فرعونيان زنجير اسارت و بردگي به  بردند 
، شعراء:  5 -6هاي پهناور مصر شوند (و نيز رك: قصص: را در هم بشكنند و وارث سرزمين

  ). 136،  130اف:، اعر28،  25، دخان: 59،  57
نى«از عبارت  بـَرُوا عَلى وَ تمََّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الحُْســـــــْ رائيِلَ بمِاصـــــــَ اين نتيجه به دســت  »بَنيِ إِســـــــْ

ود كه اسرائيل به خاطر استقامتي بي پيروزي بنيي نيك پروردگار در زمينهآيد كه وعدهمي
تضعاف و رسيدن به حكومت و ها از اساز خود نشان دادند. پس صبر عامل اصلي نجات آن

 مكارم شــيرازي، ؛228، ص8،ج1417طباطبايي،  ؛725، ص4ج ،1372امنيت بود (طبرســي، 
  ).328، ص6، ج1374

  
  براي مخاطبين» اعطاي بينش«اجرايي كردن روش . 2-2-2

هدايتي و تربيتي قرآن اســـت. اين روش بر يكي از روش» اعطاي بينش«روش  هاي 
كر بيانگر آن است كه در تربيت، بايد به ف» تحول باطن«دارد. اصل تكيه » تحول باطن«اصل 

كند تا تلقيّ آدمي از امور را ). اين اصل تلاش مي238، ص 1387تحول دروني بود (جاهد، 
ـــت (دگرگون كند؛ زيرا نوع تلقي، يكي از مباني مؤ  اهد،جثر بر نوع رفتارها و اعمال اس

   .)162ص ،1389اسمي، ، محمدق75ص ،1380 ؛ باقري،254، ص1387
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سويژه آيات قرآن، زمينه براي تحكيم اعتقادات فراهم هاي ديني بهدرآموزه ت شده ا
ـــان به آگاهي و فهم عميقي در رابطه با حقايق، » اعطاي بينش«لذا  ـــاندن انس به معناي رس

ـــت تا بتواند بهجريان ـــخيص دهد و در ها و امور اطراف خود اس راحتي حق را از باطل تش
ير سعادت و كمال حركت كند. روش فوق در قرآن، در پنج محور اساسي (نظام هستي، مس

ـــان، تاريخ، مرگ و زندگي پس از مرگ) قابل ـــت. دنيا، حقيقت انس ـــي اس طرح و بررس
  ).43ص ،1397آبادي، (حكم

حضــرت موســي(ع) در زمينه اعطاي بينش و نگرش صــحيح به مخاطبان خود از هيچ 
صيرت افزايي به فرعون آنجا كه در پاسخ به فرعون كوششي فروگذار نكرد از جمله براي ب

ــيار جامع و درعين ــيد خداي تو كيســت؟ معرفى بس   حال كوتاهى از پروردگار كردكه پرس
) در اين سخن كوتاه، موسى(ع) به دو 50(طه:» ءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدىكُلَّ شَيْ   قالَ رَبُّـنَا الَّذِي أَعْطى«

سى از  سا صل ا شاره مىا ستى ا شنى براى آفرينش و ه ستقل و رو كند كه هر يك دليل م
شيده  شته بخ ست اينكه خداوند به هر موجودى آنچه نياز دا ست: نخ سايى پروردگار ا شنا

در درجه » ثمَُّ«ي دوم: هدايت و رهبرى موجودات است كه قرآن آن را با كلمه مساله است.
  ). 218ص ،13، ج1376(مكارم شيرازي،  ها قرارداده استبعد از تأمين نيازمندي

ولٌ مِنْ رب وَ قالَ مُوســــــــــى«ي در آيه ی ) و آيه١٠٤(اعراف: » العالمينʮ فِرْعَوْنُ إِنيِّ رَســــــــــُ
ي ) جهان هستي را آفريده28،  26،  24، 16(شعراء: » العالمينفَأْتيِا فِرْعَوْنَ فـَقُولا إʭَِّ رَسُولُ رب«

ن ي برخي ايهرگونه رب ديگري را منتفي كرده اســت. به عقيده داند و وجوديك خدا مي
شامل همه سرزمينهاي ديگر ميعبارت   شودي جهانيان ازجمله فرعون و اهالي مصر و تمام 

   .)224، ص 8، جتاشور، بي(ابن عا
ــيرت را درباره ــي (ع) اعطاي بينش و بص ــاحران نيز عملي نمود تا حضــرت موس ي س

ش و امنيت لازم برســاند. ســاحراني كه براي مســابقه با موســي(ع) آماده ها را نيز به آرامآن
شكست دهند و از مقربان درگاه فرعون گردند اما بعد از ديدن  شده بودند و قرار بود او را 

  ).48تا  46معجزات ايشان به خداي موسي ايمان آورده و به سجده افتادند (شعرا: 
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ـــنگري درباره ـــتي، نبعد از روش ـــألهي خالق هس ـــدي معاد ميوبت به تبيين مس . رس
ي جزاء را نيز به فرعون برسانند، تصريح كه موسى و هارون مامور شدند كه مسألهازآنجايي

) اما چون فرعون  48(طه:  »مَنْ كَذَّبَ وَ تَـوَلىَّ  إʭَِّ قَدْ أوُحِيَ إِليَْنا أَنَّ الْعَذابَ عَلى« كردند كه 
ى شنيده بود شكني ربوبيت را كه از موسى پاسخ دنداندر مساله منكر معاد  بود، لذا گفتگو

 رها كرده، به موضوع معاد پرداخت و از در استبعاد و ناباورى از او پرسيد مگر چنين چيزى
ــيد:  ــت؟ لذا پرس ــؤال 51(طه: »فَما ʪلُ الْقُرُونِ الأُْولى«ممكن اس ــخ از س ــى(ع) در پاس ) موس

كند و فاصيل و جزئيات قرون گذشته را براى خدا اثبات مىفرعون، علمى مطلق و به تمام ت
ـــت گويمى لُّ رَبيِّ وَ «د: علم آن نزد پروردگار من اس دَ رَبيِّ فيِ كِتــابٍ لايَضـــــــــــــــِ  قــالَ عِلْمُهــا عِنــْ

  .)166، ص14،ج1417 ) (طباطبايي،52طه: »(لايَـنْسى
شنگري درباره كُمْ مِنْ  نيِّ عُذْتُ بِرَبيِّ وَ رَبِّ إِ  وَ قالَ مُوســـى«ي ي معاد در آيهاين نوع از رو
خوبي نشــان ) نيز بيان شــده اســت. اين آيه به27(غافر: » كُلِّ مُتَكَبرٍِّ لا يُـؤْمِنُ بيِـَوْمِ الحِْســـــــــــابِ 

ت خطرناك هستند و امني» عدم ايمان به روز قيامت«و » تكبر«دهد كه افراد با دو ويژگي مي
ا ي پيامبران مأمور بودند تها به خدا پناه برد. همهيد از آناندازند لذا باديگران را به خطر مي

دن ها بدانند زندگي فقط خوردن، خوابيمفهوم واقعي زندگي را براي مردم تبيين كنند تا آن
صل، از هر بندگي و  شهواني در ا سارت دربند تعلقّات ماديّ و  ست و ا سي ني و تمتعّات جن

ـــت (قرائتي،  بارتر اس ـــارت گران هاي اعطاي بينش ). يكي از جلوه49، ص10ج ،1378اس
ــي (ع) دربارهدرباره ــط موس ي قارون انجام گرفت. او ي دنيا و كيفيت زندگي در آن، توس

ي قصــص او را از ســوره 76ي ازجمله افراد مشــهور و از اقوام موســي (ع) بود. قرآن در آيه
  ثروتمندان زمان خود معرفي نموده است. 
ارَ الآْخِ «: خداوند به او فرمود حضـــرت موســـي(ع) به دســـتور ُ الدَّ رَةَ وَ ابْـتَغِ فِيماآʫكَ اللهَّ

ُ إِليَْكَ وَلاتَـبْغِ الْفَســـادَ فيِ الأَْرْضِ إِنَّ اللهََّ  نَ اللهَّ نْ كَماأَحْســـَ نيْا وَأَحْســـِ يبَكَ مِنَ الدُّ  لاُحِبُّ وَلاتَـنْسَ نَصـــِ
دِين شنگري درباره77(قصص:» الْمُفْســـِ ضمن رو عاد و زندگي آخرت، تأكيد كرده ي م) در 

اســت كه ســهم خودت را از زندگي داشــته باش اما بايد از مال دنيا كه موهبت خداســت به 
شد؛ اما اين بينش  ساد خواهي  ديگران احسان كني و زكات مالت را بپردازي وگرنه دچار ف
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ـــتورات ز دزايي براي او مفيد فايده نبود و به دليل غروري كه پيدا كرده بود او بصـــيرت س
  خداوند نافرماني كرده و دچار عذاب گرديد.

  
  ي اعتقاديحوزهعملكرد موسي (ع)در ايجاد امنيت در . 2-3

به معني گره زدن است. در اصطلاح يعني ايمان داشتن و پاي » عقد«ي اعتقاد از ريشه
 ،1412 گردد (راغب اصفهاني،بندي به احكام و دستورات ديني كه توسط پيامبران ابلاغ مي

ـــايه» امنيت اجتماعي). «576ص ،1ج  تبع آني اعتقادات و باورهاي ديني و بهرا بايد در س
به تعبير ديگر امنيت اجتماعي زماني تحقق مي ـــتجو كرد  كه رعايت حقوق افراد جس يابد 

ـــي اعتقادات خود را بيان كنند زيرا در صـــورت فقدان مردم آزادانه و بدون هيچ گونه ترس
شهي ديني مورد  هجمهاامنيت ارزش ، 1392آبادي، (كمالشوند دار ميه قرار گرفته و خد

هاي مهم براي رشــد انســان و موفقيت در داشــتن اعتقادات محكم يكي از ســرمايه .)94ص
ـــت. ازجمله مي به خدا، پيامبران و معجزات آنامور اس به اعتقاد  ها، معاد و توكل بر توان 

هاي زيادي نموده اســت حوزه نيزگر چه موســي (ع) تلاشخداوند و... اشــاره نمود. در اين 
سي همه صلهي آناما برر ست ازاينها از حو رو دو راهبرد او را در ي يك پژوهش خارج ا

  ي اعتقادي تحليل و بررسي خواهيم كرد: حوزه
  
   زات همراه با گفتگوي آرام و ليّني معجارائه. 2-3-1

ازجمله حضـــرت موســـي(ع) در دعوت به ي رســـولان الهي هاي همهيكي از ويژگي
ي معجزات خود با برقراري عاطفي با مردم به توحيد و ايجاد امنيت رواني در جامعه، ارائه

ـــت. در ادامه به برخي از اين موارد در دعوت  مخاطب و به همراه ملايمت و نرمي بوده اس
  .كنيمموسي(ع) و آثار بدست آمده از آن اشاره مي

شد فر سياري از چنانكه گفته  ستكبر است و علت  ب سي يك حاكم م سيا عون، از نظر 
صر به او برمي سرزمين م شكلات   شود امور ديگر بهم صلاح ن صگردد و تا او ا لاح سختي ا

طلبد و آن پرهيز از هر نوع خشونت گردند. غلبه بر چنين افرادي، راهبردي مخصوص ميمي
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دعوت است به تعبير ديگر براي دعوت ترين آداب دارى از تندى، از واجباست. خويشتن
ـــكيبا بوده و از قول ليّن  بهره برد (طباطبايي،اين ؛ 154ص ،14ج ،1417 گونه افراد  بايد ش

  ). 170، ص7، ج1419مدرسي،  ؛207، ص13، ج1374مكارم شيرازي، 
نخســتين دســتور قرآن براى نفوذ در قلوب مردم (هرچند افراد گمراه و بســيار آلوده 

شند)  شونت مربوط به مراحل با سل به خ ست و تو سانى ا برخورد ملايم و توأم با عواطف ان
ستانه اثر نگذارد. ازجمله در آيه ست كه برخوردهاى دو  -نَّهُ طَغىفِرْعَوْنَ إِ  اذْهَبا إِلى«ي بعد ا

رُ أَوْ يخَْشـــى ست ) خطاب به 44،  43(طه: »فـَقُولا لَهُ قـَوْلاً ليَِّناً لَعَلَّهُ يَـتَذكََّ موسي و برادرش آمده ا
شايد  متذكر كه به سخن بگوئيد   سوي فرعون برويد كه طغيان كرده است. اما به نرمى با او 

ستاده ست كه به او بگوييد كه ما فر سد. در ادامه آمده ا ار هاى پروردگشود يا از(خدا) بتر
اره ت خود اشــها را شــكنجه مكن ســپس به معجزااســرائيل را با ما بفرســت و آنتوايم، بنى

كنند تأكيد شـــده اســـت نموده و بر امنيت داشـــتن كســـاني كه از طريق هدايت پيروي مي
  .)47(طه: » مَنِ اتَّبَعَ الهُْدى واَلسَّلامُ عَلى«

قُلْ هَلْ لَكَ إِلى -فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى اذْهَبْ إِلى«در آيات  رَبِّكَ   أَهْدِيَكَ إِلىوَ  -أَنْ تَـزكََّى فـَ
ي نرم پيشــنهاد شــده ) نيز چنانكه مشــهود اســت راهبرد مبارزه19تا  17(نازعات:  »تَخْشـــــــىف ـَ

با ملايم بايد  كه دعوت فرعون  ـــت  ـــتفاد از آيه اين اس ـــت. يكي از نكات مس  ترين واس
فرمايد: به او بگو: آيا ميل دارى پاك و پاكيزه ترين تعابير شــروع شــود و لذا ميخيرخواهانه

ســوي پروردگارت هدايت كنم تا از او بترســى (و خلاف نكنى) لذا به شــوى؟ و من تو را
ـــراغ  هدايت عاطفي او مي ـــت س ـــي(ع) در اين گفتگو نخس ـــخنان موس رود تا او را به س

نهمحبت پذيرش حقيقت فراهم گردد. ازآنجاييآميز نرم كند و زمي بايي  د كه هر دعوتى 
ي بزرگ معجزه سپس موسى» أَراهُ الآْيةََ الْكُبرْىفَ «افزايد ي بعد مىآميخته با دليل باشد در آيه

  ).187، ص20، ج1417؛ طباطبايي، 509، ص 7ج ،1424را به او نشان داد (مغنيه، 
ته مي ـــ به توحيد دو دس عد از دعوت  باً ب غال يامبران  يا دعوت را مخاطبين  پ ـــوند  ش

دن آن به ماري پذيرند مانند ســاحران كه بعد از ديدن عصــاي موســي (ع) و تبديل شــمي
ند  هار كرد ـــي(ع) اظ خداي موس به  مان خود  را  به معجزه بودن آن اعتراف و اي بزرگ 
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يا دعوت را نمي120(اعراف: ئه)  با ارا يد  با لت دوم  حا ند. در  جاد  پذير ي معجزات و اي
ــيرت آن ــتهبص ت راحتي دعوي دوم بودند كه بهها را مجاب كرد. فرعون و فرعونيان از دس

نپذيرفتند لذا خداوند بعد از نشــان دادن معجزات و عدم پذيرش آن توســط موســي(ع) را 
ـــحر و كهانت و تخريب  به س ـــي(ع)  ـــتگاه حكومت فرعون و حتي متهم كردن موس دس

  هاي متنوعي گرفتار نمود.ها را به عذابشخصيت ايشان، آن
  
  تقويت عنصر توكل بر خداوند. 2-3-2

شه شود، به معناي اظهار عجز و » ليع«كه با درصورتي» وكل«ي توكل از ري ستعمال  ا
ــفهاني، ــت (راغب اص  .)735، ص11، ج1414 ابن منظور، ؛882، ص1412 اعتماد به غير اس

در اصـــطلاح به معناي تفويض امور به خداوند و رضـــايت دادن به تدبير وي و اعتماد به او 
سي،به ست (طبر سباب ا سبب حقيقي و مرجع همه ا  طباطبايي، ؛287، ص5، ج1372 عنوان 

يابد و درعين عمل گاه مطمئن خود مي). انســان متوكل خداوند را تكيه25، ص18، ج1417
گذار مي به او وا گاه و 216كند (بقره: به وظايف، امورش را  جاي عددي بر  يات مت ). در آ

ـــت  ـــده اس ُ بِكافٍ عَبْدَه«اهميت توكل به خدا تأكيد ش مَنْ  وَ «ي ) و آيه36زمر: ( »ألَيَْسَ اللهَّ
ُ لِكُلِّ شَيْ    .)3(طلاق: » ءٍ قَدْراً يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللهَِّ فـَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهََّ ʪلِغُ أمَْرهِِ قَدْ جَعَلَ اللهَّ

شــود، رو ازجمله عواملي كه ســبب به وجود آمدن امنيت اجتماعي در جامعه ميازاين
ير شـــود و افراد يك جامعه ايماني ايمان و توكل به خداســـت. زماني كه ايمان حقيقي فراگ

صداق پيدا مي شند، توكل بر خدا م شته با ستوار دا ل بر ي ايمان به خدا توككند زيرا لازمها
) در اين صورت هم امنيت فردي  افراد  تضمين 309ص ،2ج ،1415 اوست (فيض كاشاني،

 سي است كهشود و هم امنيت اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و ... چون مؤمن واقعي كمي
انهِِ وَيَدِه« :ديگران از دســت و زبان او در امان باشــند لِمُونَ مِنْ لِســـــــَ لِمَ الْمُســـــــْ لِمُ مَنْ ســـــــَ  »الْمُســـــــْ

 ).113ص ،1ج ،1403(مجلسي، 

ي پيامبران ازجمله حضرت موسي(ع) بوده است. ي دعوت همهتوكل بر خدا سرلوحه
ي يونس وضع نخستين سوره 83ي خورد. در آيهاين موضوع در آيات متعددي به چشم مي
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گروه ايمان آورندگان به موســـي (ع) را بيان كرده كه فرزنداني از قوم موســـي  به او ايمان 
كه فرعون بيم داشـــتند كه هر زمان ممكن اســـت  دســـتگاه حكومتي آوردند  اما ازآنجايي

  ها را از آيين حضرت موسي دور نمايد. فرعون با  تهديدات خود آن
تُ  وَ قالَ مُوســـــــــــــى«ي آيهلذا در  تُمْ ʪِللهَِّ فـَعَلَيْهِ تَـوكََّلُوا إِنْ كُنـْ تُمْ آمَنـْ لِمِينَ ʮ قـَوْمِ إِنْ كُنـْ » مْ مُســـــــــــــْ

) آمده است كه موسى(ع) راهكار رسيدن به امنيت فكري و دور شدن از هراس 84(يونس: 
ســت كه هم چون او خواي مؤمن، توكل كامل بر خداوند دانســته و از آنان مىرا براي ذريه

به خدا توكلّ كنند اين دســته از مؤمنان  نيز دعوت موســي(ع) را پذيرفته و گفتند ما بر خدا 
 :هاي قوم  ظالم فرعون نجات دهد (يونسها از فتنهكنيم و از خدا خواســتند تا آنتوكل مي

) و 195عمران: ) زيرا كســي كه به خدا توكل كند هم خدا او  را دوســت دارد (آل86و  85
تأمين مي كه 3كند (طلاق: هم  او را  ـــت  هاي هويت ديني فرد اس ). توكل يكي از مولفه 

ند  قدرتم ناهي  ـــتن پ يادآوري داش با  ئد  ـــي درشــــدا كاركرد آن آرامش بخش مهمترين 
سرائيل درمقابل  ضطرابي است كه بني ا است.كاربرد توكل در اين ماجرا در مقابل ترس و ا

  ).185، ص 46، شماره1399 ود بروز دادند (غروي،ديدن ساكنان آن سرزمين از خ
ساز بودن توكل در تثبيت آرامش تأكيد فرموده چنين در موقعيتهم هاي ديگر بر كار

اســرائيل را محاصــره كردند بســياري از ياران موســي (ع) اســت. زماني كه ســپاه فرعون بني
 الَ أَصْحابُ مُوسىتَراءَا الجَْمْعانِ قفـَلَمَّا «طورقطع ما در چنگال فرعونيان گرفتار شديم گفتند به

كه توكل يك  نوع ارتباط  قلبي با خداست كه در آن ) اما ازآنجايي61(شعراء:» إʭَِّ لَمُدْركَُونَ 
شخص با توجه به اعتقادي كه به خدا دارد در تمامي اتفاقات حضور خدا را درك كرده و 

شد لذا موسي(ع) مطمئن بود چون بيند و دچار نگرااو  را ناظر بر اعمال خود مي ني نخواهد 
ناپذير است زيرا او مأمور شده اسرائيل تخلفي نجات بنيي خدا دربارهدانست كه وعدهمي

رِ بِعِبادِي ليَْلاً إِنَّكُمْ مُتـَّبـَعُونَ «بود كه  ) اما او نگران نبود، چون يقين داشت كه 23(دخان: » فَأَســـْ
سرنوشتى كه در انتظار آن ها را تعقيبلازم است دشمن آن ار آيند. هاست گرفتكنند تا به 

يـَهْدِينِ «لذا فرمود:  ـــعراء: » قالَ كَلاَّإِنَّ مَعِي رَبيِّ ســـــــــــــَ ـــيرازي،61(ش ، 15، ج 1374 ) (مكارم ش
  ).243ص
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  تحقيق نتايج
ترين نعمات الهي است كه به معناي ايمن شدن و در امان ماندن ، يكي از مهم» امنيت« 
از  ، عبارت اسـتترين ابعاد آنعنوان يكي از مهمبه» امنيت اجتماعي«نج بعُد اسـت. داراي پ

سياسي براي اعضاي خود ايجاد مي آرامش و آسودگي خاطري كه جامعه كند؛ كه و نظام 
ي هاي مختلفي مورد بررســـي قرار گيرد. يكي از اهداف الهي همهتواند در حوزهآن نيز مي

ه ي آن انســان بي موردنظر بوده اســت تا در ســايهجتماعي در جامعهانبياء برقراري امنيت ا
ـــد. ازآنجايي ـــعادت برس جامعه داراي بينشكمال و س هاي متعدد و ها و نگرشكه افراد 

اهكارهاي ها و ردرنتيجه اعتقادات متفاوتي هستند، لذا براي رسيدن به مقصود، بايد از روش
ســي داســتان موســي (ع) با فرعون و فرعونيان و مختلفي بهره جســت. در اين پژوهش با برر

سه حوزههاي تبليغي و تلاشتحليل روش سي، فرهنگي و اعتقادي جهت هاي او در  سيا ي 
  برقراري و تثبيت امنيت اجتماعي نتايج  زير به دست آمد: 
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ـــلي برقراري امنيت و اولين و مهم .1 حذف موانع اص يت،  گام براي تحقق امن ترين 
شخص فرعون ، اقدام آرامش است. لذا م وسي (ع) در گام نخست، با عدم پذيرش ربوبيت 
  ي فرعون كردهاي قدرت و دستگاه حاكمهبه حذف سرشاخه

هاي حكومت ايشــان را موســي(ع) با اعلام عدم مشــروعيت فرعون موفق شــد پايه .2
متزلزل نموده و مردم را نيز نســبت به حذف دســتگاه حاكمه آماده نمايد و ســپس با ايجاد 

 حكومتي بر اساس عدالت، طعم امنيت و آرامش را به مردم سرزمين خود چشاند؛ 

هاي دعوت اسرائيل با خود، از روشچنين براي همراه كردن و اقناع مردم و بنيهم .3
شخصيت فرعون و اطرافيان او  سبت به  شن گري ن ستقامت و اعطاي بينش و رو صبر و ا به 

 بهره گرفت؛ 

ر سو باعث انسجام دعنوان يكي از راهكارها، از يكبصيرت زايي و روشنگري به .4
ــي(ع) گرديد  ــتگاه اطرافيان موس ــقاق در دس ــكاف و انش ــبب ايجاد ش ــوي ديگر س و از س

 حكومتي فرعون شد؛

ي معجزات متعدد به همراه گفتگوي آرام و ليّن ضـــمن تأكيد بر حقانيت با ارائه .5
 دعوت خود، موجوديت فرعون و حكومت او  را  زير سؤال برد؛

ـــي(ع) در حوزه .6 طاغوت، راهبرد موس ناب از  عال و اجت ند مت خداو كل بر  ي تو
ا ي حركت در اين مسير راعتقادي بود كه ضمن اميدوار كردن مردم به پيروزي قطعي، ادامه

  .كردنيز تضمين مي
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  چكيده

كه در آن متن قرآن  تاريخي آيات يعني موقعيتي  بافت  بازســـازي 
ـــت از وجوه گوناگون،  ته اس ـــكل گرف  تبيين معناي دقيق ويژهبهش

سئلهآيات،  ست. با ايم سودمند ا شوار و  شواهد و اينخطير، د حال 
ــترس محققان قرار  ــود در دس ــتندات موثقِ اندكي براي اين مقص مس

ـــنتدارد. مي به س ناظر  كه قرآن در موارد متعدد،  ها و تعاليم دانيم 
 گويدمسيحيِ پيش از خود سخن مي-مذكور در متون مقدس يهودي

جاري بوده اســــت. از اين رهگذركه د  ر افواه مردم عصـــر نزول 
، تبعبهو  يك ســند موثق مثابهبهخوانش بينامتني در بازيابي متن قرآن 

سيار  صر نزول ب شناخت مخاطبان ع سازي بافت تاريخي آيات و  باز
در پژوهش حاضـــر مبتني بر اين رهيافت به خوانش  كارآمد اســـت.

ايم كه به داســتان هابيل و ســوره مائده پرداخته 27-32بينامتني آيات 

                                                 
  mahmoodmakvand@yahoo.com    استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران. .1

* مقاله حاضر، مستخرج از طرح پژوهشي داخلي و با استفاده از اعتبارات پژوهشي دانشگاه خوارزمي انجام شده 
 است.
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ي، مســيح-قابيل مرتبط اســت. بازخواني قرآن و متون مقدس يهودي
دهد كه داســتان مشــتمل بر عهد قديم، عهد جديد و تلمود نشــان مي

مشـــابه روايت شـــده اســـت و اي گفته، در اين متون، به شـــيوهپيش
ـــت  . با اين  ـــت خوانش تايپولوژيك در فهم آن كارآمد اس كاربس

ستان اكتفا نمي صِرف دا اسب با بلكه متنكند همه، قرآن به بازخواني 
كند و مفاهيمي مخاطبان خود در عصــر نزول، اين متون را تعديل مي

وره ســ 27-32دهد كه آيات آفريند. خوانش بينامتني نشــان مينو مي
ـــتان با پيامبر(ص) و  رتبط م مؤمنانمائده به تنش ميان يهوديان عربس

است و يهود قصد خيانت دوباره به پيامبر(ص) و كشتن وي را دارند. 
ايات و رو هاگزارشمندي از برخي افزون بر خوانش بينامتني، با بهره

ــت يافت كه آيات مذكور با موقعيتيتاريخي مي  توان به اين نظر دس
بيه و پيش از خيانت يهودِ يپس از صلح حد هجرت، 7ود سال در حد

  خيبر، مرتبط است.
قرآن، بينامتنيت، بافت تاريخي، هابيل، قابيل،  هاي كليدي:واژه

  عهدين، تلمود.

  و طرح مسئله مقدمه
صر ميان دو رويكرد متفاوت به قرآن تمايز نهاده  بنابر  .شودميدر مطالعات قرآني معا

ـــت و بنابر نظرگاه دوم قرآن متني  ـــته و فرازماني اس يك نظرگاه، قرآن متني مكتوب، بس
خست فارغ شود؛ نگاه نبه بياني ديگر از دو منظر به قرآن نگاه مي .استمندخيتارگفتاري و 

ـــتر تاريخي به تحليل آيات مي ـــرايط زماني و بس ند مپردازد و رويكرد دوم كه تاريخاز ش
 كند.را در تعامل با زمانه خود قرائت مياست، متن 

پژوهش حاضــر مبتني بر رويكرد دوم اســت. در اين رويكرد گوينده و مخاطب هردو 
شكل سهيمدر  صورت گفتگويي انگاشته گيري آيات  ه از رهگذر ك شودمياند و  قرآن به 
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ست. شيوه ست كه چنين رهيافتي هرگز در پي ماي ديالكتيك پديد آمده ا صور حگفتني ا
قرآن به زمان و زمين نزولش نيســت بلكه معتقد اســت براي تبيين معني دقيق آيات از  كردن

گريزي نيست، درست برخلاف رويكرد نخست كه  متنيبرونهاي دانسته ايپارهمراجعه به 
  1.شمردداند و فهم متن را خودبسنده ميهمه قراين لازم براي خوانش متن را همراه آن مي

ست كه شن ا سازي بافت تاريخي  رو سيره پيامبر(ص)  در باز سباب نزول  و  روايات ا
ه ، كهاگزارششماري  از اين روايات و  نااستوارياز  حالباايندارند.  ايويژهآيات جايگاه 
سياسي در جهان اسلام هستند و نيز از ناسازگاري ميان  ايفرقههاي مذهبي، برساخته نزاع و 

بنابر نظر بسام جمل، بيشتر روايات اسباب نزول ساختگي هستند چشم پوشيد.  تواننميآنها 
دهند. بر اين اســاس اين رويدادها و پيشــامدهاي عصــر رســالت را بازتاب نمي وجههيچبهو 

ــخ به  ــلام و پاس ــناخت اس ــشروايات در ش ــيره، موجود در حوزه هايپرس هاي مختلف س
سته و  شاي سير و جز آن  شه اعتمادقابلحديث، فقه، تف ستند. با اين همه از نگاه وي ري هاي ني

  ).443و  216صص، 2005(جمل،  توان انكار كردتاريخي بعضي از اين روايات را نمي

                                                 
د و موضوع اصلي مقاله حاضر نيز تبيين اين نظر به اينكه سخن در اين باب به اوراق و سطور متعدد نياز دار -1

اي هاي جز اشاره مختصر به اين دو رويكرد نبوده است. با اين حال، نام بردن از پژوهشمسأله نيست بالطبع چاره
زير براي آشنايي تفصيلي مخاطبان با اين موضوع و همچنين رهيافتي كه نوشتار پيش رو از آن بهره برده است بسيار 

 اهد بود:سودمند خو
1- Abu Zayd, Nasr. (2004), “Rethinking the Quran: towards a Humanistic 
Hermeneutics”. Utrecht: Humanistics University Press. 
2- Neuwirth, Angelika. (2010), “Two Faces of the Qur’ān: Qur’ān and Muṣḥaf”. Oral 
Tradition, 25/1: 141-156. 
3- Robinson, Neal. (2005), “Jesus in the Quran, the Historical Jesus, and the Myth of 
God incarnate”. In Wilderness: Essays in Honour of Frances Young, edited by R S 
Sugirtharajah, London: Continuum.  
4- Reynolds, Gabriel Said. (2009), “The Muslim Jesus: Dead or alive?”, Bulletin of 
SOAS, 72/2: 237–258. 
مراجعه به آثار فوق نه تنها براي تبيين نظري اين دو رويكرد كارآمد است بلكه به لحاظ تطبيقي نيز، بويژه مقالات 
سوم و چهارم با تمركز بر پاره اي آيات و موضوعات قرآني مشخص، مباحث مفيدي به دست مي دهند. خوشبختانه 

 اند كه مشخصات آنها در فهرست منابع آمده است. هار پژوهش فوق، برخي نيز به زبان فارسي ترجمه شدهاز چ
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ـــازي دقيق موقعيت تاريخي آيات قرآن  وده كه در واقع ب چنانآنبنابراين جهت بازس
ا مخاطبانش ط بكنشي ارتباطي و متني پويا در ارتبا عنوانبهاست، ضروري است كه قرآن را 

صورت است كه متن قرآن ارزش  سده هفتم ميلادي در عربستان تلقي كرد. تنها در اين  در 
كه فرهنگ و ذهنيت مخاطبان، فراز و  عنوانبهخود را  يافت  بازخواهد  ـــتوار  ـــندي اس س
شيب ستگاهش را بازتاب  هان سائل جاري در محيط خا و از رهگذر قرار گرفتن  دهدميو م

ـــير در موقعيت زم به خود، تفس باني مربوط  ماعي و ز قادي، اجت اني، مكاني، فرهنگي، اعت
  . شودميدرست آن ممكن 

كاربست  .ايمبردهدر پژوهش حاضر براي نيل به اين مقصود از خوانشي بينامتني بهره 
س تنهانهيك خوانش بينامتني در بازسازي بافت تاريخي آيات محل بحث  سيار  ودمند بلكه ب

ود كه شنمايد. گفتني است كه در اين رويكرد، قرآن يك بينامتن تلقي ميمي رناپذياجتناب
ـــنــدي موثق، خود قــابليــت تبيين موقعيــت و محيط  بــا قرارگرفتن در جــايگــاه منبع و س

از  يابد وخاستگاهش را دارد. از اين رهگذر فهم معناي دقيق متن قرآن اهميتي مضاعف مي
 راكهچپوشـــي كرد توان چشـــما ديگر متون مرتبط نميانســـجام يا پيوند معنايي آيات آن ب

ساً سا سجام درون متني كه يكپارچگي درون متن را  ا سجامي دو لايه دارد: ان يك بينامتن، ان
   فريند.آكند و انسجام بينامتني كه روابط ساختي ميان متن و ديگر متون را ميتضمين مي

ــنبه تعبيري ديگر آثار ادبي از نظامات، رمزها و  ه توســط اند كشــكل گرفته هاييتس
ــده ــر، متون، فاقد معناينظريه يرأاند. بنابر آثار ادبي پيش از خود بنا نهاده ش  پردازان معاص

ين رو كند. از ااي از روابط متني درگير ميمســتقل هســتند و عمليات خوانش ما را با شــبكه
ست و معني به امري بد سير يك متن، فرآيند حركت ميان متون ا يان يك شود كه مل ميتف

ـــكل مي  ,Plett, 1991(گيردمتن و همه متوني ديگري كه به آنها ارجاع يا ارتباط دارد، ش

p.5؛Allen, 2000, p.1  ادامه مقاله).  : نيز نك؛  
بر اســـاس آنچه گذشـــت جهت نشـــان دادن ميزان كارآمدي خوانش بينامتني، نمونه 

  سوره مائده مورد بررسي قرار خواهد گرفت.  32تا  27قرآني آيات 
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سر حضرت آدم(ع) و قتل يكي از آنها ستان دو پ س  -هابيل - در اين آيات از دا ط تو
ـــودميياد  -قابيل -ديگري   كنند اما خداوند تنهاقديم مياي ت. هر يك از آن دو، قربانيش

سبب خشم قابيل ميقرباني هابيل را قبول مي ست. اين امر  سا ا ود و شكند زيرا او فردي پار
ـــتان، آيه او را به قتل برادر وا مي كند كه بر مائده از حكمي ياد مي 32دارد. در ادامه داس

مام اسـت كه گويى ت اسـرائيل مقرر شـده اسـت؛ مطابق اين حكم، قتل يك انسـان چنانبني
  اند و زنده داشتن يك انسان مانند زنده داشتن همه مردم است.مردم كشته شده

 -20ميان اين گروه از آيات با آيات پيش از خود تفاوت زماني وجود دارد. در آيات 
يماني اشود كه به سبب بياسرائيل و مردم زمان حضرت موسي(ع) سخن گفته مياز بني 26

ــدند و در آغاز آيه و نافرماني د ــرگردان ش ــلام(ص) گفته  27ر بيابان س خطاب به پيامبر اس
ضمير  ؛»موَ اتْلُ عَلَيهْ «شود كه: مي شان بخوان. بنابر قاعده انتظار داريم كه  ، مرجع »هم«بر اي

له اسرائيل زمان حضرت موسي(ع) كه بلافاصخود را در آيات پيشين باز يابد يعني همان بني
به حضرت محمد(ص)، خواننده » وَ اتْلُ «به آنها اشاره شده است اما خطاب  26-20در آيات 

  دهد. كند و او را در موقعيت معاصر پيامبر(ص) قرار ميرا با پرش به آينده مواجه مي
ـــش را مي ـــته آياتبه عبارت ديگر اين پرس آيا از  27-20توان مطرح كرد كه در دس

ـــخن گفته  ـــي(ع) س ـــودمييهوديان زمان حضـــرت موس يا از يهوديان زمان حضـــرت  ش
محمد(ص)؟ اگر مخاطب اين آيات يهوديان ســده هفتم ميلادي در عربســتان هســتند تنش 
آنها با پيامبر اسلام (ص) چه بوده است؟ و نسبت داستان هابيل و قابيل با اين تنش چيست؟ 

 32 از ســوي ديگر چه موقعيت تاريخي باعث شــده اســت كه قرآن از حكم مذكور در آيه
شده  سرائيل مقرر  سط قابيل بر بني ا ستان قتل هابيل تو سوره مائده ياد كند كه در نتيجه دا

ــت؟ و  ــر  نهايتاًاس ــب با مخاطبان خود در عص اينكه آيا قرآن در يادآوري اين حكم، متناس
  بازگوكننده آن است؟   صرفاًنزول، تغيير و تعديلي در آن ايجاد كرده است يا 

فوق با ارجاع به ديگر آيات قرآن، عهد  هايپرسشپاسخ به  در پژوهش حاضر جهت 
ـــي بينامتني از آيات  ـــنا خوانش ـــوره مائده ارائه  32تا  27عتيق، عهد جديد، تلمود و ميش س

كارآمد خواهد بود.  ـــيار  تاريخي آن بس بافت  كه در قرار دادن اين آيات در  خواهيم داد 



 وند/ مك »قرآن اتيآ يخيبافت تار يو نقش آن در بازساز يمتننايخوانش ب «مقاله علمي ـ پژوهشي:    208

 

خت ميزان اعتماد به آنها در بازســازي رويكرد فوق در پالايش روايات اســباب نزول و شــنا
  بافت تاريخي آيات نيز بسيار سودمند است.

  
  پيشينه تحقيق. 1

وانش خدرباب پيشينه مقاله حاضر لازم است اشاره شود كه پژوهشي مستقل در زمينه 
سوره مائده، انجام نگرفته است.  27-32بينامتني و نقش آن در بازسازي بافت تاريخي آيات 

يات  هايپژوهش حالبااين باب آ تهپيشزير در ها و  گف نابع، رويكرد يه بر م با تك كه 
  اند قابل ذكر است:متفاوت انجام گرفته كاملاًاستنتاجات 

ــار، مژگان،  -1 ــرش ــير اســلامي: نمونه"س ــتان هابيل و قابيل در تفاس رد اي از كاربداس
يات كتاب مقدس براي فهم مبهمات قرآن كريم تاريخي"ادب عات  حديث، ، مطال  قرآن و 

  .1394، بهار و تابستان 57شماره 
صادق؛ ربيع نتاج، علي اكبر،  -2 سدال و ادعاي اقتباس آيات "حيدري، محمد  -27ت

  .96، پاييز 84قرآني، شماره  هايپژوهش، "سورة مائده از ترگوم و تلمود 32
     

  بينامتنيت .2
شناسي متن« شناسي هايشاخه، يكي از 2»زبان در آن به مطالعه و بررسي است كه 		زبان

تاري اي از مواد نوشتواند به مجموعهگوييم ميشود. وقتي از متن سخن ميمتون پرداخته مي
يا گفتاري اشاره داشته باشد. در اين شاخه از زبانشناسي، متن جايگاه بنيادين دارد و عبارت 

شخصنقش ارتباطي  با واحدي زبانياز  ست. افزون بر اين،  م صولي يك متن  3»متنيّت«ا با ا
، -ند معنايي و مفهوميپيو-5»انســجام«، -هاي زبانيپيوند ميان صــورت-4»پيوســتگي«نظير 

                                                 
2- text linguistics 
3- textuality 
4- cohesion 
5- coherence    
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 ,Crystal,2008(يابدتحقق مي -پيوند با ساير متون -7»بينامتنيت«و   -انتقال پيام-6»دهيپيام«

p.481 ؛(Beaugrande and Dressler, 1992, p.25 .  
ـــت كه هر گفتهبدين معنا ا»  بينامتنيت« ا در اي به نحوي گريزناپذير متكي، حاوي يس

). اين معيار اشاره دارد كه 243، ص1393 (نك: يورگنسن، پيشين است هايگفتهتعارض با 
ساس، بينامتنيت بمي تأثيرمتون از يكديگر  ستقل ندارد. بر اين ا ه گيرند و هيچ متني معناي م
ستهشود يك گردد كه باعث ميعواملي باز مي سير آن به دان ا خود يا هاي مرتبط بمتن و تف

شود سته  شيني واب ساني، متون پي سا صص1384 ( ).  برخي، بينامتنيت را عبارت از 45-44، 
ـــطح  ـــجام در س ـــته 8»متنكلان«انس ـــت كه از »كلان متن«اند. مقصـــود از دانس ، متني اس

ست كه مي 9»خردمتن« شده ا شكيل  شده  هايزمانتوانند در هاي متعددي ت مختلف توليد 
 ).63ص ،1393مسعودي،  و (البرزي باشند

اش، خوانش بينامتني را در در اين پژوهش جهت قراردادن متن قرآن در بافت تاريخي
به كار خواهيم بســت. در ســطح نخســت روابط بينامتنيِ آيات در كل قرآن مورد 		دوســطح

شــين پســين و پي هايبخش		،شــناختيزبانهاي گيرد. از آنجا كه طبق بررســيتوجه قرار مي
نامتن نوعيبهيك تكه متن،  مار ميبي ـــ به ش ـــبات روند، ميهاي آن  ناس كه م توان گفت 

»  نتفســير قرآن به قرآ«كه در ســنت مطالعات تفســيري مســلمانان تحت عنوان 		متنيدرون
سي جديد سابقه شنا ساني گيردنام مي» بينامتنيت«اي ديرين دارد، در حوزه زبان سا ) ،1384 ،
  	).43ص

ــودي ــه ــدس ي ــق ــون م ــت ــا م ــرآن ب ــت ق ــي ــن ــت ــام ــن ــي ــه ب ــح دوم ب - در ســـــط
برقرار 		مقدس		بزرگي متون		به		متنيكلان		در		بينامتنيت		از		ســطح		اين		پردازيم.مي مســيحي

سازي كندمي صفي و شود تا بافت تاريخي آيات را باز ضروري 1392شفيعي،  (نك: و  .(

                                                 
6- informativeness 
7- intertextuality 
8- macrotext 
9- microtext 
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ست بر اين نكته  يات سطح از خوانش بينامتني را در آ شود كه قرآن خود اعتبار اين تأكيدا
  اشاره كرد: توانمي. براي نمونه به آيات زير كندمي تأييدمتعددي 

َّ  فَإِن كُنتَ فىِ شَكٍ « -   ).94يونس:»(ن قـَبْلِكَ لِ الَّذِينَ يَـقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِ ئا أنَزَلْنَا إِليَْكَ فَسْ ممِّ
الَمِينَ  وَ إِنَّـهُ لتََنزيِـلُ رَبّ « - *  َ بـِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنـذِريِنقـَلْ  * عَلىَ  * نَـزَلَ بِـهِ الرُّوحُ الأَْمِينُ  الْعـَ

انٍ عَرَبىِ بلِِ  رَءِيلَ مْ ءَ * أَ وَ لمَْ يَكُن لهَّ  مُّبِينٍ* وَ إِنَّهُ لَفِى زبُرُِ الأَْوَّلِينَ  ســــــــــــَ »  ايةًَ أَن يَـعْلَمَهُ عُلَمَؤُاْ بَنىِ إِســــــــــــْ
  ).192-197(شعراء: 

  
  هافرضشيپ .3

دقيق  نييتباند كه جهت ، پذيرفته شــدهفرضپيش عنوانبهدر پژوهش حاضــر دو نكته 
 ، اشاره به آنها ضرورت دارد:گيرندميمطالبي كه در ادامه مقاله مورد بحث قرار 

  
  32تا  11ارتباط آيات  .3-1

ارتباط معنايي و مفهومي به بعد ســوره مائده  11با آيات  32-27رســد آيات به نظر مي
اســرائيل و يهود مرتبط اســت و اين انســجام در دارد. موضــوع اصــلي اين دســته آيات با بني

 مؤمنان، نعمت خداوند به 11در آيه اسـت. به صـورت دقيق  مؤثرتعيين بافت تاريخي آيات 
شين يادآوري مي شان از خطرات پي سخن درباب  12شود. موضوع آيات و نجات اي به بعد 

ـــت. در اين آيات از ميثاقبني ويژهبهايماني و نافرماني اهل كتاب بي ـــرائيل اس ايي كه هاس
)؛ 12-14(آيات  هاي ايشــانپيمان شــكنياســرائيل و نصــاري گرفته اســت و خداوند از بني

)؛ 15-19(آيات  آميز مســيحيان و يهوديانرســالت محمد(ص) و پاســخ به ادعاهاي شــرك
با موســي(ع) و امتناع از ورود به ســرزمين مقدسّ و چهل ســال  اســرائيلعدم همراهي بني
  ) سخن رفته است. 20-26(آيات سرگرداني ايشان
ــته آيه و  32تا  11آيات  جامع البيانطبري در  مقطعي مرتبط  عنوانبهمائده را يك دس

ـــرائيل مي  ). فخر رازي نيز مانند طبري به ارتباط132، ص6، ج1412(طبري،  داندبا بني اس
  ).337، ص11ج، 1420 ،(فخررازي اين دو دسته از آيات اشاره كرده است
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كه در پژوهش خود در باب ساختار سوره مائده بر شواهد لفظي بسيار  10نيل رابينسون
طوُاْ إِليَْكُمْ «دارد با تكيه بر تكرار عبارات مشــابه  تأكيد طتَ  إِلىَّ «و » أيَْدِيَـهُم يَـبْســــــــــُ   /يَدَكَ  بَســــــــــَ

 گويد:، از ارتباط اين دسته آيات سخن مي28و  11در آيات » ʪَسِطٍ يَدِىَ إِليَْک

سته  مؤمناناز «  ستان، كه برخي از  شودميبه قطع خوا شند كه يهوديان عرب تا آگاه با
وفا و ند، همان برادران بيددست درازي كرده بو مؤمناندر موقعيتي ديگر بر ضدِ  قبلاًايشان 

  ). 58، ص5تا، جعاشور، بي؛ قس: ابنRobinson, 2001, p.13» (قوه هستندبرادركشان بال
سران نيز به ارتباط آيات  صورت كلي  27-32عموم مف ز ا دقيقاًو نه  -با آيات قبلي به 

 شود كهبا آيات قبلي گفته مي 27اند. در توضيح وجه اتصال آيه اشاره كرده -به بعد 11آيه 
 -يلقاب - انجام اعمال ناشايست مانند حال پسر حضرت آدم(ع)شكني و حال يهود در پيمان

ساندن برادرش شه در حسادت قابيل دارد و يهود نيز  - هابيل -در به قتل ر ست. اين امر ري ا
طوسي، ( پذيرندآورند و رسالت او را نميبه همين دليل به پيامبر اسلام(ص) ايمان نمي دقيقاً
ــا، جبي ـــي، 492، ص3ت ــايي،283، ص3، ج1372؛ طبرس طبــاطب ؛ 298، ص5ج ،1417؛ 

  ).  280، ص6، ج1990رشيدرضا،
سته آيات در تبيين موقعيت تاريخي آيه  سودمند  11افزون بر اين، ارتباط اين دو د نيز 

ــت.  در آيه  ــت:  11اس ــوره مائده اين عبارت آمده اس  ا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اذكُْرُواْ نعِْمَتَ اللهَِّ ϩَيَهُّ «س
طوُاْ إِليَْكُمْ أيَْدِيَـهُمْ  عَلَيْكُمْ    فـَلْيَتَوكَلَ وَ عَلىَ اللهَِّ قُواْ اللهََّ فَكَفَّ أيَْدِيَـهُمْ عَنكُمْ وَ اتَّـ  إِذْ هَمَّ قـَوْمٌ أَن يَـبْســـــــــــــُ

ـــبب نزولبايد به مؤمنانو آن نعمت الهي كه  11در مورد آيه ». الْمُؤْمِنُونَ  هاي ياد آورند، س
ـــت كه در اد ـــده اس ـــد. اين روايات ما را در مختلف نقل ش ـــاره خواهد ش امه به آنها اش

ــت كه همه آنها  دهندميتاريخي مختلف قرار  هايموقعيت ــن اس ــت تواننميو روش د درس
ــد. بنابراين در مورد آيه  ــاير مائده نيز مي 11باش ــبب نزول معتبر را  از ميان س توان روايت س

  روايات شناسايي كرد.
  
  

                                                 
10 - Neal Robinson 
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 خوانش تايپولوژيك .3-2

عه پيش  11پولوژيتاي يك پيشمي  12هانمونهبه مطال  از عبارت اســـت نمونهپردازد. 

ــخاص، اماكن و  .14هاي ثانويبراي نمونه 13اينمونهنمادي يا  در مطالعات كتاب مقدسّ، اش
هاي ثانوي در عهد ها يا نمادهايي براي نمونهنمونهمتعلّق به عهد قديم مانند پيش يرخدادها

ـــوند. درجديد فرض مي ر د يپولوژي از رهگذر تبيين ارتباط و پيوند يك پيش نمونهات ش
ـــيرِ متن فراهم مي عهد قديم با نمونه  ,Jackson( آيدثانوي آن در عهد جديد، امكان تفس

2019(.  
ر مفسران مسيحي، از ديرباز، رسالت يوشع را د«رابينسون، براي مثال بنا بر توضيحات 

دو در  هاي اين. گويش ناماندكردهعيســـي تفســـير پيشـــگويي رســـالت  عنوانبهعهد عتيق 
ـــت؛ آنها هر دو دوازده نفر را براي مأموريت خاص زبان ـــان اس هاي عبري و يوناني، يكس

ها پيروز شد، عيسي نيز نيروهاي اهريمني را در هم برگزيدند و در حالي كه يوشع بر كنعاني
ست سون، » شك ضرت 152، ص1383(رابين سي(ع) به حواريون، ). وي در باب كلام ح عي

ارىِ إِلىَ اللهَّ « ــير تايپولوژيك مذكور مي14(صــف: »مَنْ أنَصــــــــَ  فرمان«گويد: )، از رهگذر تفس
ه نوعي دعوت ب ظاهراًعيســـي به حواريونش مبني بر اينكه در راه خدا ياران من باشـــيد، كه 

 مثابههبد عتيق كه حضور عيسي در زمانه عه يابدميجهاد است، آنگاه معناي متعالي خود را 
ـــود ـــرزمين موعود رهبري كرد، مفروض گرفته ش ـــرائيل را در فتحِ س ـــع كه بني اس  »يوش

(Robinson, 1991, p.18) .  
شخص به نام مائده 32-27 رسد كه در آياتبه نظر مي شاره به دو  هاي هابيل و قابيل ا

ــيت ياد مينمي ــخص ــود بلكه از دو ش ــود كه هر يك ش تِ يك حقيقنمادي براي  مثابهبهش
هاي ديگر بايد از آنها عبرت گيرند و هوشيار رو، انسانهميشه جاري در تاريخ است. از اين

                                                 
11 - typology 
12 - types 
13-  figure 
14 - antitypes 
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ود شدر تفاسير اسلامي، رواياتي از پيامبر(ص) نقل ميكنند. يك اقتفا ميباشند كه به كدام 
ـــران آدم را  ـــتان پس  توانمي. براي نمونه به روايت زير كندميمثَلَ معرفي  عنوانبهكه داس

  اشاره كرد: 
رَّهما«النبي(ص):  ربَ لكُم مَثلاً ابني آدم فَخُذوا من خَيرِهما و دَعُوا شــــــــــَ (طبري،  »إنَّ اللهَّ ضــــــــــَ

  ).275، ص2، ج1404؛ سيوطي، 501، ص3تا، ج؛ طوسي، بي129، ص6، ج1412
افزون بر اين در تفاسير، روايات بسياري از پيامبر(ص) و صحابه نقل شده است كه در 

سي ياد  عنوانبهآنها از قابيل  ستين ك سنت نهاد. عبارت زير  شودمينخ  ايمونهنكه قتل را 
  هاي مختلف روايت شده است: براي اين معني است كه به صورت

يبٌ) مِنْ دَمِهَا، لأِنََّهُ أَ  لاَ تُـقْتَلُ نَـفْسٌ ظلُْمًا إِلاَّ كَانَ « نَّ عَلَى ابْنِ آدَمَ كِفْلٌ (نَصـــــــــــــِ وَّلُ مَنْ ســـــــــــــَ
ـــي، بي125، ص6، ج1412(طبري، » الْقَتْلَ  ، 11، ج1420؛ فخررازي، 502، ص3تا، ج؛ طوس
 ). 289، ص3، ج1372؛ طبرسي، 341ص

نَّ القْتَلَْ«از عبارت  ـــَ ان فهميد كه قتل هابيل تودر اين روايات به خوبي مي» أَوَّلُ مَنْ س
رحماني، زاده، علاييقس: فتاحي( براي برادركشــي اســت 15توســط قابيل نماد يا نمونه اعلي

ــــل كويپرس174ص ،1394 غلامي، )، 2009( The Banqueنيز در كتــاب   16). ميش
  ). Cuypers, 2009, p.199كند(از اين مقطع از سوره مائده ارائه مي 17تايپولوژيك خوانشي

ستان هابيل و قابيل در قرآن و متون مقدس يهودي در ادامه شد كه دا -روشن خواهد 
  روايت شده است. اي مشابهمسيحي نيز به شيوه

  
  اقوال مختلف در باب بافت تاريخي آيات .3

يات  تاريخي آ يت  باره موقع ئده، اقوال مختلف را از دو منظر  27-32در ما ـــوره  س
  توان ارائه كرد:مي

                                                 
15 - prototype 
16 - Michel Cuypers 
17-  typological 
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  نگر كل ) رويكردالف
-32بنا بر اين نظرگاه، به تبََع تبيين تاريخ نزول كل ســوره مائده، موقعيت زماني آيات 

شد.  27 ست كه از نيز مشخص خواهد  سوم آن گفتني ا سوره، جز بخشي از آيه  لْيَوْمَ ا«اين 
لامَ دي أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أتمَْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتي ســـــــْ  - كه در حجةالوداع» اً نوَ رَضـــــــيتُ لَكُمُ الإِْ

، 1414 (داني،اندبردهذيل ســور مدني نام و در عرفه نازل شــده اســت،  - ســال دهم هجرت
  ). 365و  239، ص1376؛ ابن سلام، 231، ص3، ج1372؛ طبرسي، 149ص

مدني، اين بخش را نيز در  با اتخاذ معيار زمان در تعيين مكي و  ـــي  با اينحال، زركش
). بنابر يك قول، آغاز نزول 195، ص1، ج1398(زركشي،  ده استزمره آيات مدني برشمر

گفته، نزول ســوره ســال هفتم هجرت بوده اســت و تا ســال دهم هجرت و با نزول آيه پيش
آلوسي تقدم سوره نساء بر مائده ). 209، ص2، ج1420الدين، (شرف سوره كامل شده است

شروع با  ساء:» ʮ أيَُّـهَا النَّاسُ «را به دليل  سور مكي است در) مي1 (ن حاليكه  داند، كه ويژگي 
شروع مي1(مائده: » ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا«سوره مائده با   كه ويژگي خطابات مدني استشود ) 

  ).222-221، صص3ج، 1415(آلوسي، 
سوره نازلبنابه روايات و گزارش سوره مائده، آخرين  صورت هاي تاريخي،  شده به 

ــتكامل  ــي،( اس ــي، 311، ص2، ج1398حاكم، ؛ 288، ص1، ج1380عياش ، 1398؛ زركش
ــلام، ؛ ابن194، ص1ج ــي، 260، ص5، ج1415؛ ترمذي، 240-239، صــص1376س ؛ طبرس

 دان). بر اين اســاس اين ســوره را مشــتمل بر هيچ آيه منســوخي ندانســته231، ص3، ج1372
اينحال برخي نيز به نســخ ). با271، ص11، ج1403مجلســي،  ســلام، همانجاها؛ابن(عياشــي، 

). مطابق برخي ديگر از روايات 221، ص3، ج1415آلوســـي، نك: ( آياتي از ســـوره قائلند
صد و دوازدهمين سورة مائده  سيزدهمين 15، ص 1375، مقدمتان( ترتيب نزول،  صد و  ) يا 

(زركشــي، همانجا؛  شــده اســت كه پيش از ســوره نصــر(ترمذي، همانجا) يا توبهســوره نازل
ـــت10، ص1375، تانمقدم ـــده اس ـــوره در نبراي ترتيب زماني ( ) در مدينه نازل ش زول س
  ).670، ص1369مرسوم نك: راميار،  يهاقرآن

  



 215   94، پياپي81، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

  ب) رويكرد جزءنگر
يات  تاريخ نزول آ گاه  يد طابق اين د حث قرار  27-32م خاص مورد ب به صـــورت 

تاريخي آيات  گيرد.مي مائده نظرات مختلفي 27-32درباره موقعيت  ـــوره  وجود دارد.  س
ـــير خود، با تعبير :  ـــليمان در تفس »  يقول اتل ʮ محمد على أهل مكة نبأ ابني آدم«مقاتل بن س

تل،  ند.) مخاطب اين آيات را مردم مكه مي468، ص1، ج1423(مقا ِل دا اين   18ريچارد ب
ـــاص مرتبط مي ـــريع حكم قص  ,Bell,1960, v.1( داندآيات را با آغاز دوران مدني و تش

p.98, EQ, 2001, v.1, p.270.(  
  : گويدميمائده  12-34آيات  يگذارخيتاردرباره  19ئودور نولدكهت

سرنخ ممكن آيه  12-34آيات  گذاريتاريخدر باب « ست  33تنها  ا
سخن  سختانه  سر . از دگويميكه بدون ترديد درباره جنگي علني و 

اشــاره دارد كه جنگ پيشــتر آغاز شــده اســت پس  33آنجا كه آيه 
ـــال  ـــوال س قاع در ش  2زمان اين مقطع از آيات پس از طرد بني قيَنُ

يان عرب  هايي بر ضـــد توان يهود بالطبع پيش از هجوم ن هجرت و 
 احتمالاًهجرت خواهد بود.  7يعني فتح خيبر در جمادي الاول ســال 

ـــتر اين مقطع از آيات به تا ـــتند زيرا بيش ريخ اخير خيلي نزديك هس
ئده  هايبخش ما ـــوره  هجري تعلق  7و  6 هايســــالبه  ظاهراًس
  ). (Nöldeke, 2013, p.185»دارند

مهدي بازرگان كه در تعيين تاريخ آيات به طول آيه و تعداد كلمات آن توجه دارد، 
  ).157، ص1385(بازرگان،  داندميهجرت مرتبط  9آيات مذكور را به سال 

ياد بايد به مؤمنانمائده و آن نعمت الهي كه  11علاوه بر اين درباره بافت تاريخي آيه 
مائده به نجات پيامبر(ص) و  11آورند، اختلاف نظر جدي وجود دارد. بنابر روايات، آيه 

                                                 
18-  Richard Bell 
19- Theodor Nöldeke 
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ـــته از  ـــاره دارد. اكنون به دو دس ـــركان اش اصـــحابش از توطئة قتلِ خيانتكارانة يهود يا مش
  شود. اين روايات اشاره مي ترينمهم

نضير ربط را به يهود بني 11كنند كه آيه طبري و واحدي روايات متعددي نقل مي -1
  شود:دهند. براي نمونه به روايت زير اشاره ميمي

هو اســــــــتنقاذ الله نبيه محمدا(ص) و أصــــــــحابه مما كانت اليهود من بني النضــــــــير هموا به يوم «
مريأتوهم يســـــــــــتحملوĔم/ يســـــــــــتعين (طبري،  »هم دية العامريَينِ اللذَين قتلهما عمرو بن أمية الضـــــــــــَ

  ).    196، ص1411؛ واحدي،92، ص 6، ج1412
گويد آنگاه كه ايشــان روايت فوق از نجات جان پيامبر(ص) و اصــحابش ســخن مي

سط عمرو بن لهيقبدو تن از مردان  يبهاخونبراي طلب كمك در پرداخت   بني عامر كه تو
رين ت(همانجا) اين قول را درســت طبري ته شــده بودند، نزد يهود بني نضــير رفتند.اميه كشــ

شاره مي تأييدداند و در مي سركند كه در آنها از خيانت دائم بنيآن به آيات بعدي ا ائيل و ا
  شود. سرزنش ايشان ياد مي

ته -2 ـــ نابر دس يه ب يات، منظور از نعمت الهي در آ ج 11اي ديگر از روا ئده ن ات ما
 است: -در نزديكي مكه -پيامبر(ص) و اصحابش از توطئه قتل مشركان در منطقه بطَن نخل

عنى الله جل ثناؤه بذلك النعمة التي أنعمها على المؤمنين ʪطلاع نبيه صــــــــــــــلى الله عليه و «
م đســــلم على ما همَّ به عدوه و عدوهم من المشــــركين يوم بطن نخل من اغترارهم إʮهم، و الإيقاع 

  ). 94، ص 6، ج1412(طبري، » ا هم اشتغلوا عنهم بصلاēمإذ
در -بنابر اين روايت، خداوند، پيامبر(ص) را از توطئه مشركان مكه در ماجراي حديبيه

منطقه اي ميان مكه و -آگاه كرد آن هنگام كه در منطقه بطن نخل -ســـال شـــشـــم هجرت
صد غافلگير كردن پيامبر(ص) و  -طائف شتند(نيز نك: مكا مؤمنانو در حال نماز ق  رمرا دا

  ).306، ص 4، ج1374، شيرازي
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يل بلاغي ميشــــل كويپرس با روش تحل هد لفظي و تبيين   20نيز  ـــوا كه مبتني بر ش
ـــت، مصـــداقِ تقارن مائده  8و  2مانند آيات  11آيه را در » قوم«هاي موجود ميان آيات اس

  ). Cuypers, 2009, p.109( داندميهمان مشركان مكه 
نولدكه در  .دانندميرا نامشــخص  11تاريخ نزول آيه  همه ريچارد بل و نولدكه،اينبا 

  گويد: اين باره مي
ـــت، زيرا  تقريباً 11گذاري آيه تاريخ« ـــرفاًناممكن اس در قالب  ص

سيار كلي از خطري ياد مي سلمانان در معرض آن عبارتي ب كند كه م
  ). (Nöldeke, 2013, p.185»اندبوده

  
  خوانش بينامتني  .4

شد؛ در يك  سطح ارائه خواهد  شد خوانش بينامتني در دو  شاره  شتر ا همانطور كه پي
سطح ديگر ميان خود آيات قرآن.  - سطح، ميان قرآن و متون مقدس يهودي سيحي و در  م

در  مسيحيِ مرتبط - براي حفظ انسجام مطالب، آيات قرآن و متون مقدس يهودي حالبااين
 شود.ميكنار هم ذكر 

  
  قتل هابيل نمونه اعلي برادركشي .4-1

در تورات، داســتان هابيل و قابيل در فصــل چهارم ســفر پيدايش آمده اســت. اينك به 
  شود:تناسب، بخشي از آن ذكر مي

هديه -3« قائن  خداوند پس از چندي،  اي از محصـــول زمين براي 
يل از نخســــت -4آورد.  هاب لة خويش و از بهترينولي  گان گ  زاد

ـــمت اي آورد. خداوند هابيل و هدية او را منظور آنها هديه هايقس
ــت.  ــيار ولي قائن و هديه -5داش ــت. پس قائن بس اش را منظور نداش

ــت. ...  ــد و دلريش گش ــمگين ش قائن به برادر خويش هابيل  -8خش

                                                 
20-  Rhetorical Analysis 
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و چون در صحرا بودند قائن بر برادرش  »بيا تا به صحرا برويم«گفت: 
ـــت و او  ـــت. هابيل برخاس آنگاه خداوند به قائن گفت:  -9را كش

دانم؛ مگر من نگهبان برادرم نمي«گفت: » برادرت هابيل كجاســت؟«
اي؟ خون برادرت از زمين نزد چه كرده«خداوند فرمود:  -10»هستم؟

و اكنون تو ملعون هستي از زميني كه دهان  -11آورد. من فرياد برمي
  .21»و دريافت كندخود را گشود تا خون برادرت را از دست ت

ـــل اگرچه ـــتان در تورات مفص ـــت كه در قرآن ديده  داس تر و همراه با جزيياتي اس
ست. به نظر نمي شترك آن در هر دو متن قابل ملاحظه ا صر م ستان و عنا صل دا شود اما ا
سد  قرآن كه مي ساًر سا سخن مي ايپديده ا ستان  ست، تلميح وار از دا ه گويد و بشفاهي ا

شنايي  صرف نظر ميسبب آ ستان از ذكر آنها  مه آنچه هكند. با اينمخاطبان با جزيياتِ دا
قرار گيرد زبان نمادينِ متن تورات در شرح داستان است. در  تأكيداكنون بايد محل توجه و 

ستا به طور مشخص تأمل درباب عبارت  ضرورت   11و  10در آيات » خون برادرت«اين را
شان مي دارد. مراجعه به متن عبري اين ست. متن آيات ن دهد كه ترجمه عبارت فوق دقيق ني

  به قرار زير است: 11و  10عبري آيات 
  -11 מִן־הָאֲדָמָה אֵלַי צֹעֲקִים אָחִיךָ דְּמֵי קוֹל עָשִׂיתָ  מֶה וַיּאֹמֶר  -10«

 אֶת־דְּמֵי לָקַחַת אֶת־פִּיהָ  פָּצְתָה אֲשֶׁר מִן־הָאֲדָמָה אָתָּה אָרוּר וְעַתָּה
 .»מִיָּדֶךָ אָחִיךָ

) demē āḥiḳā» ( אָחִיךָ דְּמֵי«به صـــورت » خون برادرت« در متن عبري، عبارت
ــت. ــت و مفرد آن  דָּמִים / דְּמֵיواژه  آمده اس ــورت جمع به كار رفته اس ) dām( דָּמبه ص

ـــت. بنابراين واژه  ـــي و واژه  هايترجمهدر » خون«اس  غيرقابلاي كه واژه -bloodفارس
) مفهوم  New King Jamesهاي انگليسي(براي نمونه نك:ترجمهدر عموم  -شمارش است

  كنند. منتقل نمي درستيبهاين واژه را 

                                                 
 ترجمه آيات كتاب مقدس، در تمام مقاله از ترجمه هزاره نو است. -21
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كته شد. همين نترجمه مي» برادرت هايخون«به بيان ديگر اين عبارت بايد به صورت 
ست؛ در تلمود بابلي سش و بحث بوده ا سندگان تلمود نيز  محل پر  Sanhedrin( براي نوي

37a:12 :اين عبارت آمده است (  
دهد كه قابيل محكوم به ريختن خون برادرش اين عبارت تعليم مي«

ني بر كند مبو خون ذريه برادرش است. ميشنا تفسيري ديگر ارائه مي
كه به صــورت جمع آمده  اســت، » برادرت هايخون«اينكه: عبارت 

نشده بود بلكه روي دهد كه خون هابيل در يك مكان جمع نشان مي
  .»ها پاشيده شده بوددرختان و سنگ

بابلي ـــيح ديگري نيز برايSanhedrin 37b:10( در تلمود  بارت پيش ) توض تع ه گف
  آمده است:

مذكور تعليم مي« يه  يل، زخمآ هاب به برادرش  يل  قاب كه  هد  ها و د
ــاند و چون جراحت كه در اثر كدام يك  دانســتنميهاي متعدد رس

ــد پس چندين بار به او از اين زخم ها روح از بدن وي جدا خواهد ش
هابيل  به گردن  ـــرانجام  تا س كار را ادامه داد  قابيل اين  ـــربه زد.  ض

  »   اي زد و آنگاه بود كه او جان دادضربه
صورت جمع ملاحظه مي ست   »דְּמֵי«شود كه اين عبارات همگي تلاش دارند تا كارب

يح دهند اما مشـــخص نيســـت كه اين توضـــيحات ها) در متن عبري تورات را توضـــ(خون
شده سي بيان  سا سوي ديگر متفاوت بر چه ا شي ملموس از تع تأكيداند. از  بير بر ارائه خوان

ــت، (خون» דְּמֵי« ــن نيس ــير آن در چارچوب حواس نيز روش كه  ويژهبهها) و گنجاندن تفس
  ت:وقع، استعاري اسدهند كه روايت تورات از ماان ميتعابير زير نش

  آورد. خون(هاي) برادرت از زمين نزد من فرياد برمي:  אֵלַי צֹעֲקִים אָחִיךָ דְּמֵי קוֹל -
از زميني كه دهان :  מִיָּדֶךָ אָחִיךָ אֶת־דְּמֵי לָקַחַת אֶת־פִּיהָ  פָּצְתָה אֲשֶׁר מִן־הָאֲדָמָה -

   خود را گشود تا خون(هاي) برادرت را از دست تو دريافت كند.
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قتل  تر اين موضوع سودمند است.مواجهه انجيل با شخصيت هابيل در تبيين دقيقنحوه 
  هابيل، در اناجيل، نمونه اعلي براي برادركشي است. در انجيل متي چنين آمده است: 

پس، همة خون پارســـايان كه بر زمين ريخته شـــده اســـت، از خون «
رابگاه و بين محهابيلِ پارســـا گرفته تا خون زكريا بن بَرخَيا، كه او را 

  ).35: 23(متي »مذبح كشتيد، بر گردن شما خواهد بود
  شود:ت فوق ديده ميردر انجيل لوقا، نظير عبا

من براي آنها پيامبران و ”فرمايد كه از اين رو حكمت خدا مي -49«
رسولان خواهم فرستاد. اماّ بعضي را خواهند كشت و بعضي را آزار 

پس، خون همة پيامبراني كه خونشــان از آغاز  -50“خواهند رســانيد
سل خواهد بود.  تاكنونجهان  ست، بر گردن اين ن شده ا  -51ريخته 

ـــد.  ـــته ش از خون هابيل تا خون زكريا كه بين مذبح و محرابگاه كش
گويم كه اين نسل براي اين همه حساب پس خواهد آري، به شما مي

  .)49-51: 11(لوقا» داد
انجيل لوقا، حضرت مسيح(ع) به پيامبركشي فريسيان و فقيهان يهود  در عبارات فوق از

  . در بسياري از آيات قرآن نيز به اين ويژگي يهود اشاره شده است:اشاره دارد 
1- » َِϥ َذَالِك َʪ َتِ اللهَِّ وَ ي ـَنَّـهُمْ كانَوُاْ يَكْفُرُونʮَ َبِغ َ   ).61(بقره:  »يرْ الحَْقِّ قْتلُُونَ النَّبِينِّ
لٌ مِّن قـَبْلىِ ʪِلْبَيِّنَاتِ وَ ʪِلَّذِى قُـلْتُمْ فلَِمَ قـَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُ « -2 ادِقِينَ قُلْ قَدْ جَاءكَُمْ رُســــــُ »  نتُمْ صــــــَ

  ).183(آل عمران: 
لْنَا إِليَهْ لَقَدْ أَخَذʭَْ مِيثاَقَ بَنىِ إِســـــْ « -3 لاً  كُلَّمَا جَاءَهُ رَءِيلَ وَ أرَْســـــَ ولُ بمَِ مْ رُســـــُ ا لاَ تَـهْوَى مْ رَســـــُ

بوُاْ وَ فَريِقًا يَـقْتلُُونَ    ).70(مائده: » أنَفُسُهُمْ فَريِقًا كَذَّ
  
  حسادت عامل قتل  .4-2

سأله توجه داده سلمان نيز به اين م سران م  و پشت نفرت اند، درهمانطور كه عموم مف
 طوسي،؛ 122، ص6، ج1412(براي نمونه نك: طبري،  نهفته بود حسادت قابيل، آدمكشيِ
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). اين 289، ص5، ج1417 ؛ طباطبايي،337، ص11، ج1420؛ فخررازي،493، ص3تا، جبي
را  مسيح(ع) خواستندميكه  ايمذهبي رهبران فقيهان و در كه چيزي است حسادت همان

  : آيات زير آمده است )15( در انجيل مَرقُس. شدميديده  به صليب بكشند
سران كاهنانبامدادان، بي -1« شايخ و علماي دين  درنگ،  همراه با م

شستند و عيسي را دست  شوراي يهود به مشورت ن و تمامي اعضاي 
ــته بردند و به پيلاتُس تحويل دادند. ...  ــم بر اين -6بس پيلاتُس را رس

 -8بود كه هنگام عيد، يك زنداني را به تقاضــاي مردم آزاد كند. ... 
ستند كه رسم شان  مردم نزد پيلاتُس آمدند و از او خوا معمول را براي

خواهيد پادشاه يهود آيا مي«پيلاتُس از آنها پرسيد:  -9به جاي آورد. 
تان آزاد كنم؟ ته بود  -10» را براي ياف كه در اين را از آن رو گفت 

  .»اندسران كاهنان عيسي را از سَرِ رشك به او تسليم كرده
 :شودمشابه ديده مي كاملاً) نيز عباراتي 27( در انجيل متي

والي را رسم بر اين بود كه هنگام عيد يك زنداني را به انتخاب  -15«
در آن زمان زنداني معروفي به نام باراباس در  -16مردم آزاد ســازد. 

ها  -17حبس بود.  كه مردم گرد آمدند، پيلاتُس از آن پس هنگامي 
ـــيد:  ـــي را مي«پرس خواهيد برايتان آزاد كنم، باراباس را يا چه كس

ـــيح را؟ عيســــاي معروف كه  -18»  به مس اين را از آن رو گفت 
  .»اندرا از حسد به او تسليم كرده دانست عيسيمي

شكل مياينجا در ذهن مخاطب، اين پرسش، بي شأ حسادت قابيل درنگ  گيرد كه من
لن شود اما بنا به نظرگاه اچه بوده است؟ در روايت تورات به علت اين حسادت تصريح نمي

شيوه 22فن ولده توان به پاسخ اين پرسش دست يافت.  به اعتقاد وي، پردازش روايت مي از 
  شود؛ قابيل، هابيل و يهوه. سه شخصيت اصلي در روايت توراتي ديده مي

                                                 
22 -Ellen van Wolde 
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اما  23گيردقابيل در ابتداي داســـتان بخاطر نامش مورد توجه و توصـــيف ويژه قرار مي
اوبا ابتداي داستان از هابيل و قابيل متناز  حالبااينشود. درمورد نام هابيل توضيحي ارائه نمي

ماني يابد تا زگيرند. اين روند ادامه ميشود و هيچ يك در مركز صحنه قرار نمينام برده مي
صحنه مي سوم يعني يهوه پا به  صيت  شخ گذارد. در اينجا يهوه به هابيل و هديه او نظر كه 

ـــادت  قابيل را .  انگاردميرا ناديده  اشهديهكند اما قابيل و مي ـــم و حس همين امر، خش
شت او مورد نظر يهوه قرار گيرد نه هابيل(ايويژه بهسازد ور ميشعله  vanنكه قابيل توقع دا

Wolde, 1991, p.29.(  
شــود و درســت پس از آنكه در روايت قرآني نيز اين ســه شــخصــيت اصــلي ديده مي

ـــود ه(=االله) واقع نمي قربانيِ قابيل مورد قبول خدا به عبارتي  كند.ابيل را تهديد به قتل ميش
ديگر اينجا نيز عامل حسـادت و خشـم قابيل، ناديده گرفته شـدن وي اسـت. تكرار سـه باره 

ـــت.  27) در آيه فـَتُقُبـِّلَ/ لم يُـتَقَبـَّلْ/ يَـتَقَبـَّلُ ( »تقبل«واژه  مائده، تأكيدي بر اهميت اين معنا اس
  واند: خاين نكته ناگفته را از بين سطور مي، بحرالعلومق) در تفسير 395(م  سمرقندي

ا) يعني هــابيــل (وَ لمَْ يُـتـَقَبــَّلْ مِنَ الآْخَرِ) يعني قــاب«  دِهمــِ لَ مِنْ أَحــَ يــل، (فـَتـُقُبــِّ
تـُلَنَّكَ قالَ) و لمِ؟َ قال: لأن الّله قد قبل قرʪنك و  فقالَ قابيل لهابيل (لأَقَـْ

ا ي ـَ ُ مِنَ الْمُتَّ رد عليّ قرʪني. فقال له هابيل: (إِنمَّ (سمرقندي،  »قِين)تـَقَبَّلُ اللهَّ
  ).384، ص1تا، جبي

  اين مطلب آمده است: تأييدق) نيز روايتي در 320(م در تفسير عياشي
عن هشـــــام بن ســـــالم عن حبيب الســـــجســـــتاني عن أبي جعفر(ع) قال لما «

ا وَ لمَْ يُـتـَقَبــَّلْ  دِهمــِ نَ الآْخَرِ قــال تقبــل مِ قرب ابنــا آدم القرʪن فـَتـُقُبــِّلَ مِنْ أَحــَ
من هابيل و لم يتقبل من قابيل، أدخله من ذلك حســـــــــد شـــــــــديد، و بغى 

  .)306، ص1، ج1380(عياشي،» على هابيل

                                                 
زن خود حوا را بشناخت و او باردار شده، قائن را زاييد، و  آدم« است:مقصود عبارت زير از سفر پيدايش  - 23

 )qayin( »קַיִן« (=قابيل) در عبري به صورت »قائن«نام  .»)1: 4(پيدايش» ند مردي حاصل كردمبه ياري خداو«گفت: 
  شوند.فرض مي ה-נ-קاست و اين دو كلمه از ريشه واحد  )qāniti( »קָנִיתִי«به صورت» حاصل كردم«و عبارت 
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به عبارت قرآني  نا  لُ اللهَُّ مِنَ الْمُتَّقِين«همچنين ب ا يَـتَقَبــَّ هابيل بخاطر تقوي و  قرباني» إِنمــَّ
آمده در اين باب  اي قابل تأملآيه) 11( ياندر عبران پارســـايي او مقبول واقع شـــده اســـت.

  است: 
يم اي نيكوتر از قرباني قائن به خدا تقدبه ايمان بود كه هابيل قرباني«

كرد، و به سبب همين ايمان دربارة او شهادت داده شد كه پارساست، 
زيرا خدا دربارة هداياي او به نيكويي شـــهادت داد. به همين ســـبب، 

سخن مي		روهرچند چشم از جهان ف سته، هنوز  : 11 (عبرانيان» گويدب
4(.  
آيه فوق، پارســايي و نيكوكاري هابيل با ايمان، خصــيصــه ممتاز وي ربط وثيق  بنا به

ت كه توان پذيرفدارد و همين ويژگي ســـبب پذيرفته شـــدن قرباني وي اســـت. بنابراين مي
ســوره بقره اين  109آيه  حســادت و خشــم قابيل نيز با ايمان هابيل پيوند تنگاتنگ دارد.  در

صورتي ديگر مورد اشاره قرار گرفته است: لْكِتابِ لَوْ وَدَّ كَثيرٌ مِنْ أَهْلِ ا« حسادت تاريخي به 
َ لهَمُُ الحَْقُّ فَ  هِمْ مِنْ بَـعْدِ ما تَـبَينَّ داً مِنْ عِنْدِ أنَْـفُســــــــــــــِ اراً حَســــــــــــــَ اعْفُوا وَ يَـرُدُّونَكُمْ مِنْ بَـعْدِ إيمانِكُمْ كُفَّ

ُ ϥِمَْرهِِ إِنَّ اللهََّ عَلىاصْ     .»ءٍ قَديرٌ كُلِّ شَيْ   فَحُوا حَتىَّ ϩَْتيَِ اللهَّ
ـــادت آرزو مي ـــياري از اهل كتاب از روي حس ز ا مؤمنانكنند كه بنا به آيه فوق، بس

شخصيت سران ذيل اين آيه بارها از يهود و  شويند. عموم مف ست ب شان د شناخايمان ته هاي 
سخن گفته اندشده ايشان مانند كع  ي،(براي نمونه نك: طبر ب بن اشرف و حي بن اخطب 

ـــور، بي؛ ابن388ص ،1ج ،1412 بايي،651، ص1ج تا،عاش باط ). 257، ص1ج ،1417 ؛ ط
فخررازي كه همواره به بيان اقوال مختلف ذيل يك آيه اهتمام دارد، مقصــود از اهل كتاب 

يه فوق  فاًرا در آ ـــر نامي از يهود مي ص ند و هيچ  ، 1420برد(فخررازي،نصــــاري نميدا
شيني حسد با يهود). افزون بر اين وي هم645،ص3ج با  -در آيه فوق-(= اهل الكتاب) را  ن

) إلى ۸۹رُوا (وَ كانوُا مِنْ قـَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَ : «كندمي تأييدسوره بقره  89-90آيات 
ُ بَـغْياً (قوله: أَنْ يَكْفُرُوا بمِا أنَْـزَلَ    (همانجا). »أي حسداً )» ۹۰اللهَّ
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ــير واژه   89-90آيات ــتند و فخررازي با تفس ــياق بحث از يهود هس به » يابغ«بقره در س
افزون بر اين، كند. بقره راي خود را تقويت مي 109و ذكر اين آيات ذيل آيه » حســـدا«

ــم از جهان فرو«عبارت  ــخن مي		هرچند چش ــته، هنوز س بيان  ، 11عبرانياندر آيه  »گويدبس
  كند: مذكور در سفر پيدايش را بازگو مي

  ». آوردخون(هاي) برادرت از زمين نزد من فرياد برمي«
ود كه ربنا به توضــيح  فن ولده در روايت توراتي پس از كشــته شــدن هابيل انتظار مي

صحنه نقش ديگري ايفا مي شود اما وي در پشت  ستان تمام  شته ك كند. هابيلنقش او در دا
ور ، حضــتواند ســخن بگويد اما وي اينك نســبت به زمان حيات خودشــود و كشــته نميمي

ـــتــان دارد؛ فعــال »  צֹעֲקִים«آورد. واژه عبري هــابيــل فريــاد برمي هــايخونتري در داس
)ṣoʻaqimو  گناه مرتبط اسـت كه با سـبعيتآورد) به فريادهاي انسـاني بيمي) (= فرياد بر

  . )van Wolde, 1991, p.37( ستم كشته شده است
ــد عبارت به نظر مي ــته، هنوز ســخن مي		هرچند چشــم از جهان فرو«رس  در» گويدبس

ها) در متن عبري بســـيار (خون» דְּמֵי« ، براي توضـــيح كاربســـت صـــورت جمع11عبرانيان
ست. به بيان ديگر مي صود از اين خونكارآمد ا سايان تار مؤمنانها، توان گفت مق يخ و پار

س ستم واقع ميتند كه بيه سي(ع) و گناه مورد  ست و عي شان ا شوند. هابيل، نمونه اعلي اي
  هاي ثانوي هستند.    محمد(ص) نمونه

  : توان نمودار زير را ارائه كردبنابر خوانش بينامتني ارائه شده در سطور پيشين مي

  

قابيل

فريسيان و فقيهان يهود

يهود

هابيل

)ع(عيسي   

)ص(محمد   
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بنابر خوانش بينامتني فوق، محمد(ص) و عيسي(ع) كه يهوديان به سبب حسادت قصد 
سبب  شخصيت هابيل در تاريخ هستند كه برادرش قابيل به  كشتن ايشان را داشتند انعكاس 

  حسادت، وي را به قتل رساند. 
  

  بازسازي بافت تاريخي آيات .5
ســـوره مائده  27-32تاريخي آيات در اين بخش با تكيه بر مباحث پيشـــين ابتدا بافت 

  مائده سخن گفته خواهد شد.  32شود و سپس مبتني بر آن، از حكم مذكور در آيه تببين مي
  
  بافت تاريخي .5-1

ـــت،  -32ت توان گفت كه آيامباحث ذيل خوانش بينامتني مي ويژهبهبنابرآنچه گذش
  سوره مائده به موقعيت تاريخي زير اشاره دارند: 27

  .مؤمنانيان با پيامبر(ص) و تنش يهود -1
 است. مؤمنانعلت اين تنش، حسادت يهوديان نسبت به پيامبر(ص) و  -2

  يهوديان قصد كشتن پيامبر(ص) را دارند. -3
و رواياتي كه در منابع و مĤخذ اسلامي آمده است براي تبيين بهتر  هاگزارشرجوع به 

ستون ست. فايرا سودمند ا سلامي  اي از پاره 24چرايي تنش يهوديان با پيامبر(ص) و جامعه ا
سعد ياد مي طبقاتو  هشامابن  سيرهمانند   كهن اسلامي در منابع هاگزارش بنا  كند كهابن 

ستان ميبر آنها يهودياني كه پيش از ولا سلام در عرب ستند، آمدن يك مدت پيامبر ا نجي زي
ظار مي ظار ولادت را انت كه در انت يات، فردي يهودي  نا بر يكي از اين روا ند. ب يد ـــ كش

رود. او پس از مشــاهده خال پيامبر(ص) بود پس از شــنيدن خبر تولدِ وي براي ديدنش مي
آمدن، در پاســخ به پرســش از  رود و پس از به هوشميان دو كتف پيامبر(ص) از هوش مي

سرائيل رفت و كتاب آسماني از تملك و تصرف نبوت از ميان بني«گويد: علت ما وقع مي ا
  ). 162، ص1، ج1968؛ ابن سعد، Firestone, 2019, pp.3-4» (ايشان خارج شد

                                                 
24- Reuven Firestone  
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نا بر برخي ديگر از  يان عرب مبعوث هاگزارشافزون بر اين ب يامبر(ص) از م ، وقتي پ
ـــد و يه ـــمني با او پرداختندش ـــت به انكار و دش ـــان نيس ـــتند كه پيامبر از ايش  وديان دانس
ـــي، ــــام599ص، 3ج ،1420؛ فخررازي،310، ص1، ج1372(طبرس  ،2تا، ج، بي؛ ابن هش

ستان ). اينهمه را مي140ص سبت به تزلزل موقعيت خود در عرب شي از نگراني يهود ن توان نا
ر عربستان، كه از كنترل و آزار مذهبيِ امپراتوري دانست. يهوديان در آستانه ظهور اسلام د

ــت كه از كتاب مقدس و مثابهبهبيزانس در امان بود،  ــده و يكتاپرس ــابقه، تثبيت ش  امتي باس
كردند،  فضــا و محيطي ســنگين و ســهمناك ايجاد كرده ســنت، كســب اعتبار و حيثيت مي

سلام و  ست كه با بعثت پيامبر ا شلد توبودند. بنابراين طبيعي ا سلامي و ر د و رويش جامعه ا
 در را آنها ســياســي تســلط وي محمّد(ص) بگيرند زيرا نابودي به آن، يهوديان تصــميم

  .)Armstrong, 2014, p.182؛ Firestone, 2019, p.12بود( كرده تضعيف منطقه

نهُم«افزون بر اين، عبارت  دهد مائده  نشــان مي 13در آيه » وَ لاَ تَـزاَلُ تَطَّلِعُ عَلى خَائنَةٍ مِّ
بار ديگر در معرض خيانت يهوديان  مؤمنانكه اين تنش همچنان ادامه دارد و پيامبر(ص) و 

دريافت كه يهوديان همچنان قدرت دارند و  توانميقرار دارند. به بيان ديگر از اين عبارت 
همين سوره  52توان به آيه اين سخن مي تأييدضربه نهايي هنوز به ايشان زده نشده است. در 

ُ   ىَ أَن تُصِيبَنَا دَائرَةٌ شرعُِونَ فِيهِمْ يَـقُولُونَ نخَ ى الَّذِينَ فىِ قُـلُوđِِم مَّرَضٌ يُسَ فَترَ «اشاره كرد:  فـَعَسىَ اللهَّ
نْ عِندِهِ  أَن ϩَتْىِ    ». هِمْ ʭَدِمِينَ واْ فىِ أنَفُسِ مَا أَسرَّ  فـَيُصْبِحُواْ عَلىَ ʪِلْفَتْحِ أَوْ أمَْرٍ مِّ

دهد كه يهوديان هنوز قدرت دارند زيرا افرادي در جامعه اين آيه از يك سو نشان مي
ــتي با يهود مي ــلامي همچنان به دوس ــان را به اس ــتابند و نگرانند كه گردش روزگار، ايش ش

كه  يه فوق، فتح م ـــوي ديگر اگر مقصـــود از فتح را در آ تاج ســــازد. از س يان مح يهود
ـــي، بي181ص ، 6ج ،1412بدانيم(طبري،  ـــي، 552، ص2تا، ج؛ طوس ، 3، ج1372؛ طبرس

  .)292، ص2ج ،1404؛ سيوطي، 320ص
نازل شــده باشــد.   - هجرت 8در ســال  -پس آيات مورد بحث بايد پيش از فتح مكه 

ــال بنابراين به نظر مي ــلح حدبيه و در حدود س ــد كه آيات مذكور پس از ص هجرت،  7رس
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شان، پيش از  خيانت يهودِ خيبر و جنگ با  ش عنوانبهاي شده با  ديورش نهايي بر يهود، نازل 
  ).357، ص3ج ،2009(نك: جابري، 

ــين مي ــوره مائده  11توانيم با ديدگاه طبري ذيل آيه همچنين با تكيه بر مباحث پيش س
ـــتان خيانت ـــاره به داس ـــويم و آن را اش يهود بدانيم. چنانكه ديديم طبري به طور  همراه ش

شخص از يهود بني ضيرم ست نمينام مي ن ميان  دهد كه ازبرد، با اينهمه وي هيچ دليلي به د
ضير، بني- هجرت 2سال  - قيَنقُاعسه غزوه بني  5سال  - قريظهو بني - هجرت 4سال  - ن

ـــت. ما نيز نمي - هجرت توانيم دليلي از متن آيات بر تقويت اين چرا دومي را برگزيده اس
صورت دقيق تبيين  صود ازقول بيابيم و به  مائده،  به ياد  11در آغاز آيه » اذكُْرُوا«كنيم كه مق

  آوردن كدام خيانت و پيمان شكني يهوديان است.
  
  تعديل حكم متناسب با مخاطب .5-2

سوره مائده با يهوديان معاصر پيامبر(ص)  27-32اينك براي ما روشن است كه آيات 
سب با مخاطبان خويش، آيات رسخن مي هت بندد. جا خلاقانه به كار ميگويد و قرآن متنا

سأله مي شه  25آبراهام گايگرتوان به نظرگاه تبيين بهتر م شاره كرد. وي در توضيح راي مناق ا
  گويد:آلود خويش مبني بر اقتباس محمد(ص) از يهوديت مي

سنت« هودي هاي يبايد در نظر داشت كه گسترش چشمگير تاريخ و 
ـــخت در افواه مردم، به طور قطع براي  ـــاعرانه پيامبر(ص) س نبوغ ش

ست كه محمد(ص)  ست. بنابراين جاي هيچ ترديدي ني جذاب بوده ا
به آن ميزان كه امكان وام گرفتن از يهوديت را داشــت و مشــروط به 
اينكه نظرات و عقايد يهوديان را با نظرگاه خويش در تقابل مســتقيم 

آنها را  تاقانهكرد و مشديد، مطالب بسياري را از ايشان اقتباس مينمي
  ).Geiger, 1898, pp.16-17» (گنجانددر قرآنش مي

                                                 
25-  Abraham Geiger  
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سلمان، بهره ست كه ديدگاه گايگر نزد عموم محققان م شن ا صواب ندارد، رو اي از 
توان با وي همدل بود كه قرآن به آنچه در افواه مخاطبان نخستين در اين مورد مي حالبااين

و روايات يهودي در اين باب  گمان تاريخ، ســنتداد. بيخود بوده اســت بســيار اهميت مي
ــته اســت كه بلاغت قرآن را از توجه به آن گريزي نبوده اســت. از اين جايگاه ويژه اي داش

ــتان پســران رو،  ــأله برادركشــي يهوديان، پس از روايت داس آيات مذكور در مواجهه با مس
ـــل اخلاقي كند تا از يادآوري مي 32اجتماعي متعلق به يهوديت را در آيه  -آدم، يك اص

نهِدرين ( آمده  )4:5اين طريق ايشــان را ملتزم به ترك قتل كند. اصــل مذكور در ميشــنا ســَ
 است: 

شما) بياموزد  يكبنابراين تنها « شد تا (به  انسان در اين جهان آفريده 
ـــرائيلي را بگيرد، بنابر تورات گويا جان  كه اگر فردي جان يك اس

ست و اگر فردي جان يك اسرائيلي را نجات همه جهانيان را ستانده ا
جات داده اســــت يان را ن مه جهان جان ه يا  نابر تورات گو هد، ب » د

)Sanhedrin 4:12(  . 

اجتماعي در جامعه عصر نزول مشهور بوده است و  - به نظر مي رسد اين اصل اخلاقي
شته اند. بنابراين آيه  سابقه ذهني دا سبت به آن  صر نزول ن سي از ما 32مخاطبان ع ئده انعكا

ست تا از اين طريق با يهوديان گفتگويي  شنا آمده ا ست كه در مي صلي ا شكل  رمؤثهمان ا
ــرفاً 32بگيرد. با اين همه آيه  ــت. ملاحظه   ص ــت بلكه همراه با تعديل اس يك يادآوري نيس

سخن از مي شنا  سرائيلي«شود كه در متن مي سرائيلي«مائده قيد  32است اما در آيه » جان ا  »ا
ــود. بنا به نظرهمان اصــل اخلاقي به صــورتي مطلق بيان مي» نفس«وجود ندارد و با واژه   ش

   26:آنگليكا نويورت
 يهود عقيدة تصاحب :است گفتگويي راهبرد يك از بخشي اين«

 براي كردنش قبول قابل نتيجه در و آن كردن همگاني مطلق و با

 قرار مخاطب نه اختلاف؛ يعني آن بر تأكيد با غيريهودي مخاطبان

                                                 
26 -Angelika Neuwirth 
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ـــرائيل، دادن  از نوع مؤمني. اين هر دادن قرار مخاطب بلكه اس

صحيح سيري، تغيير ت شي و تف ست پيراي سياري در قرآن كه ا  از ب

سد، به نظر هم باز حالميكند. بااين اعمال خود از پيش تراث  مير

 طور به رســد،مي گوش به متن اين در پيشــين متن از كه طنيني

 در باشد؛ يهودي شنوندگان براي شفاهي روشن خطاب يك ويژه

صلي، پيام بر علاوه تواندمي متن نتيجه  پر براي راهبردي متضمن ا

 (نويورت، »باشــد يهودي و قرآني جامعة دو بين شــكاف كردن
  ).18، ص1393

  
  نتيجه گيري

 27-32در نوشتار حاضر از رهگذر خوانش بينامتنيِ داستان هابيل و قابيل كه در آيات 
ســوره مائده از آن ســخن رفته اســت به بازســازي بافت و موقعيت تاريخي آيات پرداختيم. 

ـــان  ـــر نش منبعي موثق در اين زمينه، قابل  عنوانبهكه متن قرآن خود  دهدميپژوهش حاض
ست. با بهره گي ندي تاريخي و س عنوانبهري از خوانش بينامتني، بازيابي متن قرآن بازيابي ا

  . شودبه تبََع، بازسازي بافت تاريخي آيات و شناخت مخاطبان عصر نزول ممكن مي
صه صي سوي ديگر رهيافت مذكور، خ شترك ميان متن قرآن و از  ها و رويكردهاي م

توان به زبان اين متون در يكند؛ براي نمونه ممســـيحي را آشـــكار مي-متون مقدس يهودي
روايت يك داســـتان مشـــخص اشـــاره كرد. گفتني اســـت كه قرآن با نظر به متون مقدس 

سخن مي-يهودي سيحيِ پيش از خود  سي و بازخواني م گويد اما اين هرگز به معناي رونوي
سب با مخاطبان خود، اين متون را تعديل مي ست بلكه قرآن متنا مفاهيمي  كند وآن متون ني

  آفريند.  و مين
ـــان مي ن متن يك كلا مثابهبهدهد كه متون مقدس افزون بر اين، خوانش بينامتني نش

هستند كه به رغم اختلاف در جزييات، در مفاهيم بنيادين انسجام تمام دارند. بنابراين تنها با 
سير دقيق ساير متون مقدس، تف ضوع در  ن ر متن قرآتنظر به مواد و مطالب مرتبط با يك مو
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 توانيمتوان ادعا كرد كه با تكيه صِرف بر خوانش بينامتني همه نميميسر خواهد شد. با اين
بافت تاريخي آيات را با مختصـــات دقيق و جزييات كامل آن دريافت بلكه اين امر به بهره 

ـــتني تاريخي نيز نيازمند هاي ديگر مانند روايات و گزارشگيري از اطلاعات و دانس هاي 
  است. 

ر اعم از معاص-پژوهان مختلف عميق ميان مفسران و قرآن رسد اختلاف نظرنظر ميبه 
سوره مائده نيز ناشي  27-32درباره موقعيت تاريخي آيات  -يا كهن و مسلمان يا غيرمسلمان

رف بر پاره ه باي از قرائن، منابع و مســتندات و ناديده گرفتن ســاير آنها باشــد. از تكيه صــِ
مه قرائن، منابع و مســتندات موجود را در كنار هم به اســتخدام گرفت تا عبارت ديگر بايد ه

  .تر كردبتوان دايره احتمالات را تا حد ممكن تنگ
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 Abstract 
There is a narration in Sunni Hadith sources according to which Imam Ali 
(AS) said to a storyteller who was not aware of the science of Nāsikh 
(abrogating) and Mansūkh (abrogated): “You perished, you perished!” This 
narration has been considered as one of the narrative justifications of those 
who believe in the occurrence of abrogation in the Qur’an. They emphasized 
the importance and high position of this science in Qur’anic sciences and 
proved the widespread abrogation in the Qur’an. This research pursues the 
origin of this narrative in the first century AH. Based on the method of sanad-
text analysis and identifying the common link, the key persons who narrated 
and distributed it are identified in different hadith collections and then, relying 
on Sunni hadith sources, their authenticity and effective ways in transmitting 
it are analyzed. Findings show that likely Egypt was the origin of this hadith. 
Additionally, it is muztarib (confused) in the content, and in terms of sanad, 
the way in which the narration is transmitted in Iraq is not an authentic way 
for Sunnis. Therefore, this narration cannot be considered as a solid basis for 
proving the vital importance of the abrogating and abrogated and its 
widespread occurrence in the Holy Qur’an. 
Keywords: Abrogation, the Qur’an, Imam Ali (AS), Sanad-Text Analysis, 
Hadith Common Link. 
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 Abstract 
Pointing out the meaning of “ra'd” and especially “tasbīh” in Surah al-Ra'd: 
13, the early narrative and interpretive sources have discussed the issue in a 
variety of different views and approaches. One of these views is the meaning 
of “malak” for “ra'd” that has been supported by the Shiite and Sunni scholars, 
due to the existence of some proving hadiths. The believers in the naturalness 
of the phenomenon of “ra'd” (thunder) as well as those who have interpreted 
hadiths in this regard, have been called heretics by extremists. In addition, it 
is not possible to achieve a correct understanding of the verse 13 of Surah al-
Ra'd without examining the narrations, especially the popular narrative phrase 
of “Al-Ra'd-u Malakun” and without analyzing the Qur’anic teachings in 
expressing the nature and function of other similar natural phenomena of 
“ra'd” in the world. Findings show that most of the narrative reports in this 
regard have been quoted in the class of Followers. The words of the Followers 
end mainly to Ibn Abbas, the famous Companion. In addition to being 
mawqūf, such reports contain weak and unknown narrators in their sanads, 
which degrade their authenticity. Examining these narrations after presenting 
them on the Qur’an and taking an analytical look at other sayings of Ahl al-
Bayt (AS), indicates that the idea of scholars who consider “ra'd” as a natural 
phenomenon is more correct, although this view does not mean denying the 
angels’ role in affairs of the world. 
Keywords: Thunder, Natural Phenomena, Tasbīh of Ra'd, Al-Ra'd-u 
Malakun. 

                                                            
1. Assistant Professor, Department of Qur’an and Hadith Sciences, Shahed University, 
Iran. (The Corresponding Author).              h.asgharpour@shahed.ir  
2 . Assistant Professor of University of Islamic Schools, Iran.           hshariati@ut.ac.ir  



Journal of Quran and Hadith Sciences, Vol.18, No.1, Serial.49, Spring 2021 

http://tqh.alzahra.ac.ir/   AlZahra University 

Critical Comparative Study of Intellectualist and 
Textualist Religious Modern Thinkers’ Views about 

Revelation 
Ali Hajikhani1 

Hassan Karimi2 
Kavoos Roohi Barandagh3 

 
DOI: 10.22051/tqh.2020.28662.2652 

Received: 9/10/2019 
Accepted: 22/6/2020 

 Abstract 
Religious modern thinkers with different trends try to preserve religion’s function in 
modern world. One of this trends is textualism represented by scholars like Shahroor 
and Abdolali Bazargan, while another trend is intellectualism presented by scholars 
like Soroush, Shabestari and Nasr Hamed Abuzeid. Based on the analytical 
descriptive method, this research aims to analyze, compare and criticize the opinions 
of both texualist and intellectualist groups about revelation and detects their strength 
and weakness. The results show that intellectualist strategy for solving problems of 
revelation is not superficial in specific cases but is changing the religious fundamental 
views, while textualists consider revelation superhuman and try to solve its problems 
by case. Efforts for relative comprehension of revelation, setting of establishment of 
outside religious interaction with non-religious people and the principal solving of 
problem of implementing the penal laws of the Qur’an in the modern era are some 
advantages of intellectualism. In addition, eliminating the Qur’anic law, providing for 
transcending its worshiping setting, and degrading the Qur’an to a human mistakable 
book are some of disadvantages of the intellectualism. In contrast, further adaptation 
of the superhuman view of revelation to textual facts, non-transcendence of Qur’anic 
law, and defense of non-conflict between revelation and science, are the strengths of 
the textualist approach while compelling interpretations of legislation and overcoming 
some challenging elements of the Qur’an in terms of timeliness, without clarifying 
their place in the modern world, is considered its weakness. 
Keywords: Religious Modern Though, Textualism, Intellectualism, Reformists, 
Revelation. 
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Abstract 
Exegetes declare different interpretive meanings about the type of two 
concepts of “sā’iq” and “shahīd” in the verse “wa jā’at kullu nafsen 
maahā sā’iqun wa shahīd” (Qāf: 21) and about the addressees of the 
verse “alqīyā fī jahannama kulla kaffārin ‘anīd” (Qāf: 24). Most 
exegetes believe that these concepts refer to two angels, one of them 
leads human soul to his resurrection place and the other attests to his 
deeds. Also both angles put every rebel disbeliever into the Hell. To 
approve their idea, they resort some literary justification and 
interpretive narrations. However, beside of clear defects in sanad and 
implication of narrative documentations of famous view and context 
insufficiencies in approving this meaning, such concept is rarely 
acceptable as such it conflicts other Qur’an verses. Based on a 
systematic attitude to the application of these two concepts at the 
Qur’anic semantic system, the context unity and syntagmatic relations, 
it is deducted that these verses remark one of the dignity attributes of 
the Prophet (PBUH) and the Successor, regarding the wickedness of 
disbelievers and their entrance to the Hell. This meaning is also 
supported by the Infallibles’ (AS) exegetical narrations. 
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 Abstract 
Human Intrinsic dignity is one of the most important anthropological foundations that 
has formed the basis of many discussions of humanities in the current century. The 
present study, using a descriptive-analytical method, tries to examine the idea of the 
scholars of the current century regarding the intrinsic dignity of human beings as an 
anthropological basis and then analyze how the different ideas in this field effect on 
the interpretation of jihad verses. A review of the views of thinkers of the current 
century on intrinsic dignity and jihad suggests that they were influenced by their belief 
in the nature of human inherent dignity. Thus, the limited attitude towards the issue 
of intrinsic dignity has caused the owners of this idea to prescribe coercion on belief 
and deprivation of the right to life for non-believers. On the other hand, a broad view 
of intrinsic dignity has led the proponents of this idea of jihad to forbid the coercion 
of belief and killing of non-believers by jihad. However, the first thought faces 
fundamental disputes, and also in terms of method, this idea has a selective 
confrontation with the verses of jihad due to the emphasis on rules such as abrogating 
and ignoring the context and atmosphere of the revelation. In contrast, the second 
view is systematically confronted with the collection of verses of jihad and related 
verses, and in this regard, it uses different rational rules of interpretation. 
Keywords: Jihad, Fighting, Human Dignity, Intrinsic Dignity, Verses of 
Jihad. 
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 Abstract 
Social security has been one of the basic needs of human societies for a long 
time, so that its establishment and consolidation provide the basis for the 
growth and material and spiritual excellence of individuals in society. It has 
also attracted the attention of all the divine prophets. The study of the story of 
Prophet Moses (AS), as one of the most frequent stories in the Qur’an, is of 
particular importance, for on one hand the Egyptian community and the 
People of Israel, who were under the oppressive rule of Pharaoh, had the least 
security and, on the other, Moses (AS) was sent to save them from Pharaoh. 
This study seeks to explain and analyze the most important results of Musa’s 
(AS) strategies in the realization of social security in three political, cultural 
and religious aspects. The research method is descriptive-analytical and the 
information used is library-based though examining the content of relevant 
verses. Findings show that Moses (AS) has used various methods and 
strategies in the above areas, which in many cases succeeded in establishing 
security in the target community, but despite tireless efforts and changing 
promotional methods, sometimes the favorite goal was not gaine. 
Keywords: The Qur’an, Prophet Moses, Pharaoh, Social Security. 
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 Abstract 
Reconstructing the historical context of the verses, the situation in which the 
Qur'anic text has been formed, from various aspects, in particular explaining 
the exact meaning of the verses, is a difficult, significant and fruitful matter. 
However, little authentic evidence is available for this purpose. We know that 
the Qur'an in many cases speaks considering the traditions and teachings 
mentioned in sacred Jewish-Christian texts, that have been current in the 
mouth of the people of the age of revelation. Therefore, Intertextual reading 
is very effective in restoring the text of the Qur'an as an authentic historical 
document and, as a result, in reconstructing the historical context of the verses 
and recognizing the audience of the age of revelation. In the present study, 
based on this approach, we have studied the intertextual reading of verses27-
32of Surat al-Ma'idah related to the story of Abel and Cain. Re-reading the 
Qur'an and sacred Jewish-Christian texts, including the Old Testament, the 
New Testament, and the Talmud, shows that the story is narrated similarly and 
the language is symbolic. However, the Qur'an does not merely retell the story 
but modifies these texts and creates new meanings according to its audience 
in the age of revelation. The intertextual reading shows that verses 27-32 of 
Surat al-Ma'idah are related to the tension between the 7th century AD Jews 
in the Arabian Peninsula and the Prophet of Islam; they intend to betray the 
Prophet again and kill him. Finally, considering some historical narratives 
along with the intertextual reading indicates that the above verses refer to the 
treachery of the Jews of Khaybar around year 7 (AH). 
Keywords: The Qur'an, intertextuality, historical context, Abel, Cain, the 
Bible, the Talmud. 
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